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امامت و ولایت





7/ بركات ولایت عهدی امام ‌رضا)ع( برای شیعیان 

19/ جهاد مقدس امام موسى‌بن‌جعفر)ع( 

25/ ولايت، يعنى حاكميت و سرپرستى در جامعه اسلامى 

33/ ولايت اسالمى يعنى حاكميت انسـانهاى پارسـا و مخالف 

با شـهوات 

39/ وظیفه داریم خود را شایسته انتساب به اهل بیت)ع( كنیم 

43/ محبت واقعی نسبت به اهل بیت)ع( 

49/ معنای نصـب اميرالمؤمنين)ع(، اهميـت دادن به معيارهای 

ارزشـی اسلام 

53/ ولایت اهل بیت)ع( ، استمرار نبوت پیامبر)ص( 

59/ توجـه به بعد سیاسـی ولایـت، باطل كننده شـبهه جدایی 

سیاست  از  دین 

65/ اساس و پایه بودن ولایت برای اسلام، مضمون حادثه غدیر 

71/ ولايت لازمه حكومت و تسلّط الهى 

77/ ارتباط خاص بسيجيان با امام زمان)عج( 

83/ فلسـفه بسـيار عميق غديـر؛ تعلیـم‌ و تربیت‌ انسـانها تا 

ایجـاد جامعه‌ای‌ سـعادتمند 

89/ تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم 

93/ غدير؛ نشان‌دهنده جامعيت اسلام و نگاه به آينده 

99/ حاكميت و عظمت اسلام، به بركت روح ولايت 

105/ مسئله ولایت، نمایش دهنده توجه اسلام به حكومت 

113/ حادثه غدير معين كننده تكلیف مسیر عمومی امت اسلامی 

119/ جامعه هادی به حق، با سرپرستی امام عادل 

125/ ولایت مطلقه فقیه و انعطاف‌پذیری دستگاه ولایت 

فهرست



»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



بركات ولایت عهدی امام ‌رضا)علیه‌السلام( برای شیعیان

حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اسلام
عنصر »مبارزه حاد سیاسی« در حیات ائمه

مدیریت هوشمندانه و شجاعانه تشیع
ناکامی دشمنان در سرکوب جریان تشیع

تدبیر الهی امام هشتم در هدایت جریان تشیع
عقبه فکری مأمون در ولایتعهدی امام:

الف( تضعیف مبارزات انقلابی و خستگ‌یناپذیر تشیع
ب( مشروعیت بخشی به دستگاه خلافت

ج(  زیر نظر گرفتن امام و سلحشوران علوی
د( افتراق بین امام و امت اسلامی

ه( کسب وجهه معنوی برای دستگاه خلافت
و( پوشاندن خطاها و زشت‌یهای دستگاه خلافت

سیاستها و تدابیر امام در مقابل مأمون:
الف( اظهار بدبینی و کراهت امام از این سفر 

ب( دست رد زدن امام به پیشنهاد ولایت عهدی
و...



امامت و ولایت

بركات ولایت عهدی امام ‌رضا)علیه‌السلام( برای شیعیان *

بسم‌اللّ‌الرّحمن‌الرّحیم‌

حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اسلام
تشـكیل كنگره علمی زندگی امام هشـتم در جـوار تربت پـاك آن بزرگـوار و همزمان بـا سـالروز ولادت آن حضرت، 
گام تـازه‌ای در جهت روشـنگری چهره تابنـاك ائمه معصومیـن )علیهم‌السّلام( و آشـنائی با زندگینامه پر حماسـه 
و پر رنج آن پیشـوایان عظیم‌الشـأن اسـت. بایـد اعتراف كنیم كـه زندگی ائمه )علیهم‌السّلام( به درسـتی شـناخته 

نشـده و ارج و منزلت جهـاد مرارت‌بـار آنان حتی بر شیعیانشـان پوشـیده مانده اسـت.
علیرغم هزاران كتـاب كوچك و بـزرگ و قدیم و جدیـد در باره زندگـی ائمه امروز همچنـان غباری از ابهـام و اجمال 
بخش عظیمـی از زندگی ایـن بزرگـواران را فراگرفتـه و حیات سیاسـی برجسـته‌ترین چهره‌های خانـدان نبوت كه 
دو قرن و نیـم از حساسـترین دوران‌هـای تاریـخ اسلام را در برمی‌گیرد با غـرض‌ورزی یـا بی‌اعتنایی و یـا كج‌فهمی 
بسـیاری از پژوهندگان و نویسـندگان روبرو شـده اسـت، این اسـت كه ما از یك تاریخچه‌ی مدون و مضبـوط درباره 

زندگی پرحادثه و پرماجرای آن پیشـوایان تهیدسـتیم.

عنصر »مبارزه حاد سیاسی« در حیات ائمه
زندگـی امـام هشـتم كـه قریـب بیسـت سـال از ایـن دوره‌ی تعییـن كننـده و مهـم را فـرا گرفتـه از جملـه‌ی 

برجسـته‌ترین بخشـهای آن اسـت كـه بجاسـت اگـر دربـاره آن تأمـل و تحقیـق لازم بـكار رود.

*. پيام به كنگره‌ی علمی بین‌المللی امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السّلام 1363/05/18
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مهمتریـن چیزی كـه در زندگی ائمـه بطور شایسـته مورد توجـه قرار نگرفتـه، عنصر »مبارزه حاد سیاسـی« اسـت. 
از آغـاز نیمـه دوم قـرن اول هجری كـه خلافت اسلامی بطور آشـكار بـا پیرایه‌هـای سـلطنت آمیخته شـد و امامت 
اسلامی به حكومـت جابرانه‌ی پادشـاهی بـدل گشـت، ائمه اهـل بیـت )علیهم‌السّلام( مبارزه سیاسـی خـود را به 
شـیوه‌ای متناسـب با اوضاع و شـرائط، شـدت بخشـیدند. ایـن مبـارزه بزرگتریـن هدفش تشـكیل نظام اسلامی و 
تأسـیس حكومتـی بـر پایـه‌ی امامت بـود. بی‌شـك تبیین و تفسـیر دیـن بـا دیـدگاه مخصوص اهـل بیـت وحی، و 
رفـع تحریف‌هـا و كج‌فهمی‌هـا از معارف اسلامی و احـكام دینـی نیز هـدف مهمی بـرای جهـاد اهل بیت بحسـاب 
می‌آمـد. اما طبـق قرائـن حتمی، جهـاد اهـل بیت به ایـن هدفهـا محـدود نمی‌شـد. و بزرگتریـن هـدف آن، چیزی 
جز تشـكیل حكومت علوی و تأسـیس نظـام عادلانه اسلامی نبـود. بیشـترین دشـواریهای زندگـی مرارت‌بـار و پر 
از ایثـار ائمـه و یاران آنـان بخاطـر داشـتن این هـدف بـود و ائمـه از دوران امـام سـجاد و بعـد از حادثه‌ی عاشـورا به 
زمینه‌سـازی درازمـدت برای ایـن مقصـود پرداختنـد. در تمـام دوران صد و چهل سـاله‌ی میـان حادثه‌ی عاشـورا و 
ولایت‌عهدی امام هشـتم جریان وابسـته به امامـان اهل بیت - یعنی شـیعیان - همیشـه بزرگتریـن و خطرناكترین 
دشـمن دسـتگاههای خلافت بـه حسـاب می‌آمـد. در این مـدت بارهـا زمینه‌هـای آمـاده‌ای پیـش آمد و مبـارزات 
تشـیع كـه بایـد آن را نهضـت علـوی نـام داد بـه پیروزیهـای بزرگـی نزدیـك گردید، امـا هر بـار موانعـی بر سـر راه 
پیروزی نهائـی پدیـد می‌آمـد و غالبـاً بزرگترین ضربـه از ناحیـه تهاجم بـر محـور و مركز اصلـی این نهضـت، یعنی 
شـخص امام در هر زمان و بـه زندان افكنـدن یا به شـهادت رسـاندن آن حضرت وارد می‌گشـت و هنگامـی كه نوبت 
بـه امام بعـد می‌رسـید، اختناق و فشـار و سـختگیری بـه حدی بـود كه بـرای آماده كـردن زمینـه به زمـان طولانی 

دیگـری نیـاز بود.

مدیریت هوشمندانه و شجاعانه تشیع
ائمه در میـان طوفان سـخت این حـوادث هوشـمندانه و شـجاعانه تشـیع را همچـون جریانـی كوچك امـا عمیق و 
تند و پایـدار از لابلای گذرگاههای دشـوار و خطرنـاك گذراندنـد. و خلفای اموی و عباسـی در هیچ زمان نتوانسـتند 
با نابود كردن امـام، جریـان امامت را نابـود كننـد. و این خنجـر برنده همـواره در پهلوی دسـتگاه خلافت، فـرو رفته 
مانـد و بـه صـورت تهدیـدی همیشـگی آسـایش را از آنان سـلب كـرد. هنگامـی كـه موسـی‌بن‌جعفر پس از سـالها 
حبس در زندان هارونی مسـموم و شـهید شـد، در قلمرو وسـیع سـلطنت عباسـی اختناقی كامل حكمفرمـا بود. در 
آن فضای گرفته كـه به گفته‌ی یكـی از یـاران علی‌بن‌موسـی )علیه‌السّلام(: »از شمشـیر هارون خـون می‌چكید«، 
بزرگتریـن هنـر امـام معصـوم و بزرگوار مـا آن بـود كـه توانسـت درخـت تشـیع را از گزند طوفـان حادثه بسلامت 
بـدارد و از پراكندگـی و دلسـردی یاران پـدر بزرگوار مانع شـود. بـا شـیوه‌ی تقیه‌آمیز شـگفت‌آوری جان خـود را كه 
محور و روح جمعیت شـیعیان بـود حفظ كـرد و در دوران قـدرت مقتدرین خلفای بنی‌عبـاس و در دوران اسـتقرار و 
ثبات كامـل آن رژیم، مبـارزات عمیق امامت را ادامه داد. تاریخ نتوانسـته اسـت ترسـیم روشـنی از دوران ده سـاله‌ی 
زندگـی امام هشـتم در زمان هـارون و بعـد از او در دوران پنج سـاله‌ی جنگهـای داخلی میان خراسـان و بغـداد به ما 
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ارائـه كند،امـا به تدبـر میتـوان فهمید كه امـام هشـتم در ایـن دوران همـان مبـارزه‌ی درازمـدت اهل‌بیـت را كه در 
همه اعصـار بعد از عاشـورا اسـتمرار داشـته با همـان جهت‌گیـری و همـان اهـداف ادامه میداده اسـت.

ناکامی دشمنان در سرکوب جریان تشیع
هنگامی كـه مأمون در سـال صدونودوهشـت از جنگ قـدرت با امیـن فراغـت یافت و خلافـت بی‌منـازع را به چنگ 
آورد، یكـی از اولین تدابیـر او حل مشـكل علویـان و مبارزات تشـیع بود.او بـرای این منظـور، تجربه همـه‌ی خلفای 
سـلف خود را پیش چشـم داشـت. تجربـه‌ای كه نمایشـگر قـدرت و وسـعت و عمـق روزافـزون آن نهضـت و ناتوانی 
دسـتگاههای قـدرت از ریشـهك‌ن كـردن و حتی متوقـف و محدود كـردن آن بـود. او می‌دید كه سـطوت و حشـمت 
هارونـی حتی با بـه بند كشـیدن طولانـی و بالاخره مسـموم كـردن امـام هفتم در زنـدان هم نتوانسـت از شورشـها 
و مبارزات سیاسـی، نظامـی، تبلیغاتـی و فكری شـیعیان مانع شـود.او اینـك در حالی كـه از اقتدار پدر و پیشـینیان 
خود نیـز برخـوردار نبود و بعلاوه بر اثـر جنگهای داخلـی میان بنی‌عباس، سـلطنت عباسـی را در تهدید مشـلاكت 

بزرگی مشـاهده میك‌ـرد، بی‌شـك لازم بـود بـه خطر نهضـت علویـان به چشـم جدی‌تـری بنگرد.
شـاید مأمـون در ارزیابـی خطر شـیعیان بـرای دسـتگاه خـود واقـع بینانـه فكر میك‌ـرد. گمـان زیـاد بر این اسـت 
كه فاصله پانـزده سـاله‌ی بعد از شـهادت امـام هفتم تـا آن روز و بویـژه فرصت پنـج سـاله جنگهای داخلـی، جریان 

تشـیع را از آمادگـی بیشـتری برای برافراشـتن پرچـم حكومـت علوی برخـوردار سـاخته بود.
مأمون ایـن خطـر را زیركانـه حـدس زد و درصـدد مقابله بـا آن برآمـد و بدنباله همیـن ارزیابـی و تشـخیص بود كه 
ماجـرای دعوت امـام هشـتم از مدینه بـه خراسـان و پیشـنهاد الزامی ولـی عهدی بـه آن حضـرت پیش آمـد. و این 

حادثـه كـه در همـه‌ی دوران طولانـی امامت كـم نظیـر و یا در نـوع خـود بی نظیـر بود تحقـق یافت.

تدبیر الهی امام هشتم در هدایت جریان تشیع
اكنون جـای آن اسـت كه بـه اختصـار، حادثـه ولیعهـدی را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم. در ایـن حادثه امام هشـتم 
علی‌بن‌موسـی‌الرضا در برابـر یـك تجربـه تاریخـی عظیـم قـرار گرفـت و در معرض یـك نبـرد پنهانی سیاسـی كه 

پیـروزی یـا ناكامـی آن می‌توانسـت سرنوشـت تشـیع را رقـم بزند، واقع شـد.
در ایـن نبرد رقیـب كه ابتـكار عمل را بدسـت داشـت و بـا همـه‌ی امكانات بـه میدان آمـده بـود مأمون بـود. مأمون 
بـا هوشـی سرشـار و تدبیـری قـوی و فهـم و درایتـی بـی سـابقه قـدم در میدانی نهـاد كه اگـر پیـروز می‌شـد و اگر 
میتوانسـت آنچنانكـه برنامه ریـزی كـرده بـود كار را بـه انجـام برسـاند،یقینابًه هدفـی دسـت می‌یافت كه از سـال 
چهـل هجـری یعنـی از شـهادت علی‌بن‌ابی‌طالـب هیـچ یـك از خلفـای امـوی و عباسـی بـا وجـود تلاش خـود 
نتوانسـته بودنـد به آن دسـت یابنـد، یعنـی می‌توانسـت درخت تشـیع را ریشـهك‌ن كنـد، و جریـان معارضـی را كه 

همـواره همچـون خـاری در چشـم سـردمداران خلافتهـای طاغوتی فـرو رفته بـود، بكلـی نابود سـازد.
اما امام هشـتم با تدبیـری الهی بـر مأمون فائـق آمـد و او را در میـدان نبرد سیاسـی‌ئی كه خود بـه وجـود آورده بود، 
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بطـور كامل شكسـت داد. و نه فقط تشـیع، ضعیف یا ریشـهك‌ن نشـد بلكه حتی سـال دویسـت و یك هجـری، یعنی 
سـال ولایت عهدی آن حضرت، یكی از پربركت‌ترین سـالهای تاریخ تشـیع شـد و نفس تـازه‌ای در مبـارزات علویان 
دمیده شـد. و ایـن همه بـه بركت تدبیـر الهـی امام هشـتم و شـیوه‌ی حكیمانـه‌ای بود كـه آن امـام معصـوم در این 

آزمایش بزرگ از خویشـتن نشـان داد.

عقبه فکری مأمون در ولایتعهدی امام:

الف( تضعیف مبارزات انقلابی و خستگ‌یناپذیر تشیع
بـرای اینك‌ه پرتوی بر سـیمای ایـن حادثه عجیب افكنده شـود به تشـریح كوتاهـی از تدبیر مأمـون و تدبیـر امام در 

ایـن حادثـه می‌پردازیم.
مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب میك‌رد:

اولیـن و مهمترین آنها، تبدیـل صحنه‌ی مبـارزات حاد انقلابی شـیعیان به عرصـه‌ی فعالیت سیاسـی آرام و بی‌خطر 
بـود. همان‌طور كه گفتم شـیعیان در پوشـش تقیـه، مبارزاتی خسـتگی‌ناپذیر و تمام نشـدنی داشـتند،این مبارزات 
كـه بـا دو ویژگـی همـراه بـود، تأثیـر توصیف‌ناپذیـری در برهـم زدن بسـاط خلافـت داشـت، آن دو ویژگـی، یكـی 

مظلومیت بـود و دیگری قداسـت.
شـیعیان با اتكاء بـه این دو عامـل نفوذ، اندیشـه‌ی شـیعی را كـه همان تفسـیر و تبییـن اسلام از دیـدگاه ائمه اهل 
بیت اسـت، به زوایـای دل و ذهن مخاطبیـن خود می‌رسـاندند و هر كسـی را كـه از انـدك آمادگی برخـوردار بود به 
آن طـرز فكر متمایـل و یا مؤمـن می‌سـاختند و چنین بـود كه دائـره‌ی تشـیع، روزبه‌روز در دنیای اسلام گسـترش 
می‌یافـت. و همـان مظلومیـت و قداسـت بـود كـه بـا پشـتوانه تفكـر شـیعی، این‌جـا و آن‌جـا در همـه‌ی دوران‌هـا 

قیام‌هـای مسـلحانه و حـركات شورشـگرانه را برضـد دسـتگاههای خلافـت سـازماندهی میك‌رد.
مأمون می‌خواسـت یـك بـاره آن خفـا و اسـتتار را از ایـن جمـع مبـارز بگیـرد و امـام را از میـدان مبـارزه انقلابی به 
میـدان سیاسـت بكشـاند و بدینوسـیله كارآئی نهضت تشـیع را كـه بر اثر همـان اسـتتار و اختفـا روزبـه‌روز افزایش 
یافته بود بـه صفر برسـاند. با ایـن كار مأمـون آن دو ویژگی مؤثـر و نافذ را نیـز از گـروه علویان می‌گرفـت زیرا جمعی 
كه رهبرشـان فرد ممتـاز دسـتگاه خلافـت و ولیعهد پادشـاه مطلق العنـان وقـت و متصرف در امور كشـور اسـت نه 

مظلوم اسـت و نـه آنچنـان مقدس.
ایـن تدبیر می‌توانسـت فكر شـیعی را هـم در ردیـف بقیه‌ی عقایـد و افـكاری كـه در جامعـه طرفدارانی داشـت قرار 
دهـد و آن را از حـد یك تفكـر مخالف دسـتگاه كه اگرچـه از نظر دسـتگاهها، ممنـوع و مبغوض اسـت، از نظـر مردم 

بخصوص ضعفـا پرجاذبـه و اسـتفهام‌برانگیز اسـت، خارج سـازد.
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ب( مشروعیت بخشی به دستگاه خلافت
دوم: تخطئه مدعای تشـیع مبنـی بر غاصبانـه بودن خلافتهـای اموی و عباسـی و مشـروعیت دادن به ایـن خلافتها 
بـود. مأمون با ایـن كار به همـه‌ی شـیعیان، مزورانه ثابـت میك‌رد كه ادعـای غاصبانه و نامشـروع بـودن خلافت‌های 
مسـلط كـه همـواره جـزو اصـول اعتقـادی شـیعه بـه حسـاب می‌رفتـه یـك حـرف بی‌پایـه و ناشـی از ضعـف و 
عقده‌های حقارت بوده اسـت، چـه اگر خلافتهـای دیگـران نامشـروع و جابرانه بود خلافـت مأمون هم كه جانشـین 
آنهاسـت می‌باید نامشـروع و غاصبانه باشـد، و چـون علی‌بن‌موسـی‌الرضا بـا ورود در آن دسـتگاه و قبول جانشـینی 
مأمـون، او را قانونـی و مشـروع دانسـته پـس بایـد بقیه خلفـا هـم از مشـروعیت برخـوردار بـوده باشـند و این نقض 
همـه‌ی ادعاهای شـیعیان اسـت. با ایـن كار نـه فقـط مأمـون از علی‌بن‌موسـی‌الرضا بر مشـروعیت حكومـت خود و 
گذشـتگانش اعتراف می‌گرفت بلكـه یكـی از اركان اعتقادی تشـیع را كه همـان ظالمانه بودن پایـه‌ی حكومت‌های 

قبلی اسـت نیـز درهـم میك‌وبید.
علاوه بـر ایـن، ادعـای دیگـر شـیعیان مبنـی بـر زهـد و پارسـائی و بی‌اعتنائـی ائمه بـه دنیا نیـز بـا ایـن كار نقض 
می‌شـد، و چنیـن وانمود می‌شـد كـه آن حضـرت فقط در شـرایطی كـه بدنیـا دسترسـی نداشـته‌اند نسـبت به آن 
زهد می‌ورزیدنـد و اكنون كـه درهای بهشـت دنیا به روی ایشـان باز شـد، بسـوی آن شـتافتند و مثل دیگـران خود 

را از آن مغتنـم كردنـد.

ج(  زیر نظر گرفتن امام و سلحشوران علوی
سـوم: اینك‌ـه مأمـون بـا ایـن كار، امـام را كه همـواره یـك كانـون معارضـه و مبـارزه بـود در كنتـرل دسـتگاههای 
خود قـرار مـی‌داد و بجـز خـود آن حضرت، همـه سـران و گردنكشـان و سلحشـوران علـوی را نیـز در سـیطره خود 
در مـی‌آورد، و ایـن موفقیتی بود كـه هرگـز هیچیك از اسلاف مأمون چـه بنی امیـه و چه بنـی عباس برآن دسـت 

بودند. نیافتـه 

د( افتراق بین امام و امت اسلامی
چهارم: اینك‌ـه امـام را كه یك عنصـر مردمـی و قبله امیدهـا و مرجع سـئوالها و شـكوه‌ها بـود در محاصـره ماموران 
حكومت قرار مـی‌داد و رفتـه رفته رنگ مردمـی بـودن را از او مـی‌زدود و میـان او مردم و سـپس میـان او و عواطف و 

محبتهـای مـردم فاصلـه می‌افكند.

ه( کسب وجهه معنوی برای دستگاه خلافت
هدف پنجـم این بـود كه با ایـن كار بـرای خود وجهـه و حیثیتـی معنوی كسـب میك‌رد، طبیعـی بود كـه در دنیای 
آن روز همـه او را بر اینك‌ه فرزنـدی از پیغمبر و شـخصیت مقدس و معنـوی را به ولیعهـدی خود برگزیـده و برادران 
و فرزنـدان خـود را از این امتیاز محروم سـاخته اسـت سـتایش كنند و همیشـه چنین اسـت كـه نزدیكـی دینداران 
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به دنیـا طلبان از آبـروی دینـداران میكاهـد و بر آبـروی دنیاطلبـان می‌افزاید.

و( پوشاندن خطاها و زشت‌یهای دستگاه خلافت
ششـم آنك‌ـه در پنـدار مأمـون، امام بـا اینـكار بـه یـك توجیه‌گـر دسـتگاه خلافت بـدل می‌گشـت، بدیهی اسـت 
شـخصی در حد علمـی و تقوائـی امـام بـا آن حیثیـت و حرمت بی‌نظیـری كـه وی بعنـوان فرزنـد پیامبر در چشـم 
همـگان داشـت، اگـر نقـش توجیـه حـوادث را در دسـتگاه حكومـت برعهـده می‌گرفـت هیـچ نغمـه‌ی مخالفـی 
نمی‌توانسـت خدشـه‌ای بر حیثیـت آن دسـتگاه وارد سـازد، ایـن همـان حصار منیعـی بود كـه میتوانسـت همه‌ی 

خطاهـا و زشـتی‌های دسـتگاه خلافـت را از چشـم‌ها پوشـیده بـدارد.
بجز اینها هدفهای دیگری نیز برای مأمون متصور بود.

سیاستها و تدابیر امام در مقابل مأمون:

الف( اظهار بدبینی و کراهت امام از این سفر 
چنانكه مشـاهده می‌شـود این تدبیـر بقـدری پیچیـده و عمیق اسـت كه یقینـاً هیچكس جـز مأمون نمی‌توانسـت 
آن را بخوبـی هدایت كنـد و بدین جهـت بود كـه دوسـتان و نزدیكان مأمـون از ابعـاد و جوانـب آن بی‌خبـر بودند.از 
برخی گزارشـهای تاریخـی چنین بر می‌آیـد كه حتی فضل‌بن‌سـهل وزیـر و فرمانـده كل و مقرب‌ترین فرد دسـتگاه 
خلافت نیـز از حقیقـت و محتوای این سیاسـت، بـی خبر بوده اسـت. مأمـون حتی بـرای اینك‌ه هیچگونـه ضربه‌ای 
بـر هدفهـای وی از این حركـت پیچیـده وارد نیاید داسـتان‌های جعلـی برای علـت و انگیزه ایـن اقدام می‌سـاخت و 

بـه ایـن و آن می‌گفت.
حقاً بایـد گفـت سیاسـت مأمـون از پختگـی و عمـق بی‌نظیـری برخـوردار بـود، امـا آن سـوی دیگر ایـن صحنه‌ی 
نبـرد، امام علی‌بن‌موسـی‌الرضا اسـت و همین اسـت كـه علیرغـم زیركی شـیطنت‌آمیز مأمـون، تدبیر پختـه و همه 
جانبـه‌ی او را بـه حركتـی بی‌اثـر و بازیچـه‌ای كودكانـه بـدل میك‌نـد. مأمون بـا قبـول آن همـه زحمت و بـا وجود 
سـرمایه‌گذاری عظیمـی كـه در این راه كـرد از ایـن عمل نـه تنها طرفـی بر نبسـت بلكه سیاسـت او به سیاسـتی بر 
ضد او بدل شـد. تیـری كه بـا آن، اعتبـار و حیثیـت و مدعاهـای امـام علی‌بن‌موسـی‌الرضا را هـدف گرفته بـود خود 
او را آمـاج قـرار داد، بطوریكـه بعد از گذشـت مدتـی كوتاه ناگزیر شـد همـه‌ی تدابیـر گذشـته خـود را كأن لم یكن 
شـمرده، بالاخره همان شـیوه‌ای را در برابـر امام در پیـش بگیرد كه همـه گذشـتگانش در پیش گرفتـه بودند یعنی 
»قتل«، و مأمـون كـه در آرزوی چهره‌ی قداسـت‌مآب خلیفـه‌ای موجـه و مقدس و خردمنـد، این همه تلاش كرده 
بود سـرانجام در همـان مزبله‌ای كـه همه خلفـای پیش از او در آن سـقوط كـرده بودند یعنی فسـاد و فحشـا و عیش 

و عشـرت توأم بـا ظلـم و كبر فـرو غلتید.
دریـده شـدن پـرده ریـای مأمـون در زندگـی پانـزده سـاله او پـس از حادثـه ولیعهـدی را در دههـا نمونـه می‌توان 
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مشـاهده كـرد كـه از جملـه بـه خدمـت گرفتـن قاضـی القضاتـی فاسـق و فاجـر و عیـاش همچـون یحیی‌بن‌اكثم 
و همنشـینی و مجالسـت بـا عمـوی خواننـده و خنیاگـرش ابراهیم‌بن‌مهـدی و آراسـتن بسـاط عیـش و نـوش و 
پـرده‌دری در دارالخلافـه‌ی او در بغداد اسـت. اكنـون به تشـریح سیاسـتها و تدابیر امـام علی‌بن‌موسـی‌الرضا در این 

می‌پردازیـم. حادثـه 
1- هنگامی كـه امـام را از مدینه به خراسـان دعـوت كردند آن حضـرت فضـای مدینـه را از كراهـت و نارضائی خود 
پركـرد، بطوریكـه همـه كـس در پیرامـون امام یقیـن كردنـد كه مأمـون با نیـت سـوء حضـرت را از وطن خـود دور 
میك‌نـد. امام بدبینـی خود بـه مأمـون را با هـر زبان ممكـن به همـه‌ی گوشـها رسـاند. در وداع بـا حرم پیغمبـر، در 
وداع بـا خانـواده‌اش هنگام خـروج از مدینـه، در طـواف كعبه كـه بـرای وداع انجام مـی‌داد، با گفتـار و رفتار، بـا زبان 
دعـا و زبان اشـك، بـر همه ثابـت كرد كه این سـفر، سـفر مـرگ اوسـت. همه كسـانی كـه باید طبـق انتظـار مأمون 
نسـبت به او خوش‌بین و نسـبت به امـام به خاطـر پذیرش پیشـنهاد او بدبیـن می‌شـدند در اولین لحظات این سـفر 
دلشـان از كینه مأمون كـه امـام عزیزشـان را این طـور ظالمانـه از آنان جـدا میك‌ـرد و به قتلـگاه می‌برد لبریز شـد.

ب( دست رد زدن امام به پیشنهاد ولایت عهدی
2- هنگامـی كـه در مـرو پیشـنهاد ولایـت عهـدی آن حضـرت مطرح شـد، حضـرت بـه شـدت اسـتنكاف كردند و 
تـا وقتـی مأمـون صریحـاً آن حضـرت را تهدیـد بـه قتـل نكـرد آن را نپذیرفتنـد. ایـن مطلـب همـه جـا پیچید كه 
علی‌بن‌موسـی‌الرضا ولیعهدی و پیـش از آن خلافـت را كه مأمـون به او با اصرار پیشـنهاد كـرده بود نپذیرفته اسـت. 
دسـت‌اندركاران امور كـه به ظرافـت تدبیر مأمـون واقـف نبودند ناشـیانه عدم قبـول امـام را همه‌جا منتشـر كردند، 
حتی فضل‌بن‌سـهل در جمعـی از كارگـزاران و مأمـوران حكومـت گفت من هرگـز خلافـت را چنین خـوار ندیده‌ام، 

امیرالمؤمنیـن آن را بـه علی‌بن‌موسـی‌الرضا تقدیـم میك‌نـد و علی‌بن‌موسـی دسـت رد بـه سـینه‌ی او می‌زنـد.
خود امـام از هر فرصتـی، اجباری بـودن ایـن منصب را بـه گوش ایـن و آن می‌رسـاند، همـواره می‌گفت مـن تهدید 
به قتل شـدم تـا ولیعهـدی را قبول كـردم. طبیعی بـود كه این سـخن همچـون عجیب‌تریـن پدیده سیاسـی، دهان 
به دهان و شـهر به شـهر پراكنده شـود و همه آفـاق اسلام در آن روز یا بعدهـا بفهمند كـه در همان زمان كه كسـی 
مثـل مأمون فقـط به دلیـل آنك‌ـه از ولیعهدی بـرادرش امین عزل شـده اسـت بـه جنگی چند سـاله دسـت می‌زند 
و هـزاران نفـر از جمله بـرادرش امین را بـه خاطر آن به قتل می‌رسـاند و سـر برادرش را از روی خشـم شـهر به شـهر 
می‌گرداند، كسـی مثـل علی‌بن‌موسـی‌الرضا پیدا می‌شـود كه بـه ولیعهـدی بـا بی‌اعتنائی نـگاه میك‌نـد و آن را جز 
با كراهـت و در صـورت تهدید بـه قتـل نمی‌پذیرد. مقایسـه‌ای كـه از ایـن رهگذر میـان امـام علی‌بن‌موسـی‌الرضا و 
مأمـون عباسـی در ذهن‌ها نقش می‌بسـت درسـت عكـس آن چیـزی را نتیجه مـی‌داد كه مأمـون به خاطـر آن این 

سـرمایه گذاری را كـرده بود.
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ج( عدم دخالت مطلق امام در امور خلافت
3- بـا ایـن همـه علی‌بن‌موسـی‌الرضا فقط بدیـن شـرط ولیعهـدی را پذیرفـت كـه در هیچیـك از شـئون حكومت 
دخالـت نكند و بـه جنگ و صلـح و عـزل و نصب و تدبیـر امـور نپـردازد و مأمون كه فكـر میك‌ـرد فعلًا در شـروع كار 
این شـرط قابـل تحمـل اسـت و بعدها بـه تدریـج می‌تـوان امـام را بـه صحنـه فعالیت‌هـای خلافتـی كشـانید، این 
شـرط را از آن حضـرت قبـول كـرد. روشـن اسـت كه بـا تحقـق این شـرط، نقشـه‌ی مأمـون نقـش برآب می‌شـد و 

بیشـترین هدف‌هـای او نـا بـرآورده می‌گشـت.
امـام در همـان حـال كـه نـام ولیعهـد داشـت و قهـراً از امكانـات دسـتگاه خلافـت نیـز برخـوردار می‌بود چهـره‌ای 
به خـود می‌گرفت كـه گوئـی با دسـتگاه خلافـت، مخالـف و بـه آن معتـرض اسـت، نه امـری، نـه نهیی، نـه تصدی 
مسـئولیتی، نه قبول شـغلی نه دفاعی از حكومـت و طبعاً نـه هیچگونه توجیهـی برای كارهای آن دسـتگاه. روشـن 
اسـت كـه عضـوی در دسـتگاه حكومـت كـه چنیـن بـا اختیـار و اراده خـود، از همـه مسـئولیت‌ها كنـاره می‌گیرد 
نمی‌تواند نسـبت بـه آن دسـتگاه صمیمـی و طرفدار باشـد. مأمون بـه خوبی ایـن نقیصه را حـس میك‌ـرد و لذا پس 
از آنك‌ـه كار ولیعهـدی انجام گرفـت بارهـا در صدد برآمـد امام را بـر خلاف تعهـد قبلی بـا لطائف الحیل به مشـاغل 
خلافتی بكشـاند و سیاسـت مبارزه منفـی امام را نقـض كند، اما هـر دفعه امام هشـیارانه نقشـه او را خنثـی میك‌رد.

یـك نمونـه همان اسـت كـه معمـر بن خلاد از خـود امـام هشـتم نقـل میك‌نـد كه مأمـون بـه امـام می‌گویـد اگر 
ممكن اسـت به كسـانی كه از او حرف شـنوی دارنـد در بـاب مناطقی كه اوضاع آن پریشـان اسـت چیـزی بنویس و 
امـام اسـتنكاف میك‌ند و قـرار قبلی كـه همان عـدم دخالت مطلـق اسـت را به یـادش مـی‌آورد و نمونه بسـیار مهم 
و جالـب دیگـر ماجـرای نماز عید اسـت كـه مأمون بـه ایـن بهانه »كـه مـردم قـدر تـو را بشناسـند و دلها آنـان آرام 
گیرد« امـام را بـه امامـت نمـاز عید دعـوت میك‌نـد. امـام اسـتنكاف میك‌نـد و پـس از اینك‌ـه مأمـون اصـرار را به 
نهایـت می‌رسـاند امام بـه این شـرط قبـول میك‌ند كـه نمـاز را بـه شـیوه پیغمبـر و علی‌بن‌ابی‌طالـب به جـا آورد و 
آنگاه امـام از این فرصت چنـان بهـره‌ای می‌گیرد كه مأمـون را از اصـرار خود پشـیمان می‌سـازد و امـام را از نیمه راه 

نماز بـر می‌گردانـد، یعنی بـه ناچـار ضربه‌ی دیگـری بـر ظاهـر ریاكارانه‌ی دسـتگاه خـود وارد می‌سـازد.

د( علنی کردن مسأله امامت و رساندن پیام تشیع 
4- اما بهره‌بـرداری اصلـی امـام از این ماجرا بسـی از اینهـا مهم‌تر اسـت: امام بـا قبول ولیعهدی، دسـت بـه حركتی 
می‌زند كـه در تاریخ زندگـی ائمه پـس از پایـان خلافت اهـل بیت در سـال چهلم هجـری تـا آن روز و تا آخـر دوران 
خلافت بی‌نظیر بـوده اسـت و آن برملا كـردن داعیـه‌ی امامت شـیعی در سـطح عظیم اسلام و دریدن پـرده غلیظ 
تقیه و رسـاندن پیام تشـیع به گـوش همه مسلمانهاسـت. تریبـون عظیم خلافـت در اختیار امـام قرار گرفـت و امام 
در آن سـخنانی را كـه در طول یكصد و پنجاه سـال جـز در خفا و با تقیـه و به خصیصیـن و یاران نزدیك گفته نشـده 
بود به صـدای بلند فریاد كـرد و بـا اسـتفاده از امكانـات معمولی آن زمـان كه جـز در اختیار خلفـا و نزدیـكان درجه 

یـك آنها قـرار نمی‌گرفـت آن را بـه گوش همه رسـاند.
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مناظـرات امـام در مجمـع علمـا و در محضر مأمـون كـه در آن قویتریـن اسـتدلالهای امامـت را بیان فرموده اسـت، 
نامه‌ی جوامع الشـریعه كـه در آن همه رئـوس مطالب عقیدتی و فقهی شـیعی را برای فضل‌بن‌سـهل نوشـته اسـت، 
حدیث معـروف امامت كـه در مـرو بـرای عبدالعزیزبن‌مسـلم كـرده اسـت، قصائـد فراوانی كـه در مـدح آن حضرت 
به مناسـبت ولایت عهـدی سـروده شـده و برخـی از آن مانند قصیـده‌ی دعبـل و ابونواس همیشـه در شـمار قصائد 

برجسـته‌ی عربی به شـمار رفته اسـت، نمایشـگر ایـن موفقیـت عظیم امام اسـت.
در آن سـال در مدینـه و شـاید در بسـیاری از آفـاق اسلامی هنگامـی كـه خبـر ولایت‌عهـدی علی‌بن‌موسـی‌الرضا 
رسـید در خطبه فضائل اهل بیـت بر زبان رانده شـد. اهـل بیت پیغمبـر كه هفتاد سـال علناً بـر منبرها دشـنام داده 
شـدند و سـالهای متمادی دیگر كسـی جـرأت بـر زبـان آوردن فضائل آنهـا را نداشـت، اكنـون همه جا بـه عظمت و 
نیكی یاد شـدند، دوسـتان آنان از ایـن حادثه روحیـه و قوت قلـب گرفتنـد، بی‌خبرها و بی‌تفاوتها با آن آشـنا شـدند 
و بـه آن گرایش یافتند و دشـمنان سـوگند خـورده احسـاس ضعف و شكسـت كردنـد، محدثین و متفكرین شـیعه 
معارفـی را كه تـا آنـروز جز در خلـوت نمی‌شـد به زبـان آورد، در جلسـات درسـی بـزرگ و مجامـع عمومی بـر زبان 

راندنـد.

ه( حضور و ارتباط عمیق امام با مردم
5- در حالی كـه مأمون امـام را جـدا از مـردم می‌پسـندید و ایـن جدائـی را در نهایت وسـیله‌ای برای قطـع رابطه‌ی 
معنـوی و عاطفـی میـان امـام و مـردم می‌خواسـت، امـام در هـر فرصتـی خـود را در معـرض ارتباط بـا مـردم قرار 
مـی‌داد، با اینك‌ـه مأمـون آگاهانه مسـیر حركت امـام از مدینـه تا مـرو را به طـرزی انتخاب كـرده بود كه شـهرهای 
معـروف به محبـت اهـل بیت ماننـد كوفـه و قـم در سـر راه قـرار نگیرنـد. امـام در همان مسـیر تعییـن شـده، از هر 
فرصتی بـرای ایجـاد رابطـه‌ی جدیـدی میان خـود و مـردم اسـتفاده كـرد. در اهـواز آیـات امامـت را نشـان داد، در 
بصره خـود را در معرض محبـت دلهائی كه بـا او نامهربـان بودند قـرار داد، در نیشـابور حدیث سلسـلةالذهب را برای 
همیشـه به یادگار گذاشـت و علاوه بـر آن نشـانه‌های معجزه آسـای دیگری نیز آشـكار سـاخت و در جابه‌جـای این 
سـفر طولانی فرصت ارشـاد مـردم را مغتنم شـمرد، در مرو كه سـر منـزل اصلـی و اقامتـگاه خلافت بود هـم هرگاه 

فرصتـی دسـت داد حصارهای دسـتگاه حكومـت را بـرای حضـور در انبـوه جمعیت مردم شـكافت.

و( دلگرمی نهضتهای علوی با ولایتعهدی امام 
6- نه تنها سـرجنبانان تشـیع از سـوی امام به سـكوت و سـازش تشـویق نشـدند بلكه قرائـن حاكی از آن اسـت كه 
وضع جدید امام موجـب دلگرمی آنان شـد و شورشـگرانی كه بیشـترین دوران‌های عمـر خـود را در كوههای صعب 
العبـور و آبادی‌هـای دوردسـت و بـا سـختی و دشـواری می‌گذراندنـد بـا حمایـت امـام علی‌بن‌موسـی‌الرضا حتـی 
مورد احترام و تجلیـل كارگـزاران حكومت در شـهرهای مختلف نیز قرار گرفتند. شـاعر ناسـازگار و تنـد زبانی چون 
دعبل كـه هرگز به هیـچ خلیفـه و وزیر و امیـری روی خوش نشـان نـداده و در دسـتگاه آنـان رحل اقامـت نیافكنده 
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بود و هیچكـس از سـرجنبانان خلافت از تیـزی زبان او مصـون نمانده بـود و به همین دلیل همیشـه مـورد تعقیب و 
تفتیش دسـتگاههای دولتی به سـر می‌بـرد و سـالیان دراز، دار خـود را بـر دوش خود حمـل میك‌رد و میان شـهرها 
و آبادی‌ها سـرگردان و فـراری می‌گذرانیـد، توانسـت به حضور امـام و مقتـدای محبوب خـود برسـد و معروف‌ترین 
و شـیواترین قصیده خـود را كـه ادعانامه نهضـت علوی بر ضد دسـتگاههای خلافت اموی و عباسـی اسـت بـرای آن 
حضرت بسـراید و شـعر او در زمانـی كوتاه بـه همه اقطار عالم اسلام برسـد، بطـوری كه در بازگشـت از محضـر امام 

آن را از زبـان رئیـس راهزنان میان راه بشـنود. 

درماندگی همه جانبه مأمون در مواجهه با امام 
اكنون بـار دیگـر نگاهی بـر وضع كلـی صحنه‌ی ایـن نبـرد پنهانـی كـه مأمـون آن را به ابتـكار خـود آراسـته و امام 

علی‌بن‌موسـی را بـا انگیزه‌هایـی كـه اشـاره شـد بـه آن میـدان كشـانده بـود می‌افكنیم:
یك سال پس از اعلام ولیعهدی وضعیت چنین است:

مأمـون علی‌بن‌موسـی را از امكانـات و حرمـت بـی حـد و مـرز برخـوردار كـرده اسـت، امـا همـه می‌داننـد كـه این 
ولیعهـد عالی مقـام در هیـچ یـك از كارهـای دولتی یـا حكومتـی دخالـت نمیك‌نـد و به میـل خـود از هـر آنچه به 
دسـتگاه خلافت مربـوط می‌شـود روگردان اسـت و همـه می‌داننـد كـه او ولیعهـدی را به همین شـرط كـه به هیچ 

كار دسـت نزنـد قبـول كرده اسـت.
مأمون چه در متـن فرمان ولایـت عهدی و چـه در گفته‌ها و اظهـارات دیگـر او را به فضل و تقوا و نسـب رفیـع و مقام 
علمـی منیـع سـتوده اسـت و او اكنـون در چشـم آن مردمی كـه برخـی از او فقط نامـی شـنیده و جمعی بـه همین 
انـدازه هـم او را نشـناخته و شـاید گروهـی بغـض او را همـواره در دل پرورانـده بودنـد بـه عنـوان یك چهـره درخور 
تعظیم و تجلیل و یك انسـان شایسـته‌ی خلافت كـه از خلیفه به سـال و علـم و تقوی و خویشـی با پیغمبـر، بزرگتر 

و شایسـته‌تر اسـت شـناخته‌اند.
مأمـون نه تنها بـا حضور او نتوانسـته معارضان شـیعی خـود را به خود خوشـبین و دسـت و زبـان تند آنـان را از خود 
و خلافت خـود منصرف سـازد بلكـه حتـی علی‌بن‌موسـی مایـه‌ی امـان و اطمینـان و تقویت روحیـه آنان نیز شـده 
اسـت، در مدینـه و مكـه و دیگر اقطـار مهم اسلامی نـه فقط نـام علی‌بن‌موسـی بـه تهمت حـرص بدنیا و عشـق به 
مقام و منصـب از رونـق نیفتاده بلكه حشـمت ظاهـری بر عـزت معنـوی او افزوده شـده و زبـان ستایشـگران پس از 
دهها سـال بـه فضـل و رتبه معنـوی پـدران مظلـوم و معصوم او گشـوده شـده اسـت. كوتاه سـخن آنك‌ه مأمـون در 
این قمـار بزرگ نـه تنها چیـزی بدسـت نیـاورده كـه بسـیاری چیزهـا را از دسـت داده و در انتظار اسـت كـه بقیه را 
نیز از دسـت بدهـد. این‌جا بـود كه مأمون احسـاس شكسـت و خسـران كـرد و در صـدد بر آمـد كه خطـای فاحش 
خود را جبـران كند و خـود را محتـاج آن دید كه پـس از این همه سـرمایه‌گذاری سـرانجام بـرای مقابله با دشـمنان 
آشـتی‌ناپذیر دسـتگاههای خلافت یعنـی ائمه اهل‌بیت علیهم‌السّلام به همان شـیوه‌ای متوسـل شـد كه همیشـه 

گذشـتگان ظالـم و فاجر او متوسـل شـده بودند، یعنـی قتل.
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بدیهی اسـت قتـل امـام هشـتم پـس از چنـان موقعیت ممتـاز بـه آسـانی میسـور نبـود. قرائـن نشـان می‌دهد كه 
مأمون پیـش از اقـدام قطعی خـود بـرای به شـهادت رسـاندن امـام به كارهـای دیگری دسـت زده اسـت كه شـاید 
بتواند این آخرین علاج را آسـان تـر به كار برد، شـایعه پراكنـی و نقل سـخنان دروغ از قول امـام از جمله ایـن تدابیر 
اسـت، به گمـان زیـاد اینك‌ه ناگهـان در مرو شـایع شـد كه علی‌بن‌موسـی همـه مـردم را بـردگان خـود می‌داند جز 

بـا دسـت‌اندركاری عمال مأمـون ممكـن نبود.
هنگامی كـه ابی‌الصلـت این خبـر را بـرای امـام آورد حضرت فرمـود: »بـار الهـا، ای پدیدآورنـده آسـمانها و زمین تو 
شـاهدی كه نـه من و نـه هیچ یـك از پدرانـم هرگـز چنین سـخنی نگفته‌ایـم و این یكـی از همان سـتم‌هائی اسـت 

كـه از سـوی اینان بـه ما می‌شـود«.
تشـكیل مجالس مناظره بـا هر آن كسـی كه كمتـر امیـدی به غلبـه او بر امـام می‌رفـت نیـز از جمله همیـن تدابیر 
اسـت. هنگامی كـه امام، مناظـره كننـدگان ادیـان و مذاهب مختلـف را در بحـث عمومی خـود منكوب كـرد و آوازه 
دانـش و حجت قاطعـش در همـه جا پیچیـد مأمـون در صدد برآمـد كه هـر متكلـم و اهل مجادلـه‌ای را بـه مجلس 
مناظـره بـا امام بكشـاند، شـاید یك نفـر در ایـن بیـن بتواند امـام را مجـاب كنـد. البتـه چنان كـه می‌دانیـم هر چه 

تشـكیل مناظـرات ادامه می‌یافـت قـدرت علمی امـام آشـكارتر می‌شـد و مأمـون از تأثیر ایـن وسـیله نومیدتر.
بنابر روایـات یك یـا دوبـار توطئه قتـل امام به وسـیله نوكـران و ایـادی خـود را ریخـت و یك بـار هم حضـرت را در 
سـرخس بزندان افكنـد اما ایـن شـیوه‌ها هم نتیجـه‌ای جـز جلـب اعتقـاد همـان دسـت‌اندركاران به رتبـه معنوی 
امـام را بـه بـار نیـاورد، و مأمـون درمانده‌تـر و خشـمگین‌تر شـد. در آخر چـاره‌ای جـز آن نیافـت كه به دسـت خود 
و بـدون هیچگونه واسـطه‌ای امـام را مسـموم كنـد و همیـن كار را كـرد و در ماه صفر دویسـت و سـه هجـری یعنی 
قریب دو سـال پـس از آوردن آن حضـرت از مدینه به خراسـان و یك سـال و اندی پـس از صدور فرمـان ولیعهدی به 

نـام آن حضرت دسـت خـود را بـه جنایت بـزرگ و فرامـوش نشـدنی قتل امـام آلود.
این گذری بر یكـی از فصلهـای عمـده زندگینامه سیاسـی دویسـت و پنجاه سـاله ائمه اهل بیـت علیهم‌السّلام بود 
كه امید اسـت محققان و اندیشـمندان و كاوشـگران تاریـخ قرنهای اولیه اسلام همت بـر تنقیح و تشـریح و تحقیق 

هر چـه بیشـتر آن بگمارند. 
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جهاد مقدس امام موسى‌بن‌جعفر)عليه‌السلام( *

خداونـد را بـا همهى‌ وجـود سپاسـگزارم كه بـار ديگـر مجمعـى از انديشـمندان و صاحبنظـران به بحـث و فحص 
در تاريخ مظلـوم حيـات اهل‌بيت)عليهم‌السّلام( قيام كـرده و مقطعـى از زندگينامهى‌ مشعشـعِ دويسـت‌وپنجاه 

سـالهى‌ ائمهى‌ هـدى و مُثُـل عُليا را مطمـح انظار كاوشـگرانهى‌ محققان و دانشـمندان سـاخته اسـت.

دوران امام هفتم، دوران تنگ و دشوار تشیع
ايـن مقطـع سـ‌ىوپنج سـاله )از 148 تـا 183 هجـرى( يعنـى دوران امامـت حضـرت اب‌ىالحسـن موسـ‌ىبن 
جعفر)عليهماالسّلام( كيـى از مهمتريـن مقاطـع زندگينامـهى‌ ائمه)عليهم‌السّلام( اسـت. دو تـن مقتدرتريـن 
سلاطين بنـى عبـاس - منصـور و هـارون - و دو تـن از جبّارتريـن آنـان - مهـدى و هـادى - در آن حكومـت 
مك‌ىردنـد. بسـى از قيامهـا و شورشـها و شورشـگرها در خراسـان، در افريقيـه، در جزيـرهى‌ موصـل، در ديلمان و 
جرجان، در شـام، در نصيبين، در مصـر، در آذربايجـان و ارمنسـتان و در اقطارى ديگر، سـركوب و منقـاد گرديده 
و در ناحيـهى‌ شـرق و غـرب و شـمال قلمـرو وسـيع اسلامى، فتوحـات تـازه و غنايـم و امـوال وافـر، بر قـدرت و 

اسـتحكام تخـت عباسـيان افـزوده بـود.
جريانهـاى فكـرى و عقيدتـى در ايـن دوران، برخـى بـه اوج رسـيده و برخـى زاده شـده و فضـاى ذهنـى را از 
تعارضـات، انباشـته و حربهي‌ـى در دسـت قدرتمـداران و آفتـى در هوشـيارى اسلامى و سياسـى مـردم گشـته و 
ميـدان را بـر عَلـَم‌دارانِ صحنهى‌ معـارف اصيـل اسلامى و صاحبـان دعـوت علوى، تنـگ و دشـوار سـاخته بود.

شـعر و هنر، فقه و حديث و حتّـى زهـد و ورع، در خدمت اربـاب قدرت درآمـده و مكمل ابـزار زر و زور آنان گشـته 

*.  پيام به سومين كنگرهى‌ جهانى حضرت امام رضا)ع( 1368/07/26
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بـود. در ايـن دوران، ديگـر نـه ماننـد اواخـر دوران بن‌ىاميـه و نـه همچـون دهسـالهى‌ اول دوران بن‌ىعبـاس و نه 
شـبيه دوران پـس از مـرگ هـارون كـه در هر يـك، حكومـت مسـلط وقت، بـه نحـوى تهديـد م‌ىشـد؛ تهديدى 
جـدى دسـتگاه خلافـت را نم‌ىلرزانـد و خليفـه را از جريـان عميـق و مسـتمر دعـوت اهل بيـت )عليهم‌السّلام( 

غافـل نم‌ىسـاخت.

تقيه، شیوه الهی و جهاد حضرت ‌موسى‌بن‌جعفر)ع(
در ايـن دوران، تنهـا چيـزى كـه م‌ىتوانسـت مبـارزه و حركـت فكـرى و سياسـى اهـل بيـت )عليهم‌السّلام( و 
يـاران صديـق آنـان را مجـال رشـد و اسـتمرار بخشـد، تلاش خسـتگ‌ىناپذير و جهـاد خطيـر آن بزرگـواران 
بـود و توسـل بـه شـيوهى‌ الهـى »تقيـه«. و بديـن ترتيـب اسـت كـه عظمـت حيـرت‌آور و دهشـت‌انگيز جهـاد 

م‌ىگـردد. آشـكار  )عليه‌وعل‌ىابائه‌التحيّةوالسّلام(  حضرت‌موسـ‌ىبن‌جعفر 
بايـد عـرض كنـم كـه كاوشـگران تاريـخ اسلام، آنـگاه كـه بـه فحـص و شـرح زندگـى امـام موسـ‌ىبن 
جعفر)عليهماالسّلام( پرداخته‌انـد، سـهم شايسـتهىي‌ از توجـه و تفطـن را كـه بايد به حادثـهى‌ عظيـم و ب‌ىنظير 
»حبـس طويل‌المـدّة«ى اين امـام هُمـام اختصـاص مي‌ىافت، بـدان اختصـاص نـداده و در نتيجه از جهـاد خطير 

آن بزرگـوار غافـل مانده‌انـد.

تشريح و تبيين خط هدایت امت توسط امام هفتم
در زندگينامـهى‌ آن امـام عال‌ىمقـام، سـخن از حـوادث گوناگـون و ب‌ىارتباط بـا كيديگـر و تأيكد بر مقـام علمى و 
معنـوى و قدسـى آن سلالهى‌ پيامبـر )صل‌ىاللَّ‌عليـه واله‌وسـلّم( و نقل قضايـاى خانـدان و اصحاب و شـاگردان و 
مباحثـات علمـى و لاكمـى و امثـال آن، بـدون توجه به خـط جهاد مسـتمرى كـه همهى‌ عمر سـ‌ىوپنج سـالهى‌ 
امامـت آن بزرگـوار را فراگرفتـه بوده اسـت، ناقـص و ناتمـام م‌ىمانـد. تشـريح و تبيين اين خط اسـت كـه همهى‌ 
اجـزاى اين زندگـى پرفيض را بـه كيديگر مرتبـط م‌ىسـازد و تصويرى واضـح و متكامـل و جهت‌دار كـه در آن هر 

پديدهي‌ـى و هـر حادثهي‌ـى و هـر حركتـى، داراى معناىي اسـت، ارايـه مك‌ىند.
چـرا حضـرت امـام صادق)عليه‌السّلام( بـه »مفضّـل« م‌ىفرمايـد: امـر امامـت ايـن جوانـك را فقط به اشـخاص 
مورد وثـوق بگـو؟ و بـه »عبدالرحمن بـن حجاج« به جـاى تصريـح به كنايـه م‌ىگويـد: زره بر تـن او راسـت آمده 
اسـت؟ و بـه يـاران نزدكي چـون »صفـوان جمّـال« او را بـه علامـت و نشـانه معرفـى مك‌ىند؟ و چـرا بالاخـره در 
وصيت‌نامـهى‌ خـود، نـام فرزنـدش را بـه عنـوان وصـى پـس از نـام چهار تـن ديگـر مـ‌ىآورد كـه نخسـتين آنان 
»منصور عباسـى« و سـپس حاكم مدينه و سـپس نام دو زن اسـت؛ چنانك‌ـه پـس از ارتحال آن حضـرت، جمعى 
از بـزرگان شـيعه نم‌ىدانند جانشـين آن بزرگـوار، همين جوان بيسـت سـاله اسـت؟ چـرا در گفتگو با هـارون كه 
به او خطـاب مك‌ىنـد: »خليفتـان يجب‌ى اليهمـا الخـراج«، زبان بـه سـخن نـرم و انكارآميز م‌ىگشـايد؛ امـا ابتدائاً 
« سـخن را به معرفـت امـام مك‌ىشـاند و آنگاه  در خطـاب بـه مـرد زاهـد نافذالكلمهىي‌ به نـام »حسـن‌بن عبـداللَّ
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خـود را امـام مفترض‌الطّاعـة، يعنـى صاحـب مقامـى كـه آن روز خليفـهى‌ عباسـى در آن متمكـن بـود، معرفـى 
مك‌ىنـد؟

چرا بـه »عل‌ىبني‌قطيـن« كـه صاحب‌منصـب بلندپايهى‌ دسـتگاه هـارون و از شـيفتگان امام اسـت، عملـى تقيه 
آميز را فرمـان م‌ىدهد؛ امـا »صفوان جمّـال« را بـر خدمت همان دسـتگاه شـماتت مك‌ىنـد و او را به قطـع رابطه 
با خليفـه فـرا م‌ىخوانـد؟ چگونه و بـا چـه وسـيلهىي‌ آن همه پيونـد و رابطـه در قلمـرو گسـتردهى‌ اسلام، ميان 

دوسـتان و ياران خـود پديـد مـ‌ىآورد و شـبكهىي‌ كه تا چين گسـترده اسـت، م‌ىسـازد؟
چـرا »منصـور« و »مهـدى« و »هـارون« و »هـادى«، هـر كـدام در برههي‌ـى از دوران خود، كمـر به قتـل و حبس 
و تبعيـد او م‌ىبندنـد؟ و چـرا چنـان كـه از برخـى روايـات دانسـته م‌ىشـود، آن حضـرت در برههي‌ـى از دوران 
سـ‌ىوپنج سـاله، در اختفا بسـر بـرده و در قـراى شـام يا مناطقـى از طبرسـتان حضـور يافتـه و از سـوى خليفهى‌ 
وقت، مـورد تعقيـب قـرار گرفتـه و به يـاران خـود سـفارش كـرده كه اگـر خليفـه دربـارهى‌ من از شـما پرسـيد، 

بگوييـد او را نم‌ىشناسـيم و نم‌ىدانيـم كجاسـت؟
چرا هـارون در سـفر حجى، آن حضـرت را در حـدّ اعل‌ى تجليـل مك‌ىند و در سـفر ديگرى دسـتور حبـس و تبعيد 
او را م‌ىدهـد و چـرا آن حضـرت در اوايـل خلافـت هـارون كـه وى روش ميلامـت و گذشـت در پيـش گرفتـه و 
علويـان را از حبسـها آزاد كرده بـود، تعريفـى از فدك مك‌ىند كه بر همهى‌ كشـور وسـيع اسلامى منطبق اسـت؛ 
تـا آن جا كـه خليفه بـه آن حضرت بـه تعريـض م‌ىگويد: پـس برخيـز و در جاى مـن بنشـين؟ و چرا رفتـار همان 
خليفـهى‌ ميلام، پـس از چنـد سـال، چنـدان خشـن م‌ىشـود كـه آن حضـرت را بـه زندانـى سـخت م‌ىافكند و 
پس از سـالها حبس، حتّـى تحمل وجـود زندانـى او را نيـز بـر خـود دشـوار مي‌ىابـد و او را جنايتكارانه مسـموم و 

شـهيد مك‌ىنـد؟

رشتهى‌ مستمر امامت و جهاد ائمه
اينهـا و صدها حادثـهى‌ توجـه برانگيـز و پرمعنـى و در عيـن حـال ظاهـراً ب‌ىارتبـاط و گاه متناقض بـا كيديگر در 
زندگـى موس‌ىبن‌جعفر)عليهم‌السّلام( هنگامـى معنـى م‌ىشـود و ربـط مي‌ىابـد كه ما آن رشـتهى‌ مسـتمرى را 
كه از آغـاز امامـت آن بزرگوار تـا لحظهى‌ شـهادتش ادامه داشـته، مشـاهده كنيـم. اين رشـته، همان خـط جهاد 
و مبـارزهى‌ ائمه)عليهم‌السّلام( اسـت كه در تمـام دوران دويسـت‌وپنجاه سـاله و در شـكلهاى گوناگون اسـتمرار 
داشـته و هـدف از آن، اولاً تبيين اسلام ناب و تفسـير صحيـح قرآن و ارايـهى‌ تصويرى روشـن از معرفت اسلامى 
اسـت و ثانيـاً، تبيين مسـألهى‌ امامـت و حاكميـت سياسـى در جامعـهى‌ اسلامى و ثالثاً، تلاش و كوشـش براى 
تشـيكل آن جامعـه و تحقـق بخشـيدن بـه هـدف پيامبـر معظّـم اسلام)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله( و همـهى‌ پيامبـران؛ 
يعنى اقامهى‌ قسـط و عـدل و زدودن انـداداللَّ از صحنـهى‌ حكومت و سـپردن زمـام ادارهى‌ زندگى بـه خلفاءاللَّ و 

بنـدگان صالـح خداوند.
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مختصات مبارزاتی امام هفتم و ضرورت شناخت آن
امـام موس‌ىبن‌جعفر)عليه‌السّلام( نيـز همـهى‌ زندگـى خـود را وقـف ايـن جهـاد مقـدس سـاخته بـود؛ درس و 
تعليـم و فقـه و حديـث و تقيـه و تربيتـش در ايـن جهـت بـود. البتـه، زمـان او ويژگيهـاى خـود را داشـت؛ پـس 
جهـاد او نيـز بـه تناسـب زمـان مختصاتـى مي‌ىافـت؛ عينـاً ماننـد ديگـر ائمـهى‌ هشـتگانه، از زمـان امـام 
سجاد)عليه‌السّلام( تـا امـام عسكرى)عليه‌السّلام( كـه هـر يـك يا هـر چنـد نفـر، مختصاتـى در زمان و بـه تبع 
آن، در جهـادِ خـود داشـتند و مجموعـاً زندگـى آنـان، دورهى‌ چهـارم از زندگى دويسـت‌وپنجاه سـاله را تشـيكل 

م‌ىدهـد كـه خـود نيـز بـه مرحله‌هايـى تقسـيم م‌ىگـردد.
جـاى آن اسـت كـه ايـن بحـث اساسـى، از ايـن ديـدگاه مـورد توجـه فضلا و محققـان قـرار گيـرد و در آيينهى‌ 
ايـن دوران پرشـكوه و ايـن مجاهـدت ب‌ىنظيـر، راه كمـال مسـلمين و مخصوصـاً پيـروان و دوسـتداران اهل بيت 
پيامبر)صل‌ىاللَّ‌عليه‌والـه( آشـكار گـردد. ب‌ىشـك مجامعـى از ايـن قبيـل، فرصتهـاى مغتنـم و ديريابـى را در 

اختيـار پژوهنـدگان ايـن حقيقـت م‌ىگـذارد.
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ولايت، يعنى حاكميت و سرپرستى در جامعه اسلامى

مسأله ولایت، مهمترین درس غديرخم
ولایت، تعيين‌كننده‌ترين مسأله برای ملتها

عيد غدير، تجسم ولايت اسلامى 
مفهوم شناسی مسأله ولایت

ولایت، تعيين‌كننده سرنوشت جامعهى‌ اسلامى
حاکمیت اسلامی، پرتوی از ولايت الهى 
ولی فقیه عادل، نمونهي‌ى از ولايت الهى

تاثیر مدیریت و دستگاه اداره كننده بر جامعه
فوائد غدیرخم بر همه جوامع

گرفتاريهاى ملتها ناشى از مديران فاسد جامعه
تأثير مديران بالا در سرنوشت جامعه

معنا و مفهوم ولايت در جامعه و نظام اسلامى
ارتباط ولی و حاکم با مردم در نظام اسلامی

پابرهنگان، صاحبان اصلى كشور
ایستادگی ملت، راه برون رفت از گرفتاریها



امامت و ولایت

ولايت، يعنى حاكميت و سرپرستى در جامعه اسلامى *

مسأله ولایت، مهمترین درس غديرخم
عيد غدير، حقيقتـاً كيـى از عظيمترين اعياد اسلامى اسـت و بنا بـر بعضى از روايـات، بزرگتـر از اعياد ديگر اسـت و 

در اين بـاب كه فضيلـت عيدغدير نسـبت به ديگـر اعيـاد، چه‌قـدر افزونتر اسـت، روايـات معتبرى هـم داريم.
علت اهميـت عيدغديـر، مسـألهى‌ ولايت اسـت. در ايـن مـاه - ذى حجةالحـرام - هـم عيدغديـر را داريم و هـم روز 
مباهلـه را كـه آن هم اشـارهى‌ روشـنى بـه مسـألهى‌ ولايت اسـت. به خاطـر ايـن دو خاطـره - كه هـر دو مربـوط به 

ولايت اسـت - بعضـى از بـزرگان، ايـن مـاه را »شـهرالولاية« و افضـل ماهها دانسـته‌اند

ولایت، تعيين‌كننده‌ترين مسأله برای ملتها
وقتى بـراى كي ملـت، قضيـهى‌ ولايـت و حكومت حـل شـود، آن هم به شـكلى كـه در غديرخـم حل شـد، حقيقتاً 
آن روز بـراى آن ملـت، عيد اسـت. چـون اگـر ما بگوييـم كـه مهمتريـن و حساسـترين مسـألهى‌ هر ملتـى، همين 
مسـألهى‌ حكومت و ولايـت و مديريـت و حاكميـتِ والاى بـر آن جامعه اسـت، ايـن تعيينك‌ننده‌ترين مسـأله براى 
آن ملت اسـت. ملتها هركـدام به نحـوى، ايـن قضيه را حـل كرده‌انـد؛ ولى غالبـاً نارسـا و ناتمـام و حتّـى زيانبخش.

عيد غدير، تجسم ولايت اسلامى 
پس، اگر ملتى توانسـته باشـد اين مسـألهى‌ اساسـى را بـه نحوى حـل كند كـه در آن، همه چيـز آن ملـت - كرامت 
او، معنويـت او، توجـه او به خدا، حفظ سـعادت دنيايـى او و بقيـهى‌ چيزهاىي كه بـراى كي ملت مهم اسـت - رعايت 

*. سخنرانى در ديدار با كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدير 1369/04/20
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شـده باشـد، واقعـاً آن روز و آن لحظه، بـراى آن ملـت عيد اسـت. در اسلام، اين قضيـه اتفاق افتـاد. روز عيـد غدير، 
ولايت اسلامى - يعنـى رشـحه و پرتـوى از ولايت خـدا در ميان مردم - تجسـم پيـدا كـرد و اين‌چنين بـود كه دين 
كامل شـد. بدون تعييـن و تبيين اين مسـأله، ديـن واقعـاً ناقص م‌ىمانـد و به هميـن خاطر بـود كه نعمت اسلام بر 

مردم تمام شـد. مسـألهى‌ ولايـت در اسلام، اين‌طور مسـألهىي‌ اسـت.

مفهوم شناسی مسأله ولایت
ولايت، يعنى حاكميت و سرپرسـتى در جامعهى‌ اسلامى، طبيعتـاً چيزى جـدا از ولايت و سرپرسـتى و حكومت در 
جوامع ديگر اسـت. در اسلام، سرپرسـتى جامعـه، متعلق به خـداى متعال اسـت. هيچ انسـانى اين حق را نـدارد كه 
ادارهى‌ امـور انسـانهاى ديگـر را به‌عهـده بگيرد. ايـن حق، مخصـوص خداى متعال اسـت كـه خالق و منشـئ و عالم 
به مصالـح و مالـك امور انسـانها، بلكـه مالك امـور همـهى‌ ذرات عالـم وجود اسـت. خود ايـن احسـاس در جامعهى‌ 
اسلامى، چيز كم‌نظيرى اسـت. هيـچ قدرتى، هيچ شمشـير برايـى، هيچ ثروتـى، حتّى هيچ قـدرت علـم و تدبيرى، 
به كسـى اين حـق را نم‌ىدهـد كـه مالـك و تصميم‌گيرنده دربـارهى‌ سرنوشـت انسـانهاى ديگر باشـد. اينهـا ارزش 

هسـتند. حق توليـت امـور و زمامـدارى مـردم را به كسـى اعطا نمك‌ىنـد. اين حـق، متعلق به خداسـت.

ولایت، تعيين‌كننده سرنوشت جامعهى‌ اسلامى
خداى متعـال، اين ولايـت و حاكميـت را از مجـارى خاصى اعمـال مك‌ىند. يعنـى آن وقتـى هم كه حاكم اسلامى 
و ولـىّ امـور مسـلمين، چه بـر اسـاس تعييـن شـخص - آن‌چنانك‌ـه طبـق عقيـدهى‌ مـا، در مـورد اميرالمؤمنين و 
ائمه)عليهم‌السّلام( تحقـق پيـدا كـرد - و چـه بـر اسـاس معيارهـا و ضوابـط انتخـاب شـد، وقتى ايـن اختيـار به او 
داده م‌ىشـود كـه امـور مـردم را اداره بكند، بـاز اين ولايـت، ولايت خداسـت؛ ايـن حق، حق خداسـت و ايـن قدرت 
و سـلطان الهـى اسـت كـه بـر مـردم اعمـال م‌ىشـود. آن انسـان - هركـه و هرچـه باشـد - منهـاى ولايـت الهـى و 
قـدرت پـروردگار، هيچ‌گونـه حقى نسـبت بـه انسـانها و مـردمِ ديگـر نـدارد. خـود اين، يـك نكتـهى‌ بسـيار مهم و 

تعيينك‌ننـده در سرنوشـت جامعـهى‌ اسلامى اسـت. 

حاکمیت اسلامی، پرتوی از ولايت الهى 
آن كسـى كه اين ولايـت را ازطرف خداونـد عهده‌دار م‌ىشـود، بايـد نمونهى‌ ضعيـف و پرتـو و سـايهىي‌ از آن ولايت 
الهى را تحقق ببخشـد و نشـان بدهـد، يا بگوييـم در او باشـد. خصوصيـات ولايـت الهى، قـدرت و حكمـت و عدالت 
و رحمـت و امثال اينهاسـت. آن شـخص يـا آن دسـتگاهى كـه ادارهى‌ امـور مـردم را به عهـده م‌ىگيرد، بايـد مظهر 
قـدرت و عدالـت و رحمـت و حكمـت الهى باشـد. ايـن خصوصيـت، فـارق بين جامعـهى‌ اسلامى و همـهى‌ جوامع 
ديگرى اسـت كه بـه شـكلهاى ديگـر اداره م‌ىشـوند. جهالتهـا، شـهوات نفسـانى، هو‌ى و هوس و سلايق شـخصىِ 
متىِك به نفع و سـود شـخصى يا گروهى، ايـن حـق را ندارند كـه زندگى و مسـير امور مردم را دسـتخوش خـود قرار 
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بدهنـد. لـذا در جامعه و نظـام اسلامى، عدالـت و علم و ديـن و رحمـت بايد حاكـم باشـد؛ خودخواهى نبايـد حاكم 
بشـود، هـو‌ى و هـوس - از هر كـس و در رفتـار و گفتار هـر شـخص و شـخصيتى - نبايد حكومـت كند.

ولی فقیه عادل، نمونهي‌ى از ولايت الهى
سـرّ عصمـت امـام در شـكل غايـى و اصلـى و مطلـوب در اسلام هـم هميـن اسـت كـه هيچ‌گونـه امـكان تخطى و 
تخلفـى وجـود نداشـته باشـد. آن‌جاىي هـم كه عصمـت وجـود نـدارد و ميسـر نيسـت، ديـن و تقـوا و عدالـت بايد 
بر مـردم حكومـت كنـد كـه نمونهي‌ـى از ولايـت الهـى محسـوب م‌ىشـود. پـس، روز عيـد غديـر، روز ولايـت و روز 

تعيينك‌نندهي‌ـى در سرنوشـت جامعـهى‌ اسلامى اسـت.
اهميتـى كه بـه ايـن روز داده‌اند، چـه خـود نبىّ‌اكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( كـه بنا به وحـى الهى، يـك موقعيت 
اسـتثناىي و روزگـرم و جايگاه سـختى را انتخـاب كـرد، تا اهميـت قضيه را نشـان بدهـد، و چـه روايات مـا و ائمهى‌ 
اطهار)عليهم‌السّلام( كـه بـه ايـن روز، اين‌قـدر اهميت دادنـد، به خاطـر اين اسـت كه مسـألهى‌ ولايـت و حكومت 
در اسلام، مسـألهى‌ اساسـى و مهم اسـت. اگر اسلام - كـه ديـن خداسـت و م‌ىخواهـد زندگى مـردم را بر اسـاس 
ارزشـهاى الهـى اداره بكنـد - در امـر حكومت، دچـار كي وضعيـت دنياىي شـد؛ دچار همان چيزى شـد كـه جوامع 
ديگر به آن مبتلا هسـتند، مصالحِ مترتـب بر نظام اسلامى، بكلى از آن سـلب خواهد شـد. در دسـتگاه ادارهك‌ننده و 

مديريـت و حاكميـت، بايد يـك نظام معنـوى و الهى باشـد.
اينك‌ـه علمـاى اسلام و ملـت انقلابـى مـا و دلسـوزان جامعـه، اين‌قـدر روى مسـألهى‌ ولايـت فقيـه عـادل تيكـه 
مك‌ىننـد و امـام بزرگـوار ما)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه(، آن را آن‌قـدر مهـم م‌ىشـمردند، بـه خاطـر هميـن بـود كه اگر 
ايـن مسـألهى‌ معنـوى را از جامعهى‌ اسلاميمان سـلب بكنيـم - همچنانك‌ه آن كسـانى كه دلسـپرده به روشـهاى 
غربى بودند و ارزشـهاى غربى بـراى آنها اصل بـود، در باب حكومت در جامعهى‌ اسلامى، م‌ىخواسـتند در سـالهاى 
اول، به همان شـيوه‌هاى غربى عمـل بكننـد - و اگر ما ايـن اشـتباه را مك‌ىرديم و بكنيـم كه در مسـألهى‌ حكومت و 
مديريـت جامعه، ملاك و معيار اسلامى را فرامـوش بكنيم و به سـمت همـان فرمهاى رايـج دنياىي برويـم، معناى 

جامعهى‌ اسلامى مـا از بيـن خواهـد رفت. ايـن نقطـه، تعيينك‌ننده اسـت.

تاثیر مدیریت و دستگاه اداره كننده بر جامعه
شـايد اين حديـث را ماهـا بارهـا گفته‌ايـم و شـنيده‌ايم و نقـل كرده‌ايم كـه »لاعذّبـنّ كلّ رعيّـة ف‌ىالاسلام اطاعت 
امامـا جائرا ليـس مـن اللَّ عـزّ و جـل و ان كانـت الرّعيّـة فـى اعمالها بـرّة تقيّـة ولاعفـونّ عـن كلّ رعيّة ف‌ىالاسلام 
اطاعت امامـا هاديا مـن اللَّ عزّ و جـل و ان كانـت الرّعيّـة فى اعمالهـا ظالمة مسـيئة«1. حاصـل، اينك‌ه اگر دسـتگاه 
مديريـت جامعـه، صالـح و سـالم باشـد، خطاهاى متـن جامعـه، قابـل اغمـاض اسـت و در مسـير جامعه، مشـكلى 
به‌وجود نخواهـد آورد. اما اگـر مديريت و رأس جامعـه، از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و اسـتقامت دور باشـد، 
ولو در ميـان مـردم صلاح هـم وجود داشـته باشـد، آن صلاح بدنـهى‌ مـردم، نم‌ىتوانـد اين جامعـه را به سـرمنزل 

ى 
لام

 اس
عه

جام
در 

ى 
ست

پر
سر

ت و 
مي

حاك
ى 

عن
ت، ي

لاي
و

1. بحارالانوار، ج 25 ، ص 110



ت "
ت و ولای

ضوع " امام
شتر درباره مو

مطالعه بی
امامت و ولایت

28

مطلـوب هدايت كنـد. يعنـى تأثيـر رأس قله و هـرم و مجموعـهى‌ مديريـت و دسـتگاه اداره كننـده در يـك جامعه، 
اين‌قـدر فوق‌العـاده اسـت. ايـن اسـت كـه مـا روى مسـألهى‌ غديـر، اين‌قـدر تيكـه مك‌ىنيم.

فوائد غدیرخم بر همه جوامع
مسـألهى‌ غدير، يعنـى گزينش علـم و تقـوا و جهـاد و ورع و فـداكارى در راه خـدا و سـبقت در ايمان و اسلام و تيكه 
روى اينهـا در تشـخيص و تعييـن مديريـت جامعـه. ايـن قضيه، يـك قضيهى‌ ارزشـى اسـت. به ايـن معنـا، غدير نه 
براى شـيعيان، بلكه بـراى همـهى‌ مسـلمانان، آموزنـده و حـاوى درس اسـت و م‌ىتواند مـورد تجليل و تكريـم قرار 
بگيرد كه حـالا نم‌ىخواهيـم در اين زمينه‌هـا، وارد بحثهـاى فرقهي‌ـى و طايفهىي‌ بشـويم و نبايد بشـويم. عيد غدير، 

حقيقتـاً براى مـردم عيد اسـت؛ چـون بـه يادآورندهى‌ يـك امر حسـاس و مهم اسـت.

گرفتاريهاى ملتها ناشى از مديران فاسد جامعه
امـروز گرفتاريهـاى عمدهى‌ ملتهـا در دنيـا، گرفتـارى ناشـى از مديـران و دسـتهاى گرداننـدهى‌ جامعه اسـت. آنها 
فاسـدند كه فسـاد در ملتها، ريشـهى‌ همـهى‌ ارزشـها و اصالتهـا را مك‌ىنـد و از بيـن م‌ىبرد. آنها فاسـدند كـه ملتها، 
ذليـل و بـرده و نوكرصفت بـار م‌ىآينـد. آنها فاسـدند كـه قدرتهاى شـيطانى، بر ملتهايشـان تسـلط پيـدا مك‌ىنند. 
آنها فاسـد و ب‌ىبندوبارند كـه در متن جوامعشـان، ايمـان بكلى رخـت برم‌ىبنـدد. امروز، ايـن بىلا عمومـىِ جوامع 
غربى اسـت؛ بىلا ب‌ىايمانـى و سـردرگمى و عدم تيكـهى‌ روحى به يـك نقطهى‌ مطمئـن و بقيهى‌ انواع فسـادهاىي 
كـه در دنيا هسـت. چيز خيلـى خطرناك و بلاى بزرگى اسـت و هميـن نقطه، جوامعـى را كه بـه آن دچار هسـتند، 
به بـاد فنـا خواهـد داد. ايـن ظواهـر، تعيينك‌ننده نيسـت. ايـن مهم اسـت كـه آحاد يـك ملت، بـر گرد يـك محور 

ايمانى جمع نشـده باشـند.

تأثير مديران بالا در سرنوشت جامعه
البتـه آقايـان و بخصوص مسـؤولان، ايـن نكته را توجه داشـته باشـند كـه اگر ما بـر نقـش مديريت و سرپرسـتى در 
جامعهى‌ اسلامى تيكـه مك‌ىنيـم و آن را تعيينك‌ننـده معرفـى م‌ىنماييم، بـا كي گزينـش، قضيه تمام نم‌ىشـود. 
اين‌طور نيسـت كـه يـك شـخص، در رأس برگزيـده بشـود و شـرايط لازم را داشـته باشـد، بعـد ديگر همـه چيز به 
خـودى خـود، حـل خواهد شـد. تأثيـر مديـران بـالا در سرنوشـت جامعـه هم تـا حـدود زيـادى از اين جهت اسـت 
كه مدير برتـر و بالاتر، ايـن قـدرت را دارد كه دسـتها و ايـادى چرخانندهى‌ چرخهاى كشـور را سـالم انتخـاب بكند. 

يعنى سلامت آنهـا، جزو سلامت دسـتگاه حكومت اسـت.
وقتـى اميرالمؤمنيـن علىّ‌بن‌اب‌ىطالـب )عليـه الصّلاة والسّلام( در رأس حكومـت قرار م‌ىگيـرد، تمام شـاخه‌هاى 
مديريـت در جامعـه، بـه طرف صلاح حركـت مك‌ىنـد؛ به‌طـورى كه اگـر يـك گوشـه از مجموعـهى‌ اين دسـتگاه 
مديريـت، ناسـالم و ناپـاك و غيرمنطبـق بـا معيارها باشـد، بـراى قطـع و قلـع و قمـع آن، اميرالمؤمنيـن)ع( جنگِ 
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چنديـن ماهـه را بر خـودش همـوار مك‌ىنـد. يعنـى مجموعـهى‌ دسـتگاه مديريت كشـور، بايـد علوى باشـد.

معنا و مفهوم ولايت در جامعه و نظام اسلامى
آن دسـتگاهى كـه حكومتش به شـكل ولايت اسـت، ارتبـاط بين ولـىّ و مـردم، غيرقابل انفـكاك م‌ىباشـد. ولايت، 
يعنى سرپرسـتى، پيونـد، ارتباط، اتصـال، به‌هم‌پيچيده‌شـدن دوچيز، به‌هم‌جوشـيدگى و به‌هم‌پيوسـتگى كسـانى 
كه با كيديگـر ولايـت دارند. معنـا و شـكل و مفهـوم ولايـت در جامعه و نظـام اسلامى، اين اسـت. از اين‌جهـت، در 
جامعهى‌ اسلامى، كلمـهى‌ ولايت بـه حكومت اطلاق م‌ىشـود و رابطـهى‌ بين ولـىّ و مـردم، كي رابطـهى‌ ولايتى 
اسـت و ارتبـاط و اتصـال آنهـا، غيرقابـل انفـكاك م‌ىباشـد و تمام اجـزاى ايـن جامعه، بـا كيديگـر متصلنـد و از هم 
جدا نيسـتند. قضيه، مثـل دسـتگاههاى سـلطنت، دسـتگاههاى قـدرت و كودتاچيهاىي كـه بر كي جامعه مسـلط 

م‌ىشـوند، نيسـت.

ارتباط ولی و حاکم با مردم در نظام اسلامی
در جامعـهى‌ اسلامى، دسـتگاه مديريـت و حاكميـت جامعـه، همـه و همه، متكـى به مـردم، جزو مـردم، همـراه با 
مـردم، متصل به مـردم - بـه تمـام معناى اتصـال - هسـتند و جـدا نيسـتند. آن‌جايـى كـه دسـتگاههاى حكومت، 
به راهـى م‌ىروند و مصالـح مردم، بـه راه ديگـرى، بـه خاطر همين احسـاس جدايـى اسـت. مصالح دسـتگاه حاكم، 
يـك چيـز اسـت؛ مصالـح مـردم، يـك چيـز ديگـر. مصالـح دسـتگاه حاكـم، پيونـد بـا امريـكا و قدرتهاى مسـلط و 
اسـتعمارگران و غارتگـران منابع نفتـى و اين چيزهاسـت - همچنانك‌ـه در دوران رژيـم منحوس پهلوى، در كشـور 
مـا بـود و امـروز در خيلـى از كشـورهاى ديگر هسـت - مصالـح مـردم، كي چيـز ديگر اسـت. مصالـح مـردم در اين 
اسـت كه آن دسـتگاه حاكم و آن نوكـران و پيوسـتگان بيگانه را از سـر راه كمـال خودشـان بردارند. مصالـح اين دو، 
بكلـى در دوجهـت قـرار دارد. لكيـن در نظـام اسلامى، اين‌طور نيسـت. در نظـام اسلامى، حاكـم، ولىّ و دوسـت و 

سرپرسـت و بـرادر و مرتبـط و بـراى مردم اسـت.

پابرهنگان، صاحبان اصلى كشور
اين، كيـى از افتخـارات جمهورى اسلامى اسـت كه توانسـته ولايـت اسلامى را پيـاده كند. مـا هنوز نتوانسـته‌ايم 
خيلـى از احـكام اسلامى را به‌طـور كامـل تحقـق ببخشـيم. يـك جامعـه، تـا به‌طـور كامـل اسلامى بشـود، زمانِ 
زيادى لازم اسـت؛ لكيـن بحمداللَّ مسـألهى‌ حكومت و ولايت، در جامعهى‌ اسلامى ما تحقق بخشـيده شـد. شـكل 
اسلامى، عل‌ىرغـم طـرد و نفـى و بغـض و عنـاد قدرتهـاى جهانـى، در جامعـهى‌ مـا پيـاده شـد. دشـمنان اسلام، 

مخالفـت هـم كردنـد؛ امـا بحمـداللَّ روزبـه‌روز در جامعهى‌ مـا، ثابت‌تـر و درخشـانتر و ماندگارتر شـده اسـت.
مـا مسـؤولان وظيفـه داريـم كـه ولايـت الهـى و اسلامى را در جامعـهى‌ خودمـان، در شـكل پرجاذبـهى‌ آن، براى 
انسـانهاى مشـتاق و محـروم، هرچـه بيشـتر تحقـق ببخشـيم. قـدم اول ايـن اسـت كـه از راه مـردم جدا نشـويم و 
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فراموش نكنيـم كه همين مـردم، پابرهنـگان، طبقات ضعيف، اين كسـانى كـه در معيارهـاى مادّى جوامـع، چيزى 
به‌حسـاب نم‌ىآينـد، صاحبـان اصلـى كشـورند و پيروزيهـاى ايـن انقلاب و ايـن كشـور و عـزت ايـران، بـه خاطـر 
فداكاريهـاى آنـان به‌دسـت آمده اسـت. فرامـوش نكنيم كـه اين مـردم بودند كـه اسلام را بـراى اين كشـور الهى و 

اسلامى خواسـتند و اراده كردنـد و آن را تحقـق بخشـيدند. از مـردم جدا نشـويد.

ایستادگی ملت، راه برون رفت از گرفتاریها
ايـن، افتخـار نظـام و جامعهى‌ اسلامى اسـت كـه قريـب دوازده سـال از پيـروزى اين انقلاب م‌ىگـذرد و بـا وجود 
اين‌همـه تبليغـات و كارشـكنيهاى دشـمنان، مـردم روزبـه‌روز بـه آرمانهـاى ايـن انقلاب و ايـن نظـام اسلامى، 
علاقه‌مندتـر و دلبسـته‌تر شـده‌اند و دشـمن حقيقتـاً در مقابـل خواسـت و ارادهى‌ ايـن مـردم، عاجـز مانـده اسـت.

امـروز دنياى اسلام، به جامعـهى‌ اسلامى ما متوجه اسـت. هرچـه در اين‌جا اسلام، بهتـر و قويتـر و واقعيتـر پياده 
بشـود، مسـلمانان در كشـورهاى اسلامى و در سرتاسـر عالم، اميدوارتر م‌ىشـوند. اين جوانان و گروههاى اسلامى 
كه با مظلوميت، در فلسـطين و در بسـيارى از كشـورهاى اسلامى، با كفر و اسـتكبار و ايـادى آنها مبـارزه مك‌ىنند، 
پشـتگرمى و دلگرميشـان، به جمهورى اسلامى اسـت. ايسـتادگى اين ملت اسـت كـه آنها را شـاداب نگهداشـته و 

سـختيها را بر آنها همـوار كرده اسـت.
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ولايت اسلامى يعنى حاكميت
 انسانهاى پارسا و مخالف با شهوات

غدیر خم یعنی حاکمیت فضائل و ارزشها
منتهی شدن فضائل و ارزشها به حاکمیت 

دایره ولایت و حكومت در اسلام
ولایـت اسالمی، مردمي‌تريـن نـوع حكومـت در 

فرهنگ بشرى
ولایت یعنی حاكميت انسانهاى پارسا

تغایر فرهنگ سياسى اسلام با فرهنگ غير اسلامى
ولایت اسلامی، تأمین کننده سعادت انسانها
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ولايت اسلامى يعنى حاكميت انسانهاى پارسا و مخالف با شهوات *

غدیر خم یعنی حاکمیت فضائل و ارزشها
در روز غديـر، اين حركت عظيمـى كه طبق روايـات متواتـره، به وسـيلهى‌ نبىّ‌اكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( انجام 
شـد، داراى ابعادى بـود. البته كي بعُـد، فضيلـت اميرالمؤمنين بـود. مردم هـم م‌ىدانسـتند و از نزديـك اين فضايل 
را در آن بزرگـوار مشـاهده مك‌ىردنـد. پيامبـر اكـرم، و در واقـع ارادهى‌ الهـى هـم همـان فضايـل و ارزشـها را معتبر 
دانسـت و بـر اسـاس آن ارزشـها، ولايـت و حاكميـت بعـد از پيامبـر را تعيين كـرد. معلـوم شـد آن كسـى م‌ىتواند 
در مرتبـهى‌ حكومـت بـر مسـلمين قـرار بگيـرد، كـه داراى آن ارزشـها باشـد. لازم نبـود كـه پيامبـر اكـرم فضايل 

اميرالمؤمنيـن را در آن روز بيـان كنـد؛ مـردم م‌ىدانسـتند.
»ابن‌اب‌ىالحديـد« م‌ىگويـد: فضايـل عل‌ىبن‌اب‌ىطالب بـه طـورى در آن روز براى مـردم واضح بـود كه بعـد از رحلت 
پيامبـر، احـدى از مهاجـران و اغلب انصار شـك نداشـتند كـه مسـألهى‌ خلافت بر علـى قـرار خواهد گرفـت؛ يعنى 
در نظـر آنان جـزو مسـلّمات بـود. در مـوارد ديگر، خود رسـول اكـرم هم راجـع بـه اميرالمؤمنيـن چيزهـاى زيادى 

اسـت. فرموده 
آنچـه از طرق ما شـيعيان و نيـز از طريق اهل سـنت روايت شـده، متواتر اسـت. خيلـى از فضايـل را به شـكل متواتر، 
هم شـيعه و هم سـنى روايـت كرده‌انـد؛ مخصوص شـيعه نيسـت. حتّـى كيـى از مورخـان قديمـى مشـهور - »ابن 
اسـحاق« صاحب سـيرهى‌ معـروف - م‌ىگويـد: پيامبـر بـه اميرالمؤمنين فرمـود: اگر بيـم اين را نداشـتم كـه مردم 
در باب تـو حرفهايـى بزنند كـه پيـروان عيسـى دربـارهى‌ او زدنـد، چيـزى را دربـارهى‌ تو م‌ىگفتـم كه هرجـا عبور 
مك‌ىنى، مـردم خاك زيـر پاى تـو را به عنـوان تبرك بردارنـد. اين روايت شـايد از طرق شـيعه هم نقل شـده باشـد؛ 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام 1370/04/10
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مـن نديـده‌ام. »ابن‌اب‌ىالحديـد« از »ابن‌اسـحاق« نقـل مك‌ىنـد؛ يعنى كسـانى كـه معتقد بـه نصـب اميرالمؤمنين 
هم نيسـتند، اما ايـن حرفهـا را در فضايـل آن حضـرت دارند.

منتهی شدن فضائل و ارزشها به حاکمیت 
اين، كي بعُد واقعـهى‌ غدير اسـت؛ يعنى امضـاء و اثبات ايـن فضايل و اينك‌ـه اين فضايل و ارزشـها، بـه حكومت و به 
ايـن ارزش قـراردادى در جامعهى‌ اسلامى منتهى م‌ىشـود. ايـن بعُد، بعُد بسـيار مهمى اسـت و معلوم م‌ىشـود كه 
در اسلام، طبق ديـد پيامبر و وحـى الهـى، حكومت تابـع ارزشهاسـت؛ تابع چيزهـاى ديگر نيسـت. ايـن، خود كي 

اصل اسلامى است.

دایره ولایت و حكومت در اسلام
كي بعُد ديگـر در قضيـه و حديـث غديـر، همين مسـألهى‌ ولايت اسـت؛ يعنـى تعبيـر از حكومـت به ولايـت؛ »من 
كنت مـولاه فهذا علـىّ مـولاه«1. آن وقتـى كه پيامبـر)ص( در مقـام تعيين حـق حاكميت براى كي شـخص اسـت، 
تعبير مـولا را براى او بـهك‌ار م‌ىبـرد و ولايـت او را بـه ولايت خـود مقترن مك‌ىنـد. خود ايـن مفهومى كـه در ولايت 
هسـت، بسـيار حايز اهميت اسـت. يعنى اسلام، منهاى همين مفهوم ولايـت - كه كي مفهـوم مردمـى و متوجه به 
جهت حقوق مـردم و رعايـت آنها و حفظ جانـب انسانهاسـت - هيچ حاكميتـى را بر مـردم نم‌ىپذيـرد و هيچ عنوان 

ديگـرى را در بـاب حكومت قايل نيسـت.
آن كسـى كه ولـىّ و حاكـم مردم اسـت، كي سـلطان نيسـت؛ يعنـى عنـوان حكومـت، از بعُـد اقتـدار و قـدرت او بر 
تصرف ملاحظـه نم‌ىشـود؛ از بعُد اينك‌ـه او هـر كارى كه م‌ىخواهـد، م‌ىتوانـد بكند، مـورد توجه و رعايت نيسـت؛ 
بلكـه از بـاب ولايـت و سرپرسـتى او، و اينك‌ـه ولـىّ مؤمنين يـا ولـىّ امور مسـلمين اسـت، اين حـق يا اين شـغل يا 

اين سـمت مورد توجـه قـرار م‌ىگيـرد. قضيـهى‌ حكومـت در اسلام، از اين جهت مـورد توجه اسـت.

ولایت اسلامی، مردمي‌ترين نوع حكومت در فرهنگ بشرى
اگر ايـن مفهوم ولايـت و آنچـه را كه اسلام بـراى ولـىّ و والى به عنـوان شـرط و وظيفـه قرار داده اسـت، بشـكافيم 
- كـه در كلمـات ائمـهى‌ معصوميـن در ايـن بـاب، خيلـى حرفهـاى آموختنـى وجـود دارد، و در هميـن نامـهى‌ 
اميرالمؤمنيـن بـه مالـك اشـتر و آن توصيه‌هـاى بـزرگ، مفاهيـم ارزنـدهى‌ زيـادى هسـت - خواهيـم ديـد كـه 
مردميتريـن نوع حكومـت اين اسـت. در فرهنگ بشـرى - يعنـى فرهنـگ آزاديخواهان عالـم در طول تاريـخ - هيچ 
چيزى كـه از حكومت زشـت باشـد، در مفهـوم ولايـت وجود نـدارد. مفهوم اسـتبداد يـا خودسـرى، به ميـل خود يا 
بـه ضـرر مـردم تصميـم گرفتـن، مطلقـاً در معنـاى ولايت اسلامى نيسـت. نـه اينك‌ـه يـك شـخصى نم‌ىتواند به 
نام ولايـت از اين كارهـا بكند؛ خير، شـياطينى هسـتند كه بـا همـهى‌ نامهاى خـوب، همهى‌ كارهـاى بـد را در دنيا 
كرده‌انـد. مقصـود، آمـوزش و درس و راه اسلامى اسـت. البته كسـانى كـه دلباختـهى‌ مفاهيـم غربى و بيگانـهى‌ از 
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اسلام هسـتند، ممكن اسـت حرفهاىي بزنند، يا تصوراتى بكننـد؛ لكين اينهـا بر اثر نشـناختن مفهوم ولايت اسـت.

ولایت یعنی حاكميت انسانهاى پارسا
ولايت در اسلام، ناشـى از ارزشهاسـت؛ ارزشـهاىي كه وجود آنها، هم آن سِـمت و هم مـردم را مصونيت م‌ىبخشـد. 
مثلًا عدالت بـه معناى خـاص - يعنـى آن ملكهى‌ نفسـانى - از جملـهى‌ شـرايط ولايت اسـت. اگر اين شـرط تأمين 
شـد، ولايت كي چيـز آسـيب‌ناپذير اسـت؛ زيـرا بـه مجـرد اينك‌ـه كمترين عمـل خلافى كـه خـارج از محـدوده و 
خـارج از اوامـر و نواهـى اسلامى اسـت، از طـرف آن ولـىّ يـا والى تحقـق پيـدا كرد، شـرط عدالت سـلب م‌ىشـود. 
كوچكترين ظلـم و كوچكتريـن كجرفتارى كه خلاف شـرع باشـد، عدالت را سـلب مك‌ىنـد. هر تبعيضـى، هر عمل 
خلاف و گنـاه و تـرك وظيفهي‌ـى، عدالـت را از والى سـلب مك‌ىند. وقتـى هم كـه عدالت سـلب شـد، او از آن منصب 

منعـزل م‌ىشـود.
در كدام سيسـتم حكومتى دنيـا، چنين شـكلى وجـود دارد؟ در كـدام طريقـهى‌ ضمانـت و نظارت مردمـى، چنين 
روشـى وجود دارد كه در آن، خيـر انسـانيت و خير جامعه و مصالح بشـرى و ارزشـها باشـد؟ البته تخلـف از معيارها، 
در همـهى‌ شـكلها م‌ىتوانـد صـورت بگيرد. بـر فرض حفـظ معيارهـا، شـما ملاحظه كنيـد ببينيـد، اين چه شـكل 

متينى اسـت كه اسلام مقـرر كرده اسـت.
مـا مسـلمين بايـد ولايـت را تجربه كنيـم. در طـول قرنهـاى متمـادى نگذاشـتند. چـه كسـانى نگذاشـتند؟ همان 
كسـانى كه حكومت بـه سـبك ولايـت، آنهـا را از مسـند قـدرت و حكومـت كنـار م‌ىزنـد؛ والّ بـه نفع مردم اسـت. 
كدام كشـورها هسـتند كه اگر در رأس حاكميتشـان كي انسـان پرهيزگارِ پارسـاى مؤمـنِ مراعاتك‌ننـدهى‌ اوامر و 
نواهى الهى و عامل به صالحات و حسـنات باشـد، براى آنها بهتر نباشـد، از اينك‌ه فرد ميگسـارِ شـهوترانِ پولپرسـتِ 

دنياپرسـتى بر سـر كار باشـد؟ هر ملـت و هـر مذهبى كـه م‌ىخواهند، داشـته باشـند.
ولايـت، يعنـى حاكميـت انسـانهاى پارسـا، انسـانهاى مخالـف بـا شـهوات و نفـس خودشـان، انسـانهاى عامـل به 
صالحـات. ايـن، معنـاى ولايت اسلامى اسـت. كـدام ملـت و كدام كشـور اسـت كـه ايـن را نخواهنـد و به نفعشـان 
نباشـد؛ مفهـوم آن را تصور كننـد و تصديـق نكنند؟ چه كسـانى با ايـن اصل و بـا ايـن روش مخالفند؟ معلوم اسـت؛ 
آن قدرت‌طلبانـى كـه در وجـود و نفس خودشـان، تحقـق آن معيارهـا - يعنى تحقـق پارسـاىي، تخلى از شـهوات و 
ب‌ىاعتنايـى به زخـارف دنيـا - را عملـى نم‌ىبينند. كداميـك از ايـن قدرتمندانى كـه امروز زمامهـاى امـور را در دنيا 

به‌دسـت گرفته‌انـد، حاضرنـد اسـاس حكومـت و ولايتـى باشـند كه اسلام گفته اسـت؟

تغایر فرهنگ سياسى اسلام با فرهنگ غير اسلامى
ما هميشـه ايـن را گفته‌ايـم و اين جزو مسـلّمات انقلاب ماسـت كـه انقلاب و نظام جمهورى اسلامى، يـك تعرض 
عمومـى بـه فرهنگ غير اسلامى و ضد اسلامى اسـت كـه امروز بـر قدرتهـاى جهانـى حاكـم اسـت و اركان قدرت 
جهانـى بـر اسـاس آن شـكل گرفته اسـت. بـه همين‌خاطـر، بـا اسلام و با ايـن انقلاب و ايـن نظـام مخالفنـد؛ زيرا 
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اجـزاى فرهنـگ سياسـى رايج بيـن قدرتمنـدان عالـم را زير سـؤال بـرده اسـت. فرهنگ مـا، فرهنگـى مغايـر با آن 
فرهنگهاسـت؛ كمااينك‌ـه وضـع حكومت و قـدرت سياسـى و رابطـهى‌ آن قـدرت بـا مـردم و پيوندهاى بيـن آنها و 

مـردم را مشـاهده مك‌ىنيـد.

ولایت اسلامی، تأمین کننده سعادت انسانها
اين چيزهاىي كه ناشـى از اصـل ولايت در اسلام اسـت، چه‌قدر براى انسـانها مفيـد، پرُدرخشـش، زيبـا و جاذبه‌دار 
اسـت. هر كس از هرجـاى دنيا به كشـور ما نگاه كنـد، همين چيزهايـى كـه در زندگى امـام بزرگوارمان بـود، و آنچه 
را كه اين ملـت در طول ايـن ده، دوازده سـال بـه آن عـادت كرده‌اند، م‌ىبينـد. اين، معنـاى ولايت اسـت؛ و ما عرض 
مك‌ىنيـم كه اگـر ملتها، قطـع نظر از مذاهـب و اديانـى كه بـر آنها حاكم اسـت، بخواهنـد راه سـعادت را پيـدا كنند، 

بايد به ولايـت اسلامى برگردند.
البتـه اين ولايت اسلامى به‌شـكل كامـل، در كي جامعـهى‌ اسلامى عملى اسـت؛ چون ولايت براسـاس ارزشـهاى 
اسلامى - يعنى عدالت اسلامى، علـم اسلامى و دين اسلامى - اسـت؛ اما به‌شـكل غير كامـل، در همـهى‌ ملتها و 
در ميـان همـهى‌ جوامـع عملى اسـت. اگـر م‌ىخواهند كسـى را بـه عنوان رهبـر و حاكـم بر جامعـه انتخـاب كنند، 
سـراغ آن كسـى كه سـرمايه‌داران معرفى مك‌ىنند، نرونـد؛ سـراغ پارسـاترين و پاكتريـن و ب‌ىاعتناترين انسـانها به 
دنيا بروند؛ آن كسـى كه قدرت را سـرمايهى‌ شـخصى خود به حسـاب نمـ‌ىآورد و از آن براى سـود شـخصى خويش 

اسـتفاده نمك‌ىنـد.
ايـن، رشـحهىي‌ از رشـحات ولايـت در اسلام اسـت و دمكراسـيهاى جـارى عالـم از آن ب‌ىنصيبنـد. ايـن، از بركات 
اسلام اسـت. لـذا از اول انقلاب هـم همين عنـوان ولايـت و ولايـت فقيه - كـه دو مفهـوم اسـت؛ ىكي خـود مفهوم 
ولايت، كيـى اين كـه اين ولايـت متعلق بـه فقيه و دين‌شـناس و عالـم دين اسـت - از طرف كسـانى كـه درحقيقت 
تحمل ايـن بافـت ارزشـى كامـل را نم‌ىتوانسـتند و نم‌ىتواننـد بكنند، مـورد تعرض شـديد قـرار گرفت. امـروز هم 
همين‌طور اسـت. خوشـبختانه مردم اين راه را شـناخته‌اند. ايـن، از بـركات غدير و اسلام و زندگـى اميرالمؤمنين و 

نيز حكومـت كوتـاه آن بزرگوار اسـت.
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وظیفه داریم خود را شایسته انتساب به اهل بیت)علیهم‌السلام( كنیم *

اهمیت منتسب بودن به خاندان رسالت
برادران عزيـز! آنچه مـا وظيفه داريم، اين اسـت كـه خود را شايسـتهى‌ انتسـاب به آن خانـدان كنيم. البته منتسـب 
بـودن بـه خانـدان رسـالت و از جملـهى‌ وابسـتگان آنهـا و معروفين بـه ولايت آنهـا بـودن، دشـوار اسـت. در زيارت 
م‌ىخوانيم كـه مـا معروفين به دوسـتى و محبت شـما هسـتيم؛1 ايـن وظيفهى‌ مضاعفـى را بـر دوش مـا م‌ىگذارد.

اين خير كثيـرى كـه خداوند متعـال در سـورهى‌ مباركـهى‌ كوثـر مـژدهى‌ آن را بـه پيامبـر اكـرم داد و فرمـود: »اناّ 
اعطينـاك الكوثـر«2 - كـه تأويـل آن، فاطمـهى‌ زهـرا )سلام‌ا‌للهعليها( اسـت - درحقيقـت مجمع همـهى‌ خيراتى 
اسـت كه روزبـه‌روز از سرچشـمهى‌ دين نبـوى، بر همـهى‌ بشـريت و بر همـهى‌ خيلاق فـرو م‌ىريزد. خيليها سـعى 

كردنـد آن را پوشـيده بدارند و انـكار كنند، امـا نتوانسـتند؛ »والله متـمّ نوره و لـو كره الكافـرون«.3

نورانی شدن، لازمه نزدیک شدن به اولیاء خدا
ما بايـد خودمان را بـه اين مركـز نور نزديـك كنيم؛ و نزدكي شـدن بـه مركز نـور، لازمـه و خاصيتش، نورانى شـدن 
اسـت. بايد با عمـل، و نه بـا محبت خالـى، نورانـى بشـويم؛ عملى كه همـان محبـت و همان ولايـت و همـان ايمان، 
آن را بـه ما املاء مك‌ىند و از مـا م‌ىخواهد. بـا اين عمـل، بايد جزو ايـن خاندان و وابسـتهى‌ بـه اين خاندان بشـويم. 
اين‌طور نيسـت كه قنبـرِ درِ خانـهى‌ على )عليه‌السّلام( شـدن، كار آسـانى باشـد. اين‌گونه نيسـت كه »سـلمان منّا 
اهل‌البيـت«4 شـدن، كار آسـانى باشـد. مـا جامعـهى‌ مواليـان و شـيعيان اهل‌بيت)عليهم‌السّلام(، از آن بزرگواران 
توقـع داريـم كـه مـا را جـزو خودشـان و از حاشيه‌نشـينان خودشـان بداننـد؛ »فلان ز گوشه‌نشـينان خـاك درگه 

*. بیانات در ديدار جمعی از مداحان 1370/10/05
1. و معروفين بتصديقنا اياّكم«. مفاتيح‌الجنان، زيارت جامعهى‌ 

كبيره‌
2. كوثر: 1

3. صف: 8
4. بحارالانوار، ج 22، ص 326
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ماسـت«.5دلمان م‌ىخواهـد كـه اهل‌بيـت دربـارهى‌ ما اين‌طـور قضـاوت كننـد؛ اما اين آسـان نيسـت؛ ايـن فقط با 
ادعـا به دسـت نم‌ىآيد؛ ايـن، عمل و گذشـت و ايثـار و تشـبه و تخلق بـه اخلاق آنـان را لازم دارد.

شـما ملاحظه كنيد، ايـن بزرگـوارى كـه ما امروز سـاعتى با شـما پـاى اسـتماع مدايـح و فضايلـش نشسـتيم - كه 
آنچه گفته شـد، قطرهي‌ـى از درياسـت - در چه سـنى ايـن همه فضايـل را حايز شـد؟ در چـه مدت عمـرى اين همه 
درخشـندگى را از خـود بـُروز داد؟ در عمـرى كوتـاه؛ هجده سـال، بيسـت سـال، بيسـت‌وپنج سـال؛ نقلهـا متفاوت 
اسـت. اين همـه فضايـل، بيهـوده بـه دسـت نم‌ىآيـد؛ »امتحنـك الله الـّذى خلقـك قبـل ان يخلقك فوجـدك لما 
امتحنك صابـره«.6 خداى متعـال، زهراى اطهـر - اين بنـدهى‌ برگزيـده - را آزمود. دسـتگاه خداى متعال، دسـتگاه 
حسـاب و كتاب اسـت؛ آنچه م‌ىبخشـد، با حسـاب و كتاب م‌ىبخشـد. او، گذشـت و ايثـار و معرفت و فدا شـدن اين 

بنـدهى‌ خـاص خـود را در راه اهداف الهـى م‌ىدانـد؛ لـذا او را مركـز فيوضات خـود قـرار م‌ىدهد.
ما بايـد ايـن راه را برويم. مـا هم بايد گذشـت كنيـم، ايثار كنيـم، اطاعت خـدا كنيم، عبـادت كنيم. مگـر نم‌ىگوييم 
كـه »حتّى تـورّم قدماهـا«؟7 اين‌قـدر در محـراب عبـادت خدا ايسـتاد! ما هـم بايـد در محراب عبـادت بايسـتيم. ما 
هم بايـد ذكر خـدا بگوييم. مـا هم بايـد محبت الهـى را در دلمـان روزبـه‌روز زيـاد كنيم. مگـر نم‌ىگوييم كـه با حال 
ناتوانـى بـه مسـجد رفت، تـا حقـى را احقـاق كنـد؟ ما هـم بايـد در همـهى‌ حـالات تلاش كنيـم، تـا حـق را احقاق 
كنيم. مـا هم بايـد از كسـى نترسـيم. مگـر نم‌ىگوييم كـه ‌كيتنـه در مقابـل جامعهى‌ بـزرگ زمـان خود ايسـتاد؟ 
ما هـم بايـد همچنان كـه همسـر بزرگـوارش فرمـود »لا تستوحشـوا فـى طريق الهـدى لقلّـة اهلـه«،8 از كـم بودن 
تعدادمـان در مقابـل دنيـاى ظلم و اسـتكبار نترسـيم و تلاش كنيـم. مگـر نم‌ىگوييـم كـه آن بزرگـوار كارى كرد 
كه سـورهى‌ دهر دربـارهى‌ او و شـوهر و فرزندانـش نازل شـد؟ ايثار نسـبت به فقـرا و كمك بـه محرومـان، به قيمت 

گرسـنگى كشـيدن خود؛ »و يؤثـرون على انفسـهم ولـو كان بهـم خصاصـه«.9 ما هـم بايد هميـن كارهـا را بكنيم.

دوری از تشریفات و زیور دنیا، سبک زندگی فاطمی
ايـن نم‌ىشـود كـه مـا دم از محبـت فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌ا‌للهعليها( بزنيـم، در حالـى كـه آن بزرگـوار بـراى خاطر 
گرسـنگان، نان را از گلوى خـود و عزيزانش - مثل حسـن و حسين)عليهماالسّلام( و پدر بزرگوارشان)عليه‌السّلام( 
- بريـد و بـه آن فقيـر داد؛ نه يـك روز، نـه دو روز؛ سـه روز! مـا م‌ىگوييم پيرو چنين كسـى هسـتيم؛ ولى مـا نه فقط 

نـان را از گلوى خـود نم‌ىبرُيـم كه به فقـرا بدهيـم، اگـر بتوانيـم، نـان را از گلوى فقـرا هـم م‌ىبرُيم!
ايـن رواياتى كـه در »كافـى« شـريف و بعضـى از كتـب ديگر در بـاب علامات شـيعه هسـت، ناظـر به همين اسـت؛ 
يعنى شـيعه بايسـتى آن‌طورى عمل كنـد. ما بايـد زندگى آنهـا را در زندگـى خود - ولو بـه صورت ضعيـف - نمايش 
بدهيـم. مـا و از مـا بزرگترهـا كجـا، آن آسـتان بلنـد كجـا؟ معلـوم اسـت كه مـا حتّـى بـه حـدود دوردسـت او هم 
نم‌ىرسـيم؛ اما بايـد تشـبه كنيـم. نم‌ىشـود در نقطـهى‌ مقابـل زندگـى اهل‌بيـت حركـت كنيـم، ولى ادعـا كنيم 
كه مـا جـزو مواليـان اهل‌بيتيـم! چنيـن چيزى ممكـن اسـت؟ فـرض بفرماييـد كسـى در زمـان امـام بزرگـوار ما، 
از دشـمنان ايـن ملـت - كـه امـام دايـم عليـه آنهـا حـرف مـ‌ىزد - تبعيـت مك‌ىـرد؛ آيـا او م‌ىتوانسـت بگويد من 

5. به حاجب در خلوت‌سراى خاص بگوفلان ز گوشه‌نشينان 
خاك درگه ماست‌.  »حافظ«

6. مفاتيح‌الجنان، زيارت حضرت زهرا)س(

7. مناقب، ج 3، ص 341
8. نهج‌البلاغه، خطبهى‌ 201

9. حشر: 9
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تابع امامـم؟! اگـر چنيـن چيـزى از زبان كسـى صـادر م‌ىشـد، آيـا شـماها نم‌ىخنديديـد؟! هميـن قضيـه در باب 
اهل‌بيت)عليهم‌السّلام( هـم هسـت.

مـا بايـد شايسـتگى خـود را ثابـت كنيـم. مگـر نم‌ىگوييـم كـه جهيزيـهى‌ آن بزرگـوار چيزهاىي بـود كه انسـان با 
شـنيدن آنها اشـكش جارى م‌ىشـود؟ مگـر نم‌ىگوييـم كـه ايـن زن والامقام، بـراى دنيـا و زيـور دنيا هيچ ارزشـى 
قائل نبود؟ مگر م‌ىشـود كـه روزبه‌روز تشـريفات و تجمل‌گرايـى و زر و زيـور و چيزهاى پـوچ زندگى را بيشـتر كنيم 

و مهريـهى‌ دخترانمـان را زيادتـر نماييم؟!
اوايل كـه گاهى بعضيهـا مهريهى‌ عقـد را كي خـرده گـران قـرار م‌ىدادند، مـا شـوخى مك‌ىرديم و م‌ىگفتيم شـما 
كـه م‌ىخواهيد مثلاً فلان قـدر سـكه قـرار بدهيد، پـس كيبـاره بگوييـد 72 سـكه! امـا حـالا م‌ىبينيم كـه تعيين 
مهريه‌هـاى گران‌قيمـت، واقعى شـده اسـت! واقعـاً چه خبر اسـت؟ شـما كـه پـدر آن دختر هسـتيد، آيـا م‌ىتوانيد 
ادعـا كنيد كـه پيـرو پـدر فاطمه)سلام‌ا‌للهعليها( هسـتيد؟ اين‌طـورى نم‌ىشـود؛ مـا بايد به حـال خودمـان فكرى 

. بكنيم

عمل به رسالت خود با تبعیت از اهل بیت
حالا چـرا ايـن حرفها را به شـما گفتـم؟ چون شـما مداحيـد و بايـد برويـد ايـن حرفهـا را در مدحهاتـان در مجالس 
فاطمـهى‌ زهـرا)س( به مـردم بگوييـد؛ والّ شـماها كـه معلـوم اسـت وضعتان چـه طـورى اسـت. اينهـا را دربارهى‌ 
فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌ا‌للهعليها( بگوييـد. بـا آن ذوق و هنـر و صـداى خـوش و لحـن مطلـوب و يكفيـت جـذاب 
خوانندگـى خودتـان، كارى كنيـد كـه دلهـاى ما مسـتمعان بـه ايـن حقايـق نزدكي شـود. اگر فـرض كنيـم كه ما 
ابياتـى در مقامـات معنـوى فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌ا‌للهعليها( بخوانيـم كه مسـتمع مـا چيزى هـم از آن نفهمد و سـر 
درنيـاورد، معلوم نيسـت كـه او را بـه فاطمـهى‌ زهرا نزديـك كند. لازم اسـت مـا روزبـه‌روز به ايـن خانـواده نزدكيتر 
بشـويم. ملت ما از ايـن طريـق خواهد توانسـت به رسـالت خـود عمل كنـد. اين ملـت اين‌طـورى م‌ىتوانـد آن پيام 

بـزرگ را بـه دنيا برسـاند. 
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رابطه عاشقانه ملت با اميرالمؤمنين)ع(
عشق به امیرالمومنین، یک حقیقت درخشان

ضرورت تلاش عملی در راه محبت اهل بیت
پرهیز از محبت زبانى، ادعايى و صوری

صفات بارز و برجسته امام علی)ع(
الف( انتخاب راه خدا در تمام عمر

ب( اولین مؤمن به خدا و پیامبر
ج( دفاع همیشگی از حق

 د( عدم مداخله خواستهاى نفسانى در کارها
 راه تعمق محبت به اهل بیت)ع(  

برافراشته ماندن پرچم اسلام با ایستادگی
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محبت واقعی نسبت به اهل بیت)علیهم‌السلام( *

رابطه عاشقانه ملت با اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(
دربـارهى‌ مقـام اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، زبانهـاى نـوع بشـر و قـدرت تصويـر و ترسـيم انسـانها، عاجز از 
ارائـهى‌ كُنـه و حقيقت مطلبنـد؛ بلكـه عاجز از تصـور آن مقـام شـامخ و كُنـه عظمـت آن بزرگوارنـد. ما بـا قياس به 

معلومـات خودمـان م‌ىتوانيـم چيـزى را بشناسـيم و بفهميم.
اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( از مقياسـهاى ما خارج اسـت. او را با ذرع و پيمانهىي‌ كه براى سـنجيدن انسـانها 
و فضيلتهـا و محسّـنات و زيباييها در اختيار ماسـت، نم‌ىشـود سـنجيد و انـدازه گرفـت؛ او بالاتر از اين حرفهاسـت. 
آنچه كه مـا م‌ىبينيم، درخشـش آن بزرگوار اسـت كه به چشـم هر انسـانى - حتّـى دشـمنان و مخالفـان - م‌ىآيد؛ 
چه برسـد به دوسـتداران و يا شـيعيان؛ همچنان كـه از روات اهل سـنت روايت شـده كـه رسـول خدا)صل‌ىاللَّ‌علي

ه‌واله‌وسـلمّ( فرمـود: »عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب يزهـر ف‌ىالجنّـة ككوكب الصّبـح لاهـل الدّنيـا«؛1 درخشـش اميرالمؤمنين 
)عليه‌السّلام( در بهشـت، مثـل درخشـش سـتارهى‌ صبـح بـراى مـردم دنياسـت؛ نـور را م‌ىبيننـد، درخشـش را 

م‌ىبينند؛ امـا ابعـاد و جزييـات را نم‌ىتواننـد درك كننـد و ببينند.
 رابطـهى‌ ملـت مـا بـا اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، يـك رابطـهى‌ عاشـقانه اسـت؛ مسـأله، بالاتـر از اعتقـاد 
بـه ولايـت و امامـت آن بزرگـوار اسـت. اعتقـاد بـه ولايـت و امامـت وجـود دارد و جـزو جـان ماسـت؛ جـزو اوليـن 
آموخته‌هاى مـا در گاهواره اسـت و ان‌شـاءاللَّ تـا گور با مـا همراه خواهـد بود؛ امـا عنصر ديگـر در رابطـهى‌ ملت ما و 

اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام(، رابطـهى‌ محبـت و عشـق اسـت.

*. بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1370/10/29
1. بحارالانوار، ج 40، ص 76
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عشق به امیرالمؤمنین علیه السلام، یک حقیقت درخشان
آن‌قـدر زيباييهـا و جلوه‌هـا و جاذبه‌هـا در آن بزرگـوار بسـيار اسـت، كـه دلـى كـه بـا ايـن جاذبه‌هـا آشـنا شـود، 
نم‌ىتوانـد نسـبت بـه آن بزرگـوار ب‌ىتفـاوت بماند. هـر كـس او را به قـدرى كـه در همين روايات هسـت، شـناخت، 
دلباختهى‌ او شـد. حتّـى آن كسـانى كـه امامـت آن بزرگـوار و ولايـت آن حضـرت را هـم مانند مـا قبول نداشـته و 
عقيدهى‌ ما را نداشـته باشـند، اين فضايل و مناقـب را كه در كتـب فريقين آمده اسـت، م‌ىبينند - مخصوص شـيعه 
نيسـت؛ علماى بزرگ اهل سـنت هم ايـن فضايـل را آورده‌انـد؛ و اينها را كـه م‌ىبينيد، در همهى‌ آفاق منتشـر شـده 
اسـت - دلباختـه و مجـذوب اميرالمؤمنين م‌ىشـوند. پس مسـألهى‌ ما، مسـألهى‌ شـناخت حقيقت نورانـى و عِلوى 
اميرالمؤمنيـن نيسـت، كـه او را نـه م‌ىتوانيم بفهميـم، نـه م‌ىتوانيم تصـور كنيم، نه راهـى داريم بـراى اينك‌ـه او را 
درك كنيم؛ مگر كسـانى كه دلشـان به نـور هدايـت و معرفت الهى در آن ابعاد روشـن شـده باشـد؛ اما اين مسـألهى‌ 
محبت، مسـألهى‌ مهمى اسـت. اين ارتباط دوسـتى و عشـق و رابطهى‌ بـا اميرالمؤمنين)عليه‌السّلام(، كي حقيقت 
درخشـان اسـت. از اين حقيقتِ درخشـان، مـا بايد ماننـد معراجى اسـتفاده كنيـم و عروج كنيـم؛ و اين م‌ىشـود. با 

نردبـان محبت م‌ىشـود بـه بالاتريـن درجات معرفـت هم رسـيد. اصـل كار، محبت اسـت.

ضرورت تلاش عملی در راه محبت اهل بیت
 بـرادران و خواهران! ايـن عمر كوتاه اسـت. اين دنيـا براى مـا و براى هر نفس بشـرى كوچـك اسـت و زود م‌ىگذرد. 
بايد فرصتهـا را مغتنم شـمرد و با تعـارف و بـا چيزهاىي كـه ما را بـه پيش نم‌ىبـرد، نبايد مشـغول شـد. اين محبت 
بايد مـا را به معـراج ببـرد و رشـد بدهـد. اين چـه وقت خواهـد شـد؟ اين محبـت، چه وقـت چنين اكسـير اثـرى را 
نشـان خواهـد داد؟ آن وقتـى كه مـا به پيونـد محبت‌آميـز بيـن خودمـان و اميرالمؤمنيـن و اوليـاى دين، به چشـم 
جدى نگاه كنيـم. چگونه؟ جـدى نگاه كـردن بـه محبت، اين اسـت كه مـا تلاش كنيـم در راهى كـه بـه آن بزرگوار 
م‌ىرسـد، حركت كنيـم؛ والّ اگـر به آن راه پشـت كنيـم و خـداى نكرده بـا هر عملى، بـا هـر اقدامى و با هر سـخنى، 
خودمـان را يـك قـدم از آن بزرگـوار دور كنيـم، ايـن محبـت هـم بتدريـج كمرنـگ و ب‌ىعمـق و سـطحى و صورى 

خواهد شـد.

پرهیز از محبت زبانى، ادعايى و صوری
 محبـت واقعـى داريـم و محبت صـورى. محبـت واقعى شـما، محبت شـما بـه فرزندتـان اسـت. هيـچ گرفتارىي‌ى، 
شـما را از بيمـارى فرزنـد، از خطـرى كـه او را تهديـد مك‌ىنـد، از نگرانيهاى او فـارغ نمك‌ىنـد؛ اين محبـت حقيقى 
اسـت. كي محبـت هـم محبـت زبانـى اسـت و در مواقـع حسـاس و مراكـز حسـاس، انسـان را رهـا مك‌ىنـد. اگر ما 
خـداى نخواسـته از اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( دور بشـويم، اين‌طـور خواهـد شـد؛ محبـت، زبانـى و 
ادعايـى خواهد شـد؛ دسـت مـا را در وقتى كـه بـه آن احتيـاج داريـم، نخواهد گرفـت. اما اگـر مـا آن راهـى را كه به 

اميرالمؤمنيـن م‌ىرسـد، دنبـال كنيـم، هرچـه پيـش برويـم، اين محبـت عميقتـر خواهد شـد.
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صفات بارز و برجسته امام علی)علیه السلام(

الف( انتخاب راه خدا در تمام عمر
دربـارهى‌ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌الصّلاةوالسّلام( كـه نم‌ىشـود بـا ايـن چنـد دقيقه‌ها حرفـى زد. آن چيـزى كه من 
فكـر مك‌ىنم بايـد در ايـن مختصـر عرض كنـم، اين اسـت كـه ما بـه دههـا صفـت برجسـتهىي‌ كـه در ذات مبارك 
اميرالمؤمنيـن و در رفتـار آن بزرگـوار هسـت - كه هر كـدام مثل خورشـيدى م‌ىدرخشـد - نـگاه كنيم و چنـد تا از 

اين صفـات را انتخـاب كنيـم و خودمـان را دنباله‌رو ايـن صفات قـرار دهيم.
 يـك صفـت از صفـات آن بزرگـوار ايـن اسـت كـه اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، از اول زندگـى تا آخـر عمر، 
به خـداى متعـال فكـر كـرد و راه خـدا را - ولو مـورد مخالفـت همهى‌ انسـانها هم بـود - بـر راه غيـر خدا و ضـد خدا 

انتخـاب كـرد. اميرالمؤمنيـن از قبيل ايـن صفـت، دهها خصلـت برجسـته دارد؛ ايـن ىكي از آنهاسـت.

ب( اولین مؤمن به خدا و پیامبر
 آن وقتـى كـه م‌ىخواسـت ايمـان بيـاورد - كـه اول مؤمـن بـه نبىّ‌اكـرم، اميرالمؤمنيـن بـود - همهى‌ كسـانى كه 
در آن جامعـه بودنـد؛ بـه اين حقيقـت كافـر بودنـد؛ امـا او بـه كفـر و انـكار و عنـاد آنهـا اعتنايـى نكـرد. در واقعهى‌ 
»يوم‌الدار«، پيامبـر بزرگوار بـزرگان عـرب را در مكه جمع كردنـد و اسلام را بر آنها عرضـه كردنـد و فرمودند كه هر 
كس امـروز اول نفر ايمـان را بپذيـرد، او وصـى و اميـر پس از مـن خواهد بـود. اين معنـا را بـر ديگران عرضـه كردند 
و هيچك‌ـس از كفـار و قريشـيانى كه بودنـد، حاضر نشـد اين دعـوت را قبـول كنـد؛ ولـى اميرالمؤمنين كـه كودىك 
سـيزده سـاله بود، بلنـد شـد و قبـول كـرد و رسـول اكـرم هـم از او قبـول فرمودنـد - هـم ايمانـش را، هم نفـر دوم 
شـدنش را - كـه كفار برگشـتند بـه صورت اسـتهزاء بـه اب‌ىطالـب گفتنـد كه پسـرت را بر تـو امير كـرد! ايـن اولين 

بـود. قدم 

ج( دفاع همیشگی از حق
 در تمام دوران مكـه، كي لحظه رعايـت و ملاحظهى‌ خشـونتها و عصبيتهـا و مخالفتها و دشـمنيها را نكـرد و از حق 
دفـاع نمـود. در تمـام دوران مدينه، هر جـا كه خطـر بـود، عل‌ىبن‌اب‌ىطالب آن‌جا بـود و هيـچ چيز را ملاحظـه نكرد. 
در قضيـهى‌ خنـدق، آن وقتى كه همـه سـرها را به زيـر انداختند، او بلند شـد و شـجاعانه داوطلب شـد؛ يعنـى براى 
وجود خـود، هيـچ حيثيتى جـز حيثيت دفـاع از اسلام و دفـاع از حق قائل نبـود؛ بـراى او همين يـك كار بـود كه از 

حـق دفـاع كند.
 انسـان قواى معين و عمـر محـدودى دارد؛ بايـد اينها را بـه عنـوان سـرمايهىي‌ در اختيار حق قـرار بدهد. اين اسـت 
سـلوك كي مؤمـنِ بـه على)عليه‌السّلام(. ايـن اسـت كه اگـر چنيـن شـخصى در بشـر - ولـو در جمـع كوچىك از 
بشـر - به وجود بيايـد، خواهد توانسـت دنيـا را از ظلـم و جور خالـى كند. ما انسـانهاى چسـبيدهى‌ به غـذا و خوراك 
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و راحتى و عشـرت و زندگـى و خانه و جـاه و جلال و مقام و قدرت و سـاير دلبسـتگيها و سـرگرميهاى بشـر در دنيا، 
نم‌ىتوانيـم از ميان ايـن حصارهـا خودمان را خـارج كنيـم و آن‌گونـه در آن راه حركـت كنيـم؛ و نتيجـه در دنيا اين 

م‌ىشـود كـه مشـاهده مك‌ىنيـد.
 اگـر از ايـن روحيـه، درخششـى در كي انسـان بـه وجـود بيايد، همـان خواهد شـد كـه شـما در جبهه‌هـاى جنگ 
ديديـد؛ در شـهدا ديديـد؛ در رزمندگان شـجاع مـا ديديـد؛ در آزادگان مـا در زندانهـا ديديـد؛ در جانبـازان صبور ما 
ديديـد؛ در خانواده‌هـا و پـدران و مـادران ديديـد؛ در طـول انقلاب و دوران جنـگ تـا امـروز، در اين ملـت ديديد و 
مشـاهده كرديـد كه چـه هنگامهي‌ـى در دنيـا بـه وجـود آورد. اين، يـك چيز ناقـص و كوچـك بـود؛ قطرهىي‌ بـود از 

آنچـه كـه دريـاى آن در روح بـزرگ اميرالمؤمنيـن وجود داشـت.

د( عدم مداخله خواسته هاى نفسانى در کارها
 او در تصميم‌گيريهـا و در عمـل خويـش، ملاحظـهى‌ خـود را، ملاحظـهى‌ مـن را، ملاحظـه راحتـى و ملاحظـهى‌ 
خواسـتهاى نفسـانى را اصلًا مداخله نـداد. بعد از رحلـت خاتم‌الانبياء هـم همين‌طور بـود. در آن دوران بيسـت‌وپنج 
سـال، آن‌طـورى كه مصلحـت امت اسلام اقتضـاء و ايجـاب مك‌ىرد، عمـل كـرد؛ از مصلحـت تخطى نكـرد و منيت 
نشـان نداد. بعـد از آنك‌ـه اميرالمؤمنين بـه خلافت رسـيد، آن كسـانى كه حق را با خودشـان م‌ىدانسـتند و در سـر 
سـوداى خلافت داشـتند، ديديد كـه چه كردنـد؟ ديديد كـه چه جنگهـا و خونريزيهايـى بـه راه انداختنـد؟ على در 
آن بيسـت‌وپنج سـال از ايـن كارها نكـرد؛ با اينك‌ـه خود را حـق م‌ىدانسـت. ايـن، كلمـات و زندگـى اميرالمؤمنين 
اسـت. او حقى را بـراى خـود قائل بـود؛ اما مصلحـت بـزرگ اسلام را در اين م‌ىديد كه سـكوت كند، تسـليم باشـد 
و با جريـان معمـول جامعه پيـش بـرود. آن وقتـى هم كه بـه خلافت رسـيد، بـاز دوسـتان نزديـك، دوسـتان دور و 
دشـمنان ظاهرسـاز او را نصيحت كردند كـه عجله نكن، فلانـى را عزل نكـن، فلانى را نصـب نكن، اين حـرف را نزن، 
ايـن تقسـيمِ اين‌گونـه را انجام نـده، ايـن پـول و اين مسـتمرى را قطـع نكـن. آن بزرگـوار، به همـهى‌ اينها با چشـم 

ب‌ىاعتنايـى نگريسـت؛ آنچـه را كه حـق م‌ىدانسـت، عمل كـرد؛ اين يـك صفـت از صفـات اميرالمؤمنين اسـت.

راه تعمق محبت به اهل بیت)علیهم السلام(  
 مـا محبـان آن بزرگوار هسـتيم. شـىك نيسـت كـه در دل مـا عشـق اميرالمؤمنين مـوج م‌ىزنـد؛ اين مايـهى‌ اميد 
و افتخـار ماسـت؛ اما ايـن محبـت را چـه چيزى عمـق م‌ىدهـد و جـزو جـان مـا م‌ىنمايـد و روزافـزون و ثمربخش 

مك‌ىنـد؟ اينك‌ـه بـه ايـن صفـت اميرالمؤمنيـن اقتـدا كنيم.

برافراشته ماندن پرچم اسلام با ایستادگی
امروز دنيا براى آن كسـى كه مسـلمان اسـت، دنياى سـختى اسـت. امروز بعـد از قرنها كه اسلام از مظاهـر حقيقى 
حاكميت و نشـان دادن قـدرت بركنار بـود، داعيهى‌ حاكميت دارد؛ در مسـند حاكميت نشسـته اسـت؛ كي كشـور 
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را اداره مك‌ىنـد و قوانيـن بر اسـاس اسلام اسـت. در دنيـا آوازهى‌ اسلام جاذبه پيـدا كرده اسـت. بشـريتِ دلمرده، 
نسـلهاى جـوان افسـردهى‌ دنيا كـه از همه جـا نااميـد شـده‌اند، به اسلام توجـه پيـدا كرده‌انـد. احساسـات جوامع 
اسلامى دارد بيدار م‌ىشـود. كشـورهاىي را م‌ىبينيد كه شـوق اسلام، آن ملتها را به هيجان آورده و در آنها شـورى 
افكنـده اسـت. امروز اسلام بـا ايـن وضعيـت، دشـمنان جـدى دارد؛ دشـمنانى كـه اسلام را مانـع كار خـود، مانع 
غارتگريهـاى خود، مانـع سـلطهى‌ خود بـر ملتها، مانـع تحميـق افراد بشـر در سـطح عالـم م‌ىبينند؛ اينها دشـمن 

اسلامند. جدى 
 امـروز دشـمنان اسلام، مثـل دوران نبىّ‌اكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( محـدود بـه قبايـل پراكنـده نيسـتند؛ 
مجهزتريـن سلاحها در دسـت آنهاسـت؛ بيشـترين پولهـا در دسـت آنهاسـت؛ دانـش پيشـرفتهى‌ بشـر در دسـت 
آنهاسـت و اينها ضـد اسلامند. »مسـلمانى« در ايـن دوران، برافراشـتن پرچمى اسـت كـه در آن، سـعادت و آزادى 
و خيـرات و بـركات و پـاره كـردن زنجيرهـاى اسـارت هسـت. برافراشـتن پرچمى كه ايـن همـه بركت دارد، آسـان 

نيسـت؛ بايـد ايسـتادگى كرد.
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اهميت دادن به معيارهای ارزشی اسلام

غدیر، گزينش انسانهاى صالح براى مسؤوليتهاى بزرگ
نصب امیرالمؤمنین، نصب معیارها و ارزشهای الهی

اهميت دادن به ملاكها و معیارها دركلِ‌ّ جامعه اسلامى
تلاش دشمن برای تغییر معیارهای اسلامی

معناى تمسّكِ كامل به ولايت
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معنای نصب اميرالمؤمنين)ع(، اهميت دادن به معيارهای ارزشی اسلام *

غدیر، گزينش انسانهاى صالح براى مسؤوليتهاى بزرگ
آنچه كـه در ماجـراى غدير از ديـدگاه مطالعـه كنندگانـى از قبيل مـا م‌ىشـود فهميد، مضمـون اين نصـب الهى در 
باب يكفيّـت اداره كشـور و گزينش انسـانهاى صالـح براى مسـؤوليتهاى بزرگ اسـت. البته كسـانى كـه اهل بينش 
عالىِ عرفانىِ حق شناسـانه هسـتند و دلشـان بـا منابع نـور و معرفت متّصل اسـت، اى بسـا حقايق ديگـرى را هم در 
ايـن ماجرا م‌ىفهمنـد. آنچه مـا در اين ماجـرا احسـاس مك‌ىنيم، اين اسـت كه بـا نصـب اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة 
والسّلام در روز غدير، پيغمبر اكـرم صلّ‌ىاللَّ عليه و آله و سـلّم به دسـتور پـروردگار، اين حقيقت را از اسلام آشـكار 
كرد كـه مسـؤوليت بـزرگِ اداره جامعـه در نظـام اسلامى، چيزى نيسـت كه نسـبت به معيارهاى اسلامى، بشـود 
دربـاره آن از موردى صـرف نظر كـرد. در اين كار بـزرگ، صددرصد بايـد معيارها و ارزشـهاى اسلامى در نظر گرفته 

. د شو

نصب امیرالمؤمنین، نصب معیارها و ارزشهای الهی
بالاتر از اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام يكسـت؟ همـه خصوصياتى كه از نظر اسلام، ارزش اسـت و البتـه از نظر 
عقل سـالمِ توأم با انصـاف هم، همانهـا ارزش محسـوب م‌ىشـود، در اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام جمع بود. 
ايمان او، اخلاص او، فـداكارى و ايثـار او، تقـواى او، جهـاد او، سـبقت او به اسلام، ب‌ىاعتنايـى او به هر چـه غيرِ خدا 
و هر چه غيـرِ از هـدف خدايـى، ب‌ىاعتناىي او بـه زخارف مـادّى، ب‌ىارزش بـودن دنيـا درنظـر او، علم او، معرفـت او و 
اوج انسـانيّت در او از همه ابعـاد، خصوصيّاتى اسـت كـه در زندگـى اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاة والسّلام واضح اسـت. 
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ادّعاى ايـن حرفها، مخصوص شـيعه هم نيسـت. همـه مسـلمين و مورّخيـن و محدّثينى كـه دربـاره اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاة والسّلام خواسـته‌اند بـه انصاف حـرف بزننـد، همين خصوصيّـات و بيـش از اينهـا را بيـان كرده‌اند.

 پيغمبر اكرم صلّ‌ىاللَّ عليه و آله و سـلّم، در آن روز در مقابل چشـم كسـانى كه ايـن خصوصيّـات را در اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاة والسّلام م‌ىشـناختند، او را بـه منصـب ولايـت نصـب كـرد. معنـاى ايـن نصـب، اهميـت دادن بـه آن 
معيارهاسـت. اين همـان نكته‌اى اسـت كـه بايد در نظـام و جامعه اسلامى، تـا قيام قائـم مورد نظـرِ همه باشـد. اگر 
مسـلمين در طول تاريـخ نتوانسـته‌اند از مواهب اسلامى به طور كامـل بهره ببرنـد، به دليـل نقيصه بزرگِ ناشـى از 

نشـناختن معيارهـا بوده اسـت. مطلـب بـه اين‌جا هـم تمام نم‌ىشـود. 

اهميت دادن به ملاكها و معیارها دركلِ‌ّ جامعه اسلامى
نكته‌اى كـه براى مـا، مسـؤولين و كارگـزاران نظـام اسلامى در ايـران، اهميـت دارد، اين اسـت كـه وقتـى در رأس 
نظام اسلامىِ نبوى - يعنى نظام اسلامىِ سـاخته دسـت مقدّس پيغمبر در صدر اوّل - انسـانى مثـل اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاة والسّلام گذاشـته م‌ىشـود، معنايش اين اسـت كـه در همـه تاريـخ، در همه مسـؤوليتهاى اساسـى در 
نظـام اسلامى، بايـد معيارهـا رعايت شـود. رعايـت معيارها هـم، مخصـوص رياسـت جامعه اسلامى نيسـت؛ بلكه 
اهميت دادن به ارزشـها، معيارهـا و مكلاهاى اسلامى، كي امرِ سـارى و جـارى در كلِ‌ّ جامعه اسلامى اسـت، و اين 
اسـت كه بركات را متوجّـه مسـلمين مك‌ىند. همين انـدازه كه مـا مردم ايـران توانسـته‌ايم اين اصل والاى اسلامى 

را در محيـط زندگـىِ خودمـان تحقّق ببخشـيم، بركاتـش را هم امـروز مشـاهده مك‌ىنيم.
 اين خـود آگاهـىِ ملـت ايـران و احسـاس عزّتـش بـه اسلام، درسـت نقطـه مقابـل آن چيزى اسـت كه دشـمنان 
اسلام، هميشـه خواسـته‌اند. تلقين كرده‌اند كه مسـلمانان از مسـلمانى خودشـان سـرافكنده باشند و سـعى كنند 
اثر اسلام و مسـلمانى را در حركات و سكناتشـان نشـان ندهند. بلكه آنچه نشـان م‌ىدهنـد، گرايش ضدّ اسلامى و 

گرايش به سـمت دشـمنان اسلام باشـد.

تلاش دشمن برای تغییر معیارهای اسلامی
ىكي از كارهـاى اسـتعمارگران در جوامـع اسلامى، اين بوده اسـت كـه خواسـته‌اند كارى كنند كه مردم مسـلمان، 
در هر طبقـه و رتبـه‌اى از اهميـت و مسـؤوليت در زندگى و جامعـه، خودشـان را به ارزشـهاى غير اسلامى نزدكيتر 
كنند. يعنـى لباسشـان مثل لبـاس آنهـا، رفتارشـان مثـل رفتار آنهـا، بينششـان مثـل بينش آنهـا و اعمالشـان هم 
مثل اعمال آنهـا باشـد. در واقع، ارزشـهاى آنهـا را ارزش بشـمارند، ضدّارزشـهاى آنها را ضـدّ ارزش به حسـاب آورند 
و از اسلام يادشـان نيايد. سـعى كردند اين كار را بكنند. متأسـفانه، آنهـا در اكثر مناطق اسلامى، در طول سـالهاى 
اسـتعمار و ورود فرهنـگ اسـتعمارى به كشـورهاى اسلامى، موفّق هم شـدند. لباسـها را عـوض كردنـد، رفتارها را 
عوض كردنـد، آداب زندگـى را عـوض كردنـد، بينشـها را عـوض كردنـد و مسـلمانان را از اسلام دور، و بـه آنچه كه 
ضدّ اسلام و غيراسلام اسـت، نزديـك نمودند. امـروز هم كه ملـت ايـران اصـرار دارد و پافشـارى مك‌ىند بـر اينك‌ه 
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مواضع اسلامى، ارزش اسلامى و فرهنـگ اسلامى را در رفتار خـود، در حـركات خود، در لبـاس خـود، در برخورد 
جهانى خـود و در گزينش دوسـت و دشـمن خـود رعايـت كند، بيشـترين حمله‌هـا را بـراى هميـن مك‌ىنند.

 در چنيـن دنياىي، ملـت ايران توانسـت اعتـزاز به شـخصيّت و هويتّ اسلامى را بـه خـودش برگرداند. يعنـى مردم 
ما احسـاس عزت مك‌ىنند كـه مسـلمانند؛ و حقيقت قضيـه نيز هميـن اسـت. »وللَّ العـزّة ولرسـوله و للمؤمنين1.« 
مؤمنيـن، عزيزند. آن كـس كه در دل خـود ايمـان دارد و در عمـل خود، آنچـه را لازمه ايمان اسـت رعايـت مك‌ىند، 
، احسـاس عزّت هـم در دل ملـت ما هسـت و اين از بـركات رعايـت همان ارزشـهاىي  حقيقتـاً عزيز اسـت. بحمـداللَّ

اسـت كـه در غدير تثبيت شـد.

معناى تمسّكِ كامل به ولايت
 ما، بخصوص كسـانى كـه پايبند بـه غديريم، مسـأله غديـر را اسـاس اعتقادات خـود م‌ىدانيم. اصلًا شـيعه، مسـأله 
غدير را پايه و ريشـه عقايدِ شـيعى خود م‌ىدانـد. ما بايـد از اين قضيه حداكثـرِ تبعيّت و اسـتفاده و پيـروى را بكنيم. 
در دوران طاغـوت، كـه روز عيـد غدير معمـول بـود، م‌ىخوانديـم: »الحمدللَّ الـذى جعلنا مـن المتمسّـيكن بولاية 
اميرالمؤمنيـن و الائمّـة عليهـم السّلام2.« اين تمسّـك بـه ولايـت، آن روز در اعتقـادات و عواطـف بود؛ امّـا در عمل 
كـه ولايتى نبـود. در عمـل، ولايـتِ طاغوت بـود؛ ولايتِ اسـتكبار بـود؛ ولايـت دشـمنان دين بـود. آن روز دوسـتان 
مـا م‌ىخواندنـد: »اللّهم اجعلنـا من‌المتمسّـيكن بولايـة اميرالمؤمنيـن.« يعنـى از خدا م‌ىخواسـتند كه متمسّـك 
بـه ولايـت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام باشـند. امـروز اين دعا مسـتجاب شـده اسـت. ملت ايـران، امـروز با 
نظام اسلام‌ىاى كه بـه تدبير امـام بزرگـوار، از حاقِ‌ّ قـرآن و دين اسـتخراج شـد و در اين كشـور بـه اجـرا درآمد، به 
ولايـت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام تمسّـك كـرده اسـت. اين تمسّـك را بايـد هر چه بيشـتر كنيم. اسـاس 
كارِ تمسّـك به ولايت هم، تمسّـك به ارزشـهاى اسلامى اسـت. هر چـه را كه در اسلام ارزش اسـت، بايـد در صدد 
باشـيد در عمل جـذب كنيد. چه ارزشـهاى فـردى - مثـل آنچه كه بـه رابطه و علقـه هر كس بـا خداى خـود ارتباط 
پيـدا مك‌ىنـد و كيـى از مهمتريـن ارزشـهاى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام؛ يعنـى ارتباط بـا خدا، توسّـل به 
پـروردگار و خوب كـردن رابطـه خـود و خدا بـودن - چـه ارزشـهاى اجتماعـى كه مربـوط به جامعـه اسـت - مانند 
ارزشـهاى سياسـى، اقتصـادى و بين‌المللى - و چـه ارزشـهاىي كه مربـوط بـه آداب و عـادات عمومى اسـت. ببينيد 
اسلام كدام خصوصيّـت و عمـل را ارزش دانسـته اسـت؛ آن وقت سـعى در پياده كردن آن داشـته باشـيد. بـه تعبير 
ديگـر، آن ارزشـها را در محيـط كار، در انتخـاب همـكاران، در اجراى مأموريـت و در تهيـه كردن طرح براى بخشـى 

كـه مشـغول كار در آن هسـتيد، حتمـاً اعمال كنيـد. اين بـه معناى تمسّـكِ كامـل به ولايت اسـت.
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1. منافقون: 8
2. مفاتيح‌الجنان: دعاى »تهنيت عيد غديرخم«
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ولایت اهل بیت)ع( ، استمرار نبوت پیامبر)ص( *

حاكميّت و ولايت الهى با استمرار نبوت
در بـاب غديـر، انسـان از ابعـاد گوناگونـى م‌ىتوانـد نظـر بينـدازد و بهـره معنـوى و فكـرى بگيـرد. كيـى، اصل و 
موضـوع »ولايت«، بـه عنـوانِ اسـتمرار نبوّت اسـت. ايـن، موضـوع مهمّى اسـت. نبـوّت عبارت اسـت از گـزاردن 
پيغـام پـروردگار در ميان بشـر در برهـه‌اى از زمـان و تحقق اراده الهى به وسـيله شـخصى كـه مبعـوث و برگزيده 
پروردگار اسـت. بديهى اسـت ايـن دوره هم تمام م‌ىشـد و م‌ىگذشـت. كـه: »انكّ ميّـت و انهّـم ميّتـون.«)1( امّا 
ايـن حادثه الهـى و معنوى، بـا رفتـن پيغمبر، منقطـع نم‌ىشـود؛ بلكه هـر دو جنبه‌اش باقـى م‌ىمانـد. ىكي جنبه 
اقتـدار الهـى، حاكميّـت ديـن و اراده پـروردگار در ميان بشـر اسـت. انبيـا مظهر، اقتـدار پـروردگار در ميان بشـر 
بودند. انبيا كـه نيامدند مـردم را فقط نصيحت كننـد. نصيحت و تبليـغ، بخشـى از كار پيغمبران اسـت. پيغمبران 
همه آمدنـد تـا جامعـه‌اى را بـر اسـاس ارزشـهاى الهى بـه وجـود آورنـد؛ يعنـى در واقعيـتِ زندگـىِ مـردم تأثير 
بگذارند. بعضى توانسـتند و مبارزاتشـان بـه نتيجه رسـيد؛ بعضى هم نتوانسـتند. اين جنبـه از زندگـى پيغمبر كه 
مظهر قدرت خـدا در زميـن و در ميان بشـر و مظهـر حاكميّـت و ولايت الهـى در ميان مردم اسـت، اسـتمرار پيدا 
مك‌ىند؛ بـراى اينك‌ـه معلوم شـود، ديـن در هيچ زمانـى نم‌ىتوانـد اثر خـود را ببخشـد، مگـر اينك‌ـه زمامدارى، 

حاكميّـت و اقتـدار، در آن وجود داشـته باشـد.

اهتمام پیامبر بر استمرار ولایت الهی در میان بشر
 جنبـه دومِ موضـوع كـه آن هـم به‌هميـن انـدازه مهـمّ اسـت، ايـن اسـت كـه حال كـه ايـن حاكميّـت، بـا رفتن 

*.بيانات در دیدار كارگزاران نظام 1374/02/28



ت "
ت و ولای

ضوع " امام
شتر درباره مو

مطالعه بی
امامت و ولایت

54

نبى قطع نم‌ىشـود و اسـتمرار پيـدا مك‌ىنـد، نم‌ىتوانـد يـك حاكميّـت برهنـه و ب‌ىنصيـب از معنوّيـات پيغمبر 
باشـد. درسـت اسـت كه پيغمبر داراى مقـام ممتازِ اسـتثناىي اسـت و هيچك‌س ديگـر با او مقايسـه نم‌ىشـود؛ امّا 
اسـتمرار وجـود او، بايد متناسـب با او باشـد. ارزشـهاىِ وجـود مقـدّس پيغمبـر، بايد در كسـى كه اسـتمرار وجود 
اوسـت به قصـد ظرفيّـت آن شـخص، حفـظ شـود. در آن دوره و فصل مهـم از تاريـخ نبـوّت و ولايت، كه بايسـتى 
معصـوم م‌ىبود تـا انحـراف پيش نيايـد، جـز در وجـود مقـدّس اميرالمؤمنيـن، على بـن اب‌ىطالـب عليه السّلام، 
چنين چيـزى متحقّـق و متبلـور نبـود. ماجـراى غدير، ايـن دو چيـز را بـا هـم، در تاريخ اسلام ثبت كرده اسـت. 
لـذا، اين كي بعُـد از مسـأله غدير اسـت. كي بعُـد ديگـر، شـخصيتِ خـودِ اميرالمؤمنين اسـت. بعد ديگـر، اهتمام 
نبىّ‌اكـرم به مسـائل بعـد از وفـات خودشـان اسـت. اينهـا ديدگاههاى مختلفى اسـت كـه مسـأله غديـر را از همه 
ايـن جنبه‌هـا م‌ىشـود مـورد بررسـى قـرار داد. آنچه كـه امـروز بنـده مناسـب م‌ىبينـم در بـاب مسـأله غدير به 
شـما برادران و خواهـران كه مسـؤولين كشـور هسـتيد و همچنيـن به ملـت عزيزمـان - بـا اختلاف مذاهبى كه 
دارنـد - و امّت بزرگ اسلامى عـرض كنم، اين اسـت كـه غدير، واقعيّتى اسـت كـه اتفّاق افتـاده اسـت و مفهومى 
هـم دارد كـه ممكن اسـت كي نفـر ايـن مفهـوم را درك كنـد كي نفـر ديگـر، درك نكنـد. ما كه شـيعه هسـتيم، 
معنـاى غديـر را همـان چيـزى م‌ىدانيـم كـه در طـول ايـن هـزار و چهـار صـد سـال بازگـو كرده‌ايـم، تحقيـق 
كرده‌ايـم، نوشـته‌ايم و آن را در جـان و دل خودمـان ثبت و ضبـط كرده‌ايم. ديگـران و بقيـه فرَِق اسلامى هم، هر 

كـدام نظـرات خودشـان را دارند.

جنبه‌های مهم در واقعه غدیر:

الف( اعتقاد به غدير و امر ولایت
 در مـورد ماجـراى غدير، دو چيز هسـت كـه جامعـه ايرانـى و همه شـيعيان در نقـاط مختلـف عالم و كشـورهاى 
گوناگـون، بايـد آنهـا را با هـم مـورد توجّه قـرار دهنـد. ىكي اين اسـت كـه اعتقـاد بـه غدير، ولايـت و امامـت، كه 
ركن اصلـى مذهب شـيعه اسـت، بايـد مثل بقيّـه مباحـث مهم لاكمـى، مايـه اختلاف بين مسـلمانان نشـود. نه 
شـيعه و نه غير شـيعه از فـِرَق اسلامى، نسـبت به اين مسـأله، ايـن حالـتِ حسّاسـيت را به وجـود نياورنـد كه در 
ميـان خودشـان اختلاف و تفرقـه بيندازنـد؛ چـون، اين چيزى اسـت كـه دشـمن م‌ىخواهد. حـالا قضيـه غدير، 
كه قضيه مهـم و بزرگى اسـت؛ دشـمنان اسلام حتّـى از قضايـاى كوچـك مربوط به هـر يـك از فـِرَق و جماعات 

اسلامى، م‌ىخواهنـد بـراى ايجـاد اختلاف اسـتفاده كنند.
 به كشـورهاى اسلامى نـگاه كنيـد! همه‌جا وسـايل بـراى تفرقـه افكنى هسـت. يـك عـدّه هـم، حقيقتـاً در اين 
بيـن، سرشـان لاكه مـ‌ىرود. يعنى فريـب م‌ىخورنـد، بـازى م‌ىخورنـد و بازيچه دسـت دشـمن م‌ىشـوند. امروز 
امّـت اسلامى، بايـد متّحـد باشـد. نقـاط اتحّـاد و اجتماع زيادى هسـت كـه هميشـه بايـد آنهـا را در نظر داشـته 

باشـيم.
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ب( عدم غفلت از مفهوم و معنای غدیر 
 مطلـب دومـى كـه بايـد مـورد نظـر باشـد، اصـلِ خـودِ مفهـومِ حديـثِ غديـر و حادثـه غديـر اسـت كـه بايـد 
مغفولٌ‌عنـه واقـع نشـود. مـا البتـه بـه همـه فـِرق اسلامى ايـن سـفارش را مك‌ىنيـم، نـه اينك‌ـه فقط به شـيعه 
بخواهيـم بگوييم »آقـا غديـرت را فرامـوش نكن!« مـا به همـه فـِرق اسلامى م‌ىگوييـم: »مبان‌ىتـان را فراموش 
نكنيـد.« در اين‌جـا بـه شـيعه تأيكـد مك‌ىنيـم كـه بـر انديشـه و فكـر غديـر، تيكـه كند. ايـن، يـك فكـر مترقّى 

اسـت. 

غدیر مفهومِ مهم، مترقّى، اصلى و نجاتبخش اسلام
اگر مـا م‌ىگوييـم »اتحّـاد اسلامى« و پايـش هم م‌ىايسـتيم )مـا با همـه قـدرت، پاى موضـوع وحدت اسلامى، 
در مقابـل دشـمنان وحـدت ايسـتاده‌ايم( نبايـد تصوّر شـود كـه ايـن مفهـومِ مهـم، مترقّـى، اصلـى و نجاتبخش 
اسلامى، يعنى مفهـوم ولايت و غديـر را فرامـوش خواهيم كـرد. موضوع غديـر نبايد فراموش شـود؛ چون مسـأله 
خيلـى مهمّى اسـت. همان‌طـور كه عـرض كردم، اگـر مسـأله غدير - بـا آن دو جنبـه‌اى كـه اوّلِ صحبتـم گفتم - 
مورد ملاحظـه قرار گيـرد، امروز اسلام دنيـا را نجـات خواهد داد. يـك عدّه هسـتند كه تصـوّر مك‌ىنند م‌ىشـود 
ملتـى مسـلمان بـود؛ امّا بـه احـكام اسلامى عمـل نكـرد! ايـن تصـوّر، معنايـش جدايـى دين از سياسـت اسـت. 
معنايش اين اسـت كه اسـمتان مسـلمان باشـد، امّا به احكام اسلامى عمـل نكنيد و سيسـتم بانكـدارى، اقتصاد، 
آمـوزش و پـرورش، شـكل و محتـواى حكومـت و ارتباطـات فـرد و جامعه‌تـان، بـه خلاف اسلام و طبـق قوانين 
غيراسلامى و حتّى ضـد اسلامى باشـد. البته، ايـن، در مـورد كشـورهاىي اسـت كـه قانـون دارند؛ اگرچـه طبق 
اراده و خواسـت يـك انسـان قاصر و ناقـص باشـد. امـروز در بعضى كشـورهاى اسلامى، حتّـى قانون هم نيسـت؛ 
حتّى قانـون غيراسلامى هم وجـود نـدارد و اراده اشـخاص مهـمّ اسـت. در رأس قـدرت كي نفر نشسـته اسـت و 
دسـتور م‌ىدهد: اين‌طورى شـود، آن‌طورى شـود. نم‌ىشـود كـه ما فـرض كنيم عـدّه‌اى مسـلمانند، امّا از اسلام 
فقـط نمـاز، روزه، طهـارت و نجاسـت و امثال ايـن چيزهـا را دارنـد. در جوامعى كـه م‌ىخواهند مسـلمان باشـند، 
اسلام بايد حاكم باشـد. غديـر، اين پيـام را داشـت. امـروز بسـيارى از جوامـع، چوب عـدم اعتقـاد به ايـن معنا را 

م‌ىخورنـد. ببينيـد ماجـراى غديـر، اين‌جـا چقـدر م‌ىتوانـد الهامبخش باشـد!

اهمیت حاكميّت اسلام با معيارهاى نبََوى و وَلوَى
نكتـه دوم ايـن اسـت كـه بعضـى از كشـورهاىي كـه بـه نحـوى خودشـان را مقيّـد بـه احـكام اسلامى نشـان 
م‌ىدهنـد، بـراى مسائلشـان، بـه آيـه و روايتـى اسـتناد مك‌ىننـد؛ چهـار نفـر عمّامـه بـه سـر را هـم بـه خدمـت 
م‌ىگيرند، بـراى اينك‌ـه در جايـى برايشـان فتوايـى بدهنـد و كارى كنند. اين كشـورها، اگـر چه به‌ظاهـر چيزى 
مثل حاكميّت اسلامى دارنـد، امّـا حاكميّت اسلامى با ارزشـها و معيارهـاى نبََـوى و وَلـَوى، علم و تقـوا، عدالت، 
عبوديتّ خـدا و خشـيّت الهـى و »ترتعد فرائسـه فـى المحـراب«)2(، كـه روش انبيـا و اوليـا و مقرّبترين افـراد به 
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خدا بـوده اسـت، در جامعه‌شـان مطرح نيسـت. اگر تعبيـرات تندتـر و واضحتـرى نخواهيـم بكنيم، آنها يـك عدّه 
آدمهـاى دور از ديننـد.

 پـس، غديـر يـك مفهـوم مترقّـى و نجاتبخـش اسـت. ولايـت در اسلام يـك مفهـوم عالـى اسـت. ايـن را بايـد 
بفهمند. شـيعه بايـد به ولايـت افتخـار كنـد و غير شـيعه هم سـعى كنـد آن را بشناسـد. بحـث علمى و دانسـتن 

كـه دعـوا نـدارد. بدانند كـه اصلاً ايـن موضوع چيسـت.

سیراب شدن نظام اسلامی با ولایت
متأسّـفانه امـروز كيـى از كارهايـى كـه دشـمنان بـه صـورت برنامه‌ريـزى شـده انجـام م‌ىدهنـد، ايـن اسـت كه 
عقايـد شـيعه را در دنيـا بـه صـورت وارونه جلـوه دهنـد. يـك عـدّه، بـراى هميـن كار، كتـاب م‌ىنويسـند و پول 
م‌ىگيرنـد تـا ايـن جاذبـه انقلاب اسلامى، حركـت عظيـم و بيـدارى اسلامى، نتوانـد مـردم دنيـا را جـذب 
كند. امـروز ايـن كارها م‌ىشـود. لـذا، كسـانى كـه م‌ىتواننـد پيـام صحيـح تشـيّع را بـه مغزهـا، ذهنهـا و دلهاى 
، ولايـت، از گذشـته تا  تشـنه و محتاج منتقـل كننـد، بايـد ايـن كارِ مهـمّ را بكننـد. در جامعـه ما هـم، بحمـداللَّ
امـروز، تأثيـرات خـود را در همـه ابعـاد نشـان داده اسـت. از اوّلِ حركـتِ انقلابـى، همين‌گونـه بـود. امـام بزرگوار 
رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه، بـا اسـتمداد از شـاخه‌هاى ولايـت، ايـن انقلاب را بـه پيـروزى رسـاندند. موضـوع عاشـورا 
و كربلا، محبّـت بـه اهـل بيـت عليهم‌السّلام و كوشـش بـراى شبيه‌شـدن بـه آنهـا، روحيـه جهـاد مظلومانـه و 
صبـر بـر ايـن جهـاد، جـزو خصوصيـات و معـارف مربـوط بـه ولايـت اسـت. امـام بـه ايـن وسـيله توانسـتند اين 
انقلاب را بـه پيـروزى برسـانند و اين نظـام را تشـيكل دهنـد. البتـه نظامى نظام اسلامى اسـت كـه از ولايت هم 
سـيراب م‌ىشـود و برخوردار م‌ىگـردد. دشـمنها تبليـغ نكنند كـه »اين، يـك انقلاب شـيعى و مخصوص شـيعه 
اسـت و شـامل غيرشـيعه نم‌ىشـود.« از خصوصيّـات محيط ولايـت، اين اسـت كه چشـم را بـه مفاهيم اسلامى 
بـاز مك‌ىند. مـا به بركت درسـى كـه اهل بيـت دادنـد، از مفاهيـم اسلامى و قرآنـى، حدّاكثـر اسـتفاده را كرديم. 
، همين‌طور اسـت. ايـن حالـتِ عاطفـه و محبّت شـديدى كه  شـيعيان، پيـروان اهـل بيتند. امـروز هـم بحمـداللَّ
در ميـان مردم ما نسـبت به دوسـتان، نسـبت بـه مظلوميـن و محروميـن، مـردم فلسـطين، سـتمديدگان اروپا و 

مظلوميـن بخشـهاى ديگـر دنيا هسـت، اساسـاً روحيـه شـيعى و ولايتى اسـت.

ویژگی ولایت، ايستادگى در مقابل دشمن
اين اشـكها، دور هم نشسـتنها، ذكـر مصيبـت كردنها، ايـن محـرّم و عاشـورا، در روحيه و فضـاى زندگى مـردم ما 
تأثير م‌ىگـذارد. آن خشـىك و ب‌ىروحـىِ بعضـى از جوامع ضدّشـيعى - متأسـفانه بعضـى حكومتها، مردمشـان را 
، در جامعه مـا نيسـت. جامعه مـا، جامعـه‌اى منعطف، با  نه غيرشـيعى، بلكه ضدّشـيعى بـار م‌ىآورنـد - بحمـداللَّ

حال، بـا روحيّـه، اهل عاطفـه و تعطّف اسـت.
 ايسـتادگى در مقابـل دشـمن هـم، از خصوصيـات ولايـت اسـت. چـون ائمّـه مـا، الگـوى ايـن ايسـتادگ‌ىاند؛ از 
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نمونـه كربلا بگيريـد تـا امامزاده‌هايـى كـه در سـخت‌ترين شـرايط مقاومـت كردنـد و بـه شـهادت رسـيدند، تا 
عل‌ىبـن موسـ‌ىالرّضا، عليه‌آلاف‌التّحيةوالثّنـاء كـه بـا يـك سياسـت الهـى بـه جنگ دشـمن رفـت، تا موسـ‌ىبن 
جعفـر عليه‌الصّلاةوالسّلام كه سـالهاى زنـدان را تحمّل كـرد، تـا ائمّـه ابناءالرّضـا عليهم‌السّلام كه سـاليان دراز 
رنـج تبعيـد را تحمّـل كردند. انـواع و اقسـام تحمـل رنج بـراى خـدا، در ميـان ائمّـه، از اوّل تا آخـر و در طـول اين 
دويسـت‌وپنجاه سـال، وجـود دارد. خـوب؛ مـردم مـا اينهـا را يـاد گرفتنـد. اينهـا درس اسـت. لـذا، م‌ىبينيـد كه 

مـردم م‌ىايسـتند و هميـن ايسـتادگى هـم آنهـا را پيـروز مك‌ىنـد.
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توجه به بعد سیاسی ولایت، 
باطل كننده شبهه جدایی دین از سیاست

غدیر، وسيله‌ رشد و هدايت همه جهان اسلام
تبلور ولایت سیاسی اسلام، در غدیرخم

هراس دشمن از دخالت علماى دين در پهنه سياست
عجین بودن امر حكومت و ولايت با دين

ترويج جدايى دين از سياست توسط استکبار
غدیر، ناسخ مسأله جدايى دين از سياست

معنا و اقتضائات خاص مسأله غدیرخم
غدير، بزرگترين مظهر دخالت مردم در حكومت
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غدیر، وسيله‌ رشد و هدايت همه جهان اسلام
حقيقتاً روز بـزرگ و عيـد تعييـن كننـده و عظيم‌القدرى اسـت. ايـن روز، هـم از لحـاظ شـخصيت اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاة والسّلام - در ابعـاد ايـن شـخصيت عظيـم و خصوصيـات شـخصى و سياسـى و اجتماعى كـه در اين 
مردِ الهـى و ملكوتـى وجود داشـت، نـه در زمـان نبىّ‌اكرم عليـه و علـى آله الصّلاة والسّلام و نـه بعـد از او، غير از 
اميرالمؤمنين كسـى را با ايـن خصوصيات سـراغ نداريم - قابـل اعتنا و توجّه و بررسـى اسـت، و هـم از لحاظ خودِ 

ايـن حادثـه و نصـب عجيب.
در مـورد اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام، همـه كسـانى كـه از روى مـدارك بـا حـالات آن بزرگوار آشـناىي 
دارنـد، بايـد اقـرار كننـد كـه اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاة والسّلام، بـه واسـطه غديـر بـه شـخصيت والاى خود 
نرسـيد. غدير چيـزى نبـود كـه گوهـر نايـاب اميرالمؤمنيـن عليه الصّلاة والسّلام را شـكل دهـد. غديـر، نتيجه 
فضايل، مزايـا و كمـالات آن حضـرت بود. البتـه افتخـار برخـوردارى از فرمـان الهـى، از نصـب پيغمبـر و از بيعت 
مؤمنيـن و صحابـه، افتخـار بزرگـى اسـت. امـا بزرگتـر از آن، خصوصياتى اسـت كـه در ايـن انسـان والا و ب‌ىنظير 
وجود داشـت، كه به چنيـن حادثه و دسـتور نصبـى از طرف پـروردگار منتهى شـد. خـودِ حادثه غدير هـم، داراى 
ابعاد بسـيارى اسـت. حقيقتـاً مسـلمين عالـم م‌ىتواننـد از همين حادثـه، وسـيله‌اى براى رشـد و هدايـت وافى و 
كامـل همه جهان اسلام پيـدا كنند. هيـچ كس هـم وقوع ايـن حادثـه و صـدور آن كلمـات را از نبىّ مكرم اسلام 

منكر نشـده اسـت.

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1375/02/18
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تبلور ولایت سیاسی اسلام، در غدیرخم
مثـل چنيـن روزى، در آن موقعيـت مهم و حسّـاس كـه پيغمبر اكـرم، عليـه و على آلـه الصّلاة والسّلام، آخرين 
ماههـاى حيـات مبـارك خـود را م‌ىگذرانـد، اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام را بـه ولايت - يعنى سرپرسـتى 
مسـلمين - و بـه حكومـت - يعنـى مديريـّت جامعه اسلامى - نصـب فرمـود. ولايتـى كـه در اين‌جا مـورد نصب 
و محـلّ اشـاره پيغمبـر اسلام قـرار گرفتـه، صرفـاً آن ولايـت كليّـه الهيّه معنـوى كـه مبتنى بـر عناصـر ديگرى 
اسـت، نيسـت. بلكه يـك امـر الهـى و يـك فرمـان آسـمانى و ملكوتى اسـت، كه بـا ايـن بيان تشـريعى نبـوى كه 
فرمـود »مـن كنـت مـولاه فهـذا علـى مـولاه1«، قابـل نصـب و جعـل نيسـت. ايـن بيـان پيغمبر كـه ولايـت را به 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام سـپرد، مبيّـن نصب تشـريعى اسـت و به معنـاى حكومـت، مديريـّت جامعه 
اسلامى و ولايت امر مسـلمين اسـت كـه البته بـا ولايـت كليّـه الهيّه كـه در وجود مقـدس پيغمبـر و ائمّـه هد‌ى 
عليهم‌السّلام وجود داشـت، همـراه اسـت. آن ولايت بـه آن معنـا، در ائمّـه‌اى هم كه بـه ولايت ظاهرى نرسـيدند 
وجـود داشـت. ولايتـى كـه از آنِ اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسلام و منصـوب پيغمبر بـود ولايت سياسـى بود. 
همـان معناىي كـه ذات اقـدس پـروردگار آن را به وسـيله پيغمبر اكرم در اسلام بـه وجـود آورد و جعل كـرد، و با 
آن معلوم شـد كه اسلام در رديـف والاتريـن احـكام و مقرّرات خـود، مسـأله حكومت و ولايـت و سرپرسـتىِ امّت 
را دارد. اگـر كسـى از اين بعُد بـه موضوع غديـر نگاه كنـد، بسـيارى از اشـتباهاتى كه متأسـفانه در طـول قرنها در 

اذهان وجـود داشـته اسـت، بايد بـراى او زايل شـود.

هراس دشمن از دخالت علماى دين در پهنه سياست
كسـانى كـه بـا چهـره طرفـدارى از ديـن، چنيـن عنـوان مك‌ىنند كـه »ديـن نبايـد به امـور سياسـى بپـردازد«، 
خبـر ندارنـد كـه ايـن شـگرد جديـد تبليغـات اسـتكبارى و اسـتعمارى، عليـه حاكميـت اسلام و حيـات مجدّد 
اسلام اسـت. البتـه جدايـى ديـن از سياسـت« را قرنهاسـت كـه مطـرح مك‌ىننـد. اوّل، ايـادى اسـتبداد؛ يعنـى 
قدرتمندانـى كه زمام امـور جامعه را مسـتبدانه در دسـت داشـتند و م‌ىخواسـتند آزادانـه، هـر كارى م‌ىخواهند 
بـا ملـت و كشـور انجـام دهنـد، مطـرح كردنـد و بديهـى اسـت كـه نم‌ىخواسـتند احـكام اسلامى و مناديـان 
احـكام اسلامى، در امـر حكومـت آنهـا دخالتـى بكننـد. لـذا، حـكّام و سلاطين مسـتبد، اوّليـن پيشـروان فكـر 
انحرافـىِ »جدايـى ديـن از سياسـت« محسـوب م‌ىشـوند. قبـل از اسـتعمارگران و قبـل از دشـمنان خارجـى و 
قبـل از طرّاحان سياسـى صهيونيسـم و ديگران، كسـانى كـه بر اين كشـور و بر ديگر كشـورهاى اسلامى، سـالها 
مسـتبدانه حكومـت كردنـد، مـروّج و منـادى ايـن فكـر بودند كـه »ديـن از سياسـت جداسـت.« وقتـى در زمان 
ناصرالدّيـن شـاه، يـك عالـم روحانـى2در يـك امر سياسـى دخالـت كـرد و همـه تدابيـر و مكـر اسـتعمارى را كه 
منافـع مشـترك كمپانيهـا و دربار پادشـاهى ايـران بـه وسـيله آن تأمين م‌ىشـد، به هـم ريخـت، آيـا اطرافيان و 
درباريهـاى ناصرالدّيـن شـاه به ايـن فكـر نيفتادند كه چـرا ديـن در امر سياسـت دخالت مك‌ىنـد؟ كمـا اينك‌ه در 
ادبيـات دوران ناصرالدّيـن شـاه - دوران اواسـط و اواخـر قاجـار - همين معنا وجـود دارد كـه »چرا علما و كسـانى 

1. بحارالانوار: ج‌2، ص‌306
2. مـراد »ميـرزاى شـيرازى« اسـت كـه عليـه قـرارداد تالبـوت )امتيـاز انحصـارى توتـون و تنباكـو( كـه بيـن »كمپانـى رژى« و 

حكومـت ناصـرى منعقـد شـده بـود، علـم مخالفـت افراشـت و فتـواى معـروف خـود را صـادر كرد.
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كه بـه امـور دينـى مشـغولند، در امـر حكومـت دخالـت مك‌ىننـد؟« ايـن معنـا، در نوشـته‌هاى عهد ناصـرى، به 
طور واضـح وجـود دارد.

پـس، اوّل مسـأله، بـه مسـتبدان و افسـار گسـيختگانِ دسـتگاه حاكميـت در كشـور مـا و كشـورهاى ديگـر 
برم‌ىگـردد كـه از هـر گونـه دخالتـى از ناحيـه ديـن و اهـل ديـن و مناديـان و علمـاى ديـن در پهنـه سياسـت، 
م‌ىهراسـيدند و بـا آن مخالفـت مك‌ىردنـد. اسـتعمارگران هـم كـه قضيـه را منطبق بـا آمـال و سياسـتهاى خود 
م‌ىديدنـد، آن را دنبـال كردنـد و تـزِ جدايـى ديـن از سياسـت، بعـد از آنك‌ـه بـر خلقيّـات آحـاد مـردم متدينّ و 
حتّـى بسـيارى از علما تحميل شـده بـود و به خـورد آنها رفتـه بود، شـكل مبناىي هـم پيدا كـرد. يعنى بـراى آن، 

اسـتدلال درسـت كردنـد و بـه يـك مبنـا و كي فكـر تبديـل شـد.اين همـه، مربـوط به گذشـته اسـت. 

عجین بودن امر حكومت و ولايت با دين
كيـى از بزرگتريـن خدماتِ حركـت عظيم دينـى ملت ايـران، اين بود كه افسـانه غلـط »جداىي دين از سياسـت« 
را زايـل كـرد و از بيـن بـرد. هـم مـردم بـا انگيـزه ديـن وارد ميـدان شـدند و پرچـم آزادى بلنـد كردنـد و هـم به 
دسـتور دين، مناديـان احـكام دينـى و علماى بـزرگ، پيشـرو قافلـه آنها شـدند و بـه حركـت درآمدند تـا اينك‌ه 
آن حركـت، منتهى بـه حاكميـتِ ديـنِ خـدا در اين كشـور شـد. آن‌گاه بـراى مسـلمين، روشـن گرديد كـه امور 
سياسـى - و برتـر از همـه امـور سياسـى، امـر حكومـت و ولايـت - بـا ديـن عجيـن اسـت و از ديـن جدا‌ىيپذيـر 

نيسـت.

ترويج جدايى دين از سياست توسط استکبار
وقتى نصـوص و متـون دينى، معنـاى خود را آشـكار كـرد، همه فهميدنـد كه سـالها به چنيـن امر واضحـى توجّه 
نداشـته‌اند. بديهى اسـت كه يـك انحـراف، وقتى از سـوى دشـمنانِ خوشـبختىِ يـك ملت پشـتيبانى م‌ىشـود، 
به آسـانى از بيـن نمـ‌ىرود. بنابرايـن، اسـتدلالهاىي جديد بـراى جداىي دين از سياسـت درسـت شـد. اسـتدلال 
كردند كـه »اگـر ديـن را وارد سياسـت كنيم و اگر سياسـتِ يـك كشـور از دين سرچشـمه و منشـأ بگيـرد، چون 
امور سياسـى و امر حكومـت، مشـلاكت دارد، دنبالـش نارضاييهـا، دلزدگيهـا و ناكاميهاسـت. لذا، ايـن امر موجب 
م‌ىشـود كه مـردم از اصل ديـن، بيزار شـوند. پـس، اصلًا ديـن، بايد بـه كل از سياسـت كنار بـرود؛ جنبه قداسـت 
پيدا كنـد؛ نورانيّتـى بيابد؛ بـه كنارى بنشـيند و بـه امور معنـوى و ذهنـى و روحى مـردم بپـردازد.« امـروز ايادى 
اسـتكبار، در دنيـا - بخصـوص دنياى اسلام - بـا شـيوه‌هاى مختلف ايـن اسـتدلال و نظريـه را ترويـج مك‌ىنند.

غدیر، ناسخ مسأله جدايى دين از سياست
ناسـخ اين سفسـطه‌ها، غديـر اسـت. در موضـوع غدير، نبـىّ مكرم اسلام بـه پيـروى از امر خـدا و به خاطـر عمل 
بـه آيـات صريـح قـرآن، كيـى از بالاتريـن واجبـات را انجـام داد: »و ان تفعـل فما بلّغـت رسـالته.3« قضيـه نصب 
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اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاة والسّلام به ولايـت و خلافـت، آن قدر مهم اسـت كـه اگـر آن را انجام ندهى، رسـالت 
خـود را انجام نـداده‌اى! يـا مراد اين اسـت كـه رسـالت در ايـن قضيه بخصـوص را انجـام نـداده‌اى؛ چـون خداوند 
متعال دسـتور داده اسـت كه »ايـن كار را انجام بـده.« يـا از اين بالاتـر، اصل رسـالت پيغمبر، بـا انجام نـدادن اين 
كار، مورد خدشـه قـرار م‌ىگيـرد و پايـه‌اش متزلزل م‌ىشـود. احتمـال اين هم هسـت. كأنـّه اصل رسـالت، تبليغ 
نشـده اسـت! احتمال دارد، معنا اين باشـد كـه در اين صـورت، قضيه خيلـى اهميت پيـدا مك‌ىند. يعنـى موضوع 
تشـيكل حكومـت، امـر ولايـت و امـر مديريتّ كشـور، جـزو متـون اصلـى ديـن اسـت و پيغمبر، بـا ايـن عظمت، 
اهتمـام مـ‌ىورزد و ايـن رسـالت خـود را در مقابل چشـم آحاد مـردم، بـه يكفيّتـى انجام م‌ىدهـد كه شـايد هيچ 
واجبـى را اين گونه ابلاغ نكرده اسـت! نه نمـاز را، نـه زكات را، نـه روزه را و نه جهـاد را. مـردم را از قشـرها و قبايل 
و مناطـق مختلـف، بر سـرِ چهـار راه بيـن مكـه و مدينـه به انگيـزه انجـام امـرى مهـم جمـع كنـد؛ آن‌گاه چنين 

رسـالتى را ابلاغ فرمايـد، كـه در دنياى اسلام بپيچـد: »پيغمبر، پيـام جديـدى را ابلاغ فرمود.«

معنا و اقتضائات خاص مسأله غدیرخم
بـا قطـع نظـر از شـخص اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام و موضـوع منصـوب بـودن آن حضـرت - كـه 
شـيعه متمسّـك و پايبنـد بـه ايـن معناسـت - ديگـران بـه ايـن بخـشِ قضيـه، توجّـه چندانـى نكردنـد و نصـب 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام را مـورد ملاحظـه قـرار ندادنـد. در ايـن قضيـه، اصـل مسـأله نصـب حاكـم، 
مسـأله مهمى اسـت كه پيـام غدير اسـت. چـرا بايد ايـن پيـام روشـن را كـه پيغمبر اكـرم - مؤسّـس اسلام - به 
همه مسـلمين داده اسـت، العيـاذُ بـاللَّ ناديده گرفـت؟ آن‌جا كـه م‌ىگويد: »مسـلمانان! ديـن را از اسـاس زندگى 
و از امـر حكومـت كه پايـه زندگى فـردى و اجتماعى اسـت، جـدا نكنيـد. دين را به گوشـه خلـوتِ خانه‌هـا و ذهن 
و مسـائل روحـى منحصـر نكنيـد. ديـن را بـه انـزوا نيندازيـد.« اسـاس زندگى بشـر، كـه بر پايـه حكومت اسـت، 
امرى اسـت متوجـه ديـن؛ مسـؤوليتى اسـت بـر دوش ديـن و ديـن بايـد ايـن كار را انجـام دهـد. هيـچ كس هم 
آن روز ايـن معنـا بـه ذهنـش نيامـد كه »مگـر مـردم صغيرنـد كـه ولـى م‌ىخواهنـد؟!« سفسـطه عوامانـه‌اى كه 
بعضى افـراد بـا ظواهـر علمـى و اسـتدلالى مطـرح مك‌ىننـد. سرپرسـتى، همـه جا بـه معنـاى »سرپرسـتى آدم 
قاصـر« نيسـت. آمـوزگارى و معلمّـى، همـه جا بـه معنـى معلّمـىِ لاكس اوّل دبسـتان نيسـت كـه ما اگـر به كي 
اسـتاد دانشـگاه گفتيم »معلّـم«، بگوييم »اهانت شـد؛ چـون بـه معلّـم لاكس اوّل هم معلـم م‌ىگوينـد«! معلمى 
در هر جا، بـه اقتضاى خودِ آن‌جاسـت. معلّـم دانشـگاه، معنـا و اقتضايـى دارد. معلّـم لاكس اوّل، كي اقتضـا دارد. 
سرپرسـتى محجـور و صغيـر، معنايـى و اقتضايـى دارد. سرپرسـتى امت اسلامى، سرپرسـتى جنگ، سرپرسـتى 
صلح و سرپرسـتى سياسـت هم، معنـاى ديگر و اقتضـاى ديگـرى دارد. اينها با هـم قابل خَلط نيسـتند. ايـن، پيام 

اسـت. غدير 
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غدير، بزرگترين مظهر دخالت مردم در حكومت
امـام راحـلِ بزرگـوارِ مـا، بزرگتريـن حـق را از ايـن ناحيـه بـه گـردن امّـت اسلامى دارد كـه آحـاد مـردم را بـه 
مسـؤوليت خودشـان كه دخالـت در امر حكومـت اسـت، متنبّه و واقـف كرد. از اين روسـت كـه در نظام اسلامى، 
هـر كـس متديـّن بـه عقيـده و شـريعت اسلامى باشـد، در امـر حكومـت داراى مسـؤوليت اسـت. هيـچ كـس 
نم‌ىتوانـد خـود را از موضـوع حكومـت كنار بكشـد. هيچ كـس نم‌ىتوانـد بگويـد: »كارى انجـام م‌ىگيـرد؛ به من 
چـه!؟« در موضوع حكومت و مسـائل سياسـى و مسـائل عمومـى جامعه در نظـام اسلامى، »به من چـه« نداريم! 
مـردم بركنـار نيسـتند. بزرگتريـن مظهـر دخالت مـردم در امـور حكومـت، غدير اسـت. خـودِ غديـر ايـن را به ما 
آموخـت و لذاسـت كـه عيد غديـر، عيـد ولايت اسـت، عيد سياسـت اسـت، عيـد دخالـت مـردم در امـر حكومت 
اسـت، عيد آحاد ملـت و امّت اسلامى اسـت. اين عيـد، مخصوص شـيعه هم نيسـت. جـا دارد و حق آن اسـت كه 
همـه امّت اسلامى، ايـن روز را براى خودشـان عيـد بداننـد. غديـر، عيـد اميرالمؤمنين عليـه الصّلاة والسّلام هم 

هسـت و شـيعيان آن حضـرت، به طـور ويـژه از ايـن عيـد اسـتفاده مك‌ىنند. 
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مرتبط بودن اداره اجتماع و دنیا به اراده الهى 
مفهوم شناسی کلمه و مضمون ولایت

معنا شناسی فلسفه سياسى اسلام در مساله ولایت
حقيقت ولايت الهى، ارتباط با مردم

امیرالمومنین، كي حاكم به تمام معنا مردمى
سياسـى  نظـام  بـا  مـردم  پيوسـتگى  احسـاس 

جمهورى اسلامى
ارتباط با مردم، پشتوانه حقيقى مسؤوليّتها

حکومت ولایی، راه غلبه بر دشمنان 



امامت و ولایت

اساس و پایه بودن ولایت برای اسلام، مضمون حادثه غدیر *

مضمون ويژه‌ مسأله ولايت در اسلام
در روايـات مـا، از اين عيـد بـه »عيـد اللَّ‌الاكبـر«1- بزرگترين عيـد الهى - تعبير شـده اسـت. يـك وقت مسـأله اين 
اسـت كه شـخصيت والاىي مثـل اميرالمؤمنين عليـه الصّلاة والسّلام كـه از همه خصوصيّـات و جهـات، منحصر به 
فرد اسـت، در مراسـمى به حكومـت برگزيده شـده اسـت. البته ايـن، مطلبِ مهـم و حادثه عظيمى اسـت و جـا دارد 
كـه در طول سـالهاى متمـادى - بلكه قرنهـا - براى ايـن واقعه عيـد گرفته شـود. معمول هم هسـت كه وقتـى مردم 
به كسـى علاقـه و اعتقـاد دارنـد، هنگامى كـه او بـه امكانى دسـت پيـدا مك‌ىنـد - بـه حكومـت و قدرت و رياسـت 
م‌ىرسـد - اظهار شـادمانى و خوشـحالى مك‌ىننـد. البتـه اين هم مهـم اسـت و امر كوچىك نيسـت كه كسـى مثل 
اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاة والسّلام بـه حاكميـت امّت اسلام منصـوب شـود؛ لكين مسـأله غديـر، از اينهـا بالاتر 

اسـت.
مسـأله غدير، فقـط از اين جهـت شـرافت نـدارد كـه در آن شـخصى مثـل اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاةوالسّلام كه 
همطـراز او در عالم وجود كسـى نيسـت، بـه حكومـت و خلافـت و ولايت منصوب شـده اسـت؛ بلكـه علاوه بـر اين، 
جهت مهـمّ ديگرى در غدير اسـت - شـايد جهاتـى وجـود دارد، ولى ما ايـن جهت را امـروز م‌ىخواهيـم عرض كنيم 
- كه از نفْسِ نصـب اميرالمؤمنين بـه عنوان كي شـخص، اهميت كمتـرى نـدارد و آن، عبارت از اصل مسـأله ولايت 

اسـت؛ مضمون ويژه‌اى كـه در مسـأله ولايت در اسلام وجـود دارد.

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام 1376/02/06
1. بحارالانوار، ج 95، ص 302
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انتصاب »ولىّ«، كي درس بزرگ و بخش مهمّى از اسلام
آن چيـزى كـه در طـول زمان، بـه صـورت يـك جريـان باقـى م‌ىمانـد و افـراد بشـر م‌ىتواننـد از آن درس بگيرند و 
زندگـى و آينـده خودشـان را بـا آن تطبيـق دهنـد، مضمونى اسـت كـه در حادثـه غديـر وجـود دارد. نفـس اين كه 
خداى متعـال، دسـتور خاصّـى صـادر م‌ىفرمايـد و بر اسـاس ايـن دسـتور، نبى مكـرّم اسلام صلـ‌ىاللَّ عليـه و آله 
و سـلّم كسـى را به عنـوان »ولـى« معيّن مك‌ىنـد - آن هم كسـى بـا ايـن خصوصيـات - كي امـر مهم و يـك درس 
بزرگ و بخش مهمّى از اسلام اسـت. شـايد بشـود گفـت كه اسـاس و پايـه حقيقـى اسلام، در اين بخـش از قضيه 
اسـت. مضمون حقيقى غدير، اهميتش چنان اسـت كـه آيه قـرآن م‌ىفرمايـد: »فإن لم تفعـل فما بلغت رسـالته«2.

مرتبط بودن اداره اجتماع و دنیا به اراده الهى 
حقيقت غديـر و حقيقـت اين نصـب چيسـت كه اين قـدر حائـز اهميت اسـت؟ ايـن قضيـه، ابعـاد گوناگونـى دارد. 
ىكي همين مسـأله اسـت كـه اداره امور بشـر، يـك امر الهى اسـت و بشـرى نيسـت و بـا همه مسـايل ديگر انسـان، 
تفاوت دارد. كسـانى ممكن اسـت از اين جنبه، سـوء اسـتفاده كننـد و بسـيارى از خلاف كاريهـا و كج‌رفتاريهـا را به 
حسـاب ارتباط بـا خـدا بگذارنـد. البته در مـورد همـه حقايق عالـم، ممكن اسـت چنيـن سـوء اسـتفاده‌هاىي اتفّاق 
بيفتنـد. از خـودِ مسـأله نبـوّت هم كسـانى سـوء اسـتفاده نمودنـد؛ ادّعـاى نبـوّت كردنـد و كسـانى را بـه گمراهى 
كشـاندند. اين، دليل نم‌ىشـود كه مـا از ايـن بعُدِ بـا اين عظمـت، به آسـانى عبور كنيـم. خـودِ اين، كي نكته اسـت 
كـه مسـأله اداره امور اجتمـاع و مسـير و سرنوشـت و آنچـه كه سـازنده دنيا بشـر اسـت، چيزى اسـت كه بـه معدن 

اراده الهـى و نصـب الهـى ارتبـاط پيـدا مك‌ىند. يـك بعُـد از ايـن مضمون، اين اسـت.

مفهوم شناسی کلمه و مضمون ولایت
بعُد ديگـرى كه مـن امـروز م‌ىخواسـتم قـدرى روى آن تيكـه كنم، كلمـه و مضمـون ولايت اسـت كـه در ماجراى 
غدير تكرار شـد:»من كنت مـولاه فهذا علـى مـولاه«3. پيامبر اكـرم در اين ماجـراى تاريخـى و در اين نصـب بزرگ، 
حكومـت را با تعبيـر »ولايت« بيـان كـرد. در زبان عربـى و زبانهـاى ديگر، بـراى اين پديـده‌اى كه اسـمش حكومت 
و زمامـدارى و حكمرانـى اسـت - يعنى كسـى يـا جماعتـى كه بـر كي جامعـه حكومـت مك‌ىنـد و فرمـان م‌ىراند 
- تعبيـرات گوناگونـى آورده شـده اسـت كـه هـر يـك از ايـن تعبيرات، اشـاره بـه جهـت خاصى اسـت. مثلاً تعبير 
حكومت، اشـاره بـه ايـن دارد كه آن كسـى كـه در رأس قـدرت اسـت، يـا آن جماعتـى كـه در رأس قدرتنـد، حكم 
مك‌ىننـد و جامعه و افـراد مـردم، حكم و فرمـان آنهـا را اطاعت مك‌ىنند. يـك تعبير ديگر، تعبير سـلطنت اسـت كه 
به معناى مسـلّط بودن و مقتـدر بودن و امـور را در سـلطه خـود درآوردن اسـت. در فارسـى نيز هميـن تعابير وجود 
دارد. مثلاً زمامدارى، اشـاره بـه كي جنبه از حكومت اسـت. يـا مثلًا حكمرانـى و فرماندهـى، هر كدام بـه كي جنبه 
اشـاره مك‌ىنـد. در اسلام، بيشـتر ازهمـه بـر روى كلمـه »ولايـت« تيكه شـده اسـت. هـم در اين جـا و هـم در آيه 

شـريفه »انمّـا ولكيـم اللَّ و رسـوله«4، پديده حكومـت را با نـام »ولايـت« بيان كرده اسـت.

2. مائده: 67
3. امالى شيخ صدوق، ص 106

4. مائده: 55
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معنا شناسی فلسفه سياسى اسلام در مساله ولایت
ولايت، معناى عجيبى اسـت. اصل معنـاى ولايت، عبـارت از نزدكي بـودن دوچيز با كيديگر اسـت. فـرض بفرماييد 
وقتى كـه دو ريسـمان، محكم بـه هم تابيـده م‌ىشـوند و جدا كـردن آنهـا از كيديگـر، به آسـانى ممكن نيسـت، آن 
را در عربـى »ولايـت« م‌ىگوينـد. ولايـت، يعنـى اتصّـال و ارتبـاط و قـرب دو چيز بـه صورت ممـاس و مسـتحكم با 
كيديگـر. همـهى‌ معان‌ىاى كـه بـراى »ولايـت« در لغت ذكر شـده اسـت - معنـاى محبّت، معنـاى قيوميـت و بقيه 
معانى، كـه هفت، هشـت معنـا در زبـان عربـى هسـت - از اين جهت اسـت كـه در هـر كـدام از اينهـا، به نوعـى اين 
قرب و نزدكيـى بين دو طـرف ولايت وجـود دارد. مثلاً » ولايت« به معنـاى محبّت اسـت؛ چون محـبّ و محبوب، با 

كيديگر يـك ارتباط و اتصّـال معنـوى دارند و جـدا كردنشـان از كيديگـر، امكان‌پذير نيسـت.
اسلام، حكومـت را با تعبيـر »ولايت« بيـان مك‌ىنـد و شـخصى را كـه در رأس حكومـت قـرار دارد، به عنـوان والى، 
ولىّ، مولا - يعنى اشـتقاقات كلمـه ولايت - معرفـى مك‌ىند. معناى آن چيسـت؟ معناى آن، اين اسـت كـه در نظام 
سياسـى اسلام، آن كسـى كه در رأس قدرت قـرار دارد و آن كسـانى كـه قـدرتِ حكومت بر آنهـا در اختيار اوسـت، 
ارتبـاط و اتصّال و پيوسـتگىِ جدايـى ناپذيرى ازهم دارند. اين، معناى اين قضيه اسـت. اين، فلسـفه سياسـى اسلام 
را در مسـأله حكومت براى مـا معنا مك‌ىنـد. هر حكومتى كـه اين طور نباشـد، اين ولايت نيسـت؛ يعنـى حاكميتى 
كه اسلام پيش‌بينـى كرده اسـت، نيسـت. اگر فـرض كنيـم در رأس قـدرت، كسـانى باشـند كه بـا مـردم ارتباطى 
نداشـته باشـند، اين ولايت نيسـت. اگر كسـانى باشـند كـه رابطه آنهـا با مـردم، رابطـه تـرس و رعب و خوف باشـد 
- نه رابطـه محبّـت و التيـام و پيوسـتگى - ايـن ولايت نيسـت. اگر كسـانى بـا كودتا بـر سـر كار بيايند، ايـن ولايت 
نيسـت. اگر كسـى با وراثت و جانشـينىِ نسََـبى - منهاى فضايل و يكفيّات حقيقى كه در حكومت شـرط اسـت - در 
رأس كار قـرار گيـرد، ايـن ولايت نيسـت. ولايـت، آن وقتى اسـت كـه ارتباط والـى يا ولـىّ، بـا مردمى كـه ولايتِ بر 
آنهاسـت، كي ارتبـاط نزدكي، صميمانـه، محبّت‌آميـز و همان طـورى كه در مـورد خود پيامبـر وجـود دارد - يعنى 
»بعـث فيهم رسـولا مـن انفسـهم«5 يا » بعـث منهـم«: از خـود آنها كسـى را مبعـوث كـرده اسـت - باشـد؛ يعنى از 

خود مردم كسـى باشـد كه عهـده‌دار مسـأله ولايـت و حكومت باشـد. اسـاس كار در حاكميت اسلام اين اسـت.

حقيقت ولايت الهى، ارتباط با مردم
البتـه معيارها سـر جـاى خـود محفوظ اسـت. اگـر كسـى هميـن ارتبـاط بـا مـردم را بـدون داشـتن آن معيارهاى 
واقعـى پيدا كـرد، اين بـاز هـم ولايت نيسـت و ايـن مكلاهـا را نـدارد؛ اگـر چه ممكـن اسـت بعُد ديگـرى را داشـته 
باشـد. پس، علاوه بـر آن معانى حقيقـ‌ىاى كه وجـود دارد، حكومت در اسلام، حكومـت ولاىي اسـت و ولايت يعنى 
حكومت، كه بـا اين تعبير لطيف و متناسـب با شـخصيت و شـرافت انسـان بيان شـده اسـت. در اسلام، چـون افراد 
جامعه و افراد انسـان، در حسـاب سياسـى اسلام به حسـاب م‌ىآيند، در واقـع همه چيـز مردمند. مردم هسـتند كه 
شـخصيت و خواسـت و مصالح و همه چيـز آنها، در نظام سياسـى اسلام به حسـاب م‌ىآيـد. آن وقت، ولايـت الهى ، 

با چنيـن حضـورى از مـردم معنـا م‌ىدهد. حقيقـت ولايـت الهى ايـن اسـت: ارتباط بـا مردم.
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امیرالمومنین، كي حاكم به تمام معنا مردمى
لـذا شـما م‌ىبينيـد اميرالمؤمنين عليـه الصّلاة والسّلام كـه مظهر ولايـتِ اسلام و مصداق كامـل ولىّ‌اى اسـت كه 
براى مردم مشـخّص شـده اسـت، در هيـچ برهـه‌اى، از ايـن حالت ارتبـاط و اتصّـال و انسـجام با مـردم خالـى نبوده 
اسـت. نه در دورانى كه او را عملاً از حكومت كنـار گذاشـتند و مـردم را از او به عنـوان ارتباطِ حكومتى جـدا كردند؛ 
يعنى عملًا حكومـت را از او گرفتنـد، ولايت و حكومـت و فرماندهـى و حكمران‌ىاى كه در اسلام، از آن بـه »ولايت« 
تعبير م‌ىشـود و حـقّ او بـود از او سـلب كردنـد - البته ولايـت معنـوى، آن چيزى كـه در امامت تشـيّع فرض شـده 
اسـت و وجـود دارد، در هـر حال هسـت و بسـته بـه ولايـت ظاهـرى نيسـت - و نـه در دوره‌هـاى ديگـر، از ارتباط و 
اتصّال با مـردم خالى نبـوده اسـت. در همان وقت هـم اميرالمؤمنيـن ىكي از آحـاد ملت و جـزو مردم اسـت. منزوى 
و منعـزل و كناره‌جـوى از مـردم نيسـت. آن وقتـى هم كـه بـه حكومت م‌ىرسـد، يـك حاكم به تمـام معنـا مردمى 

اسـت.

احساس پيوستگى مردم با نظام سياسى جمهورى اسلامى
اين چيـزى اسـت كـه در نظـام جمهـورى اسلامى، در حـدّ بالايـى تجربه شـد. نظـام مقـدّس جمهورى اسلامى، 
قدرت خـود را از همين معنا گرفته اسـت. مسـؤولان و زمامـداران امور كشـور، به تمام معنـى كلمه، با مـردم مرتبط 
و متّصلنـد. هـم از لحاظ عاطفـى با مـردم ىكي هسـتند؛ يعنى عواطـف مردم، بـا مسـؤولان نظام جمهورى اسلامى 
پيوند خورده اسـت و بـه آنها محبّـت م‌ىورزنـد، و هـم از لحاظ فكـرى ، مرتبط بـا مردمند؛ يعنـى نماينـده طرز فكر 
ملـت ايرانند. البتـه در هـر ملتّـى ممكن اسـت افـكار شـاذّى از لحـاظ اعتقـادى و دينـى وجود داشـته باشـد كه بر 
خلاف نظر اكثريـت مردم باشـد؛ لكيـن آن چيزى كه نمـودار ملّت ايران اسـت، در مسـؤولان كشـور تجلّـى و ظهور 
پيـدا كـرده اسـت. در واقع، مسـؤولان كشـور، مظهـر رسـمى و كامل تفكّـر ملّـت ايراننـد. اين، نكتـه بسـيار مهمّى 
اسـت. مردم در همه مراحـل، با نظام سياسـى جمهورى اسلامى، احسـاس پيوسـتگى و جوش‌خوردگـى مك‌ىنند. 
با كيديگـر جـوش خورده‌اند، بـا همنـد، جدا‌ىيناپذيرنـد. نظام سياسـى اسلام، قـدرت خـود را از اين گرفته اسـت.

ارتباط با مردم، پشتوانه حقيقى مسؤوليّتها
در ايـن جلسـه‌اى كه حضّـار آن، اكثراً شـما مسـؤولان كشـور هسـتيد و در جاهـاى مختلفى مشـغول وظايـف مهّمِ 
مسـؤوليت كشـوريد - چه در قـوّه مجريهّ، چه در قـوّه مقنّنه، چـه در قـوّه قضاييّه و چه در بخشـها و سـطوح مختلف 
از ايـن مسـؤوليّتهاى گوناگونـى كه قـرار داريـد - م‌ىخواهـم عرض كنـم عزيزان مـن! عاملى كـه پشـتوانه حقيقى 
ايـن مسؤوليّتهاسـت، همين ارتبـاط با مردم اسـت. اگـر م‌ىبينيد كـه نظـام، حقيقتـاً در مقابل تهديدهـاى خارجى 
قوى اسـت، بـه خاطر اين نيسـت كـه نظـام، ابـزار قدرتـى دارد كـه از ابزارهـاى قـدرت مـادّى كشـورهاى ابرقدرت 
بالاتـر اسـت، يـا يـك ثـروت مثلاً آن چنانـى، يـا يـك سلاح پيچيـده آن چنانـى در اختيـار دارد. واقعيّت كـه اين 
نيسـت. امّـا در عين حـال، شـما م‌ىبينيد كه نظـام سياسـى اسلام، آن چنان مسـتحكم و قوى اسـت كـه قويترين 
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نظامهاى عالـم هـم، هنگامى كه بـا آن مواجـه م‌ىشـوند، هم احسـاس مك‌ىنند كـه نظـام جمهورى اسلامى قوى 
اسـت و هم اقـرار به ايـن معنـا مك‌ىنند؛ يعنـى آن قـدرى نيسـت كه بشـود آن را انـكار كـرد و پنهـان نمود.

حکومت ولایی، راه غلبه بر دشمنان 
در هميـن قضاياى اخيـر، ملاحظـه كرديـد و ديديد كـه چـه لشكركشـ‌ىاى كردنـد. اين طـور لشكركشـيهاىي كه 
امركياييهـا و صهيونيسـتها، بـا همـه امكاناتشـان بـه ميـدان بيايند و يـك گوشـه دنيا مثـل اروپـا را در نظـر بگيرند 
و تصميـم بگيرنـد كـه هرطـور اسـت، اروپـا را در مقابـل يـك حكومـت و يـك نظـام سياسـى قـرار دهنـد، معمولاً 
بـراى حكومتها شـكننده اسـت و آنهـا را بـه زانـو درمـ‌ىآورد و وادار بـه عـدول از مواضعشـان مك‌ىنـد. امركياييها و 
صهيونيسـتها وارد شـوند و دولتى مثـل دولت آلمـان را در مشـت خودشـان بگيرنـد و او را وادار كنند كه آنچـه را كه 
آنها م‌ىخواهنـد، برايشـان انجـام دهـد؛ آن هم بـا ارتباطهايـى كـه آن دولت بـا اين نظام داشـته اسـت. اگـر نظام و 
رژيمِ جدا و منفردى باشـد كـه با مردم خـود اين پيوندها را نداشـته باشـد، ايـن طوركارها برايش كُشـنده اسـت. اما 
شـما م‌ىبينيد كه در جمهورى اسلامى، نظام و مسـؤولان و رؤسـا و آحـادِ مردم و قشـرهاى گوناگونش سياسـ‌ىاند 
و همه از قضايـا مطّلعند. اين طور نيسـت كـه قضيّـه‌اى اتفاق بيفتـد و مـردم از آن ب‌ىخبـر بمانند. همه - چـه نظام، 
چه مـردم، چه مسـؤولان و چه بخشـهاى مختلـف - مثل كـوه اسـتوارى ايسـتاده‌اند و ايـن نسـيمها يا ايـن توفانها، 

حتـى كمتريـن تزلزلى بـه وجود نمـ‌ىآورد.
آنهاىي كه طـرف مقابل هسـتند، احسـاسِ ناتوانى در مقابـل اين همه اسـتحكام مك‌ىننـد و نم‌ىدانند كـه ادامه كار 
را چگونه بايسـتى انجـام داد. واقعـاً در م‌ىمانند؛ كما ايـن كه درماندند! كسـى كه تهديد انسـان را تحويـل نم‌ىگيرد 
و اعتنايـى نمك‌ىنـد، در او تهديد اثـر نم‌ىگـذارد. او را از قطـع رابطه و ديگر مسـائل م‌ىترسـانند؛ اعتنايـى نمك‌ىند 
و م‌ىبينند كـه اصلاً در او اثـرى نكرد. بـا او چـه كار كننـد؟ آنهاىي كـه در ايـن بـازى و در اين دعـوا، چنـدان جدّى 
نبودنـد و بازى خـورده بودنـد، به هـم م‌ىزنند و شـايد اگـر لازم شـد، عذرخواهى هـم مك‌ىننـد. آن كسـانى هم كه 
در متـن ماجـرا بودنـد - مثل دولـت آلمـان - درم‌ىماننـد كه بـا جمهورى اسلامى چـه بايد كـرد. حقيقتـاً بايد هم 
دربمانند؛ چـون با ملـّت ايـران بـدى كرده‌اند. ايـن، به بركت آن اسـت كـه اين نظام سياسـى، نظـام سياسـىِ جدا و 

منقطع از مردم نيسـت؛ نظـام ولايـت و نظام پيوسـتگى اسـت. اين، خاصيّـت نظام ولايت اسـت.
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ولايت لازمه حكومت و تسلّط الهى *

الگوی انسان طراز براى منصب عظيم ولايت
روز عيـد غدير »عيـد ولايت« ناميده م‌‌‌ىشـود. نامگذارى درسـتى اسـت؛ روزى اسـت كـه مفهوم ولايت اسلامى به 

وسـيله پيامبـر اكـرم صل‌‌‌ىاللَّ‌‌‌عليه‌‌‌وآله‌‌‌وسـلّم كي مصـداق روشـن و عينى پيـدا كرد.
براى كسـانى كـه م‌‌‌ىخواهنـد از الگوى انسـان طراز اسلام، نمونـه‌‌‌اى ذكر كننـد، بهترين نمونه همان كسـى اسـت 
كـه آن روز نبـىّ مكـرّم اسلام صلـ‌‌‌ىاللَّ عليـه و آلـه و سـلّم، او را بـه الهـام الهى و بـه دسـتور پـروردگار عالـم، براى 
منصب عظيم ولايـت، معيّن فرمود. معنـاى ولايت و مفهـوم عظيمى كـه در روز عيـد غدير، مصداق مشـخّصى پيدا 
كرد، ىكي از نكات اساسـى اسـت كه بـراى جامعه اسلامى مـا و صاحبان فكر، نقطه حسّاسـى اسـت و جـا دارد روى 

آن تأمّـل كنند.

ولایت یعنی، وحدت در همه شؤون سياسى و اجتماعى
وقتى كـه در نظامى، ولـ‌‌‌ىاللَّ - كسـى مثـل پيغمبـر اكـرم يـا اميرالمؤمنيـن - در رأس نظـام قـرار دارد، آن جامعه، 
جامعـه ولايت اسـت؛ نظـام، نظام ولايـت اسـت. ولايت، هم صفتى اسـت بـراى منصبـى كه نبـىّ اكرم و جانشـينان 
او از سـوى پـروردگار، حائـز آن بوده‌‌‌اند، هـم خصوصيتى اسـت بـراى آن جامعه اسلامى كـه در سـايه آن حكومت، 
زندگـى مك‌‌‌ىنـد و از پرتـو آن بهـره م‌‌‌ىگيـرد. من ايـن نكتـه را بارهـا عرض كـرده‌‌‌ام، امـروز هـم م‌‌‌ىخواهم بـر روى 
همان نكتـه تيكه كنـم؛ براى ايـن كه مسـائل زندگى، مسـائل سرنوشت‌‌‌سـاز و وظيفـه مهم ملت اسلام، وابسـته به 

همين نـكات اساسـى و زيربناىي اسـت.

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1377/10/27
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آن نكته اين اسـت كه ولايت كـه عنوان حكومت در اسلام و شـاخصه نظام اجتماعى و سياسـى براى اسلام اسـت، 
كي معناى دقيـق و ظريفـى دارد كه معنـاى اصلـى ولايت هم همـان اسـت و آن عبارت اسـت از پيوسـتگى، پيوند، 
درهم‌‌‌پيچيـدن و در هـم تنيدگى. ايـن، معناى ولايت اسـت. چيـزى كه مفهوم وحدت، دسـت به دسـت هـم دادن، 
با هـم بودن، بـا هم حركـت كـردن، اتحّـاد در هـدف، اتحّـاد در راه و وحـدت در همـه شـؤون سياسـى و اجتماعى را 
براى انسـان، تداعى مك‌‌‌ىند. ولايـت، يعنى پيونـد. »والذيـن آمنوا و لـم يهاجراو مالكـم من ولايتهم من شـ‌‌‌ىء حتى 
يهاجـروا1« يعنـى ايـن. پيونـد افـراد جامعه اسلامى، بـا هجـرت حاصل م‌‌‌ىشـود؛ نـه فقط بـا ايمـان. ايمـان كافى 

. نيست

جدانبودن»ولى« از مردم در نظام اسلامى
پيونـد ولايت كـه يـك پديده سياسـى، يـك پديـده اجتماعـى و يـك حادثه تعييـن كننـده بـراى زندگى اسـت، با 
تلاش، با حركت، بـا هجرت، بـا در كنـار هم‌‌‌بودن و بـا هم كاركردن حاصل م‌‌‌ىشـود؛ لذاسـت كـه در نظام اسلامى، 
»ولـىّ« از مـردم جدا نيسـت. ولايـت كـه معنايـش پيونـد و پيوسـتگى و با هم‌‌‌بـودن اسـت، كي جـا هم بـه معناى 
محبّـت م‌‌‌ىآيد، يـك جـا هـم بـه معنـاى پشـتيبانى م‌‌‌ىآيـد كـه همـه اينهـا در واقـع مصاديق بـه هم‌‌‌پيوسـتگى، 
وحـدت و اتحّـاد اسـت، والاّ معنـاى حقيقى، همـان اتحّـاد و يگانگـى و با هـم بودن و بـراى هم بـودن اسـت. معناى 

ولايـت، اين اسـت.

ابعاد گسترده پذیرش مسأله ولایت در جامعه اسلامی  
اگر بـا اين ديـد به جامعه اسلامى نـگاه كنيـد، ابعـاد اين وحـدت اجتماعـى و وحـدت سياسـى و وحـدت معنوى و 
روحـى و وحدت عملـى، ابعـاد عجيبى مي‌‌‌ىابـد كه بسـيارى از معـارف اسلامى را براى مـا معنى مك‌‌‌ىند. به سـمت 
مركـز عالم وجـود حركت كـردن انسـان، در جهت ولايـت اللَّ حركت كردن اسـت. همـه ذرّات عالـم، خـواه و ناخواه 
در چنبـر ولايـت الهـى، در دايـره ولايـت اللَّ قـرار دارنـد و انسـانهاى آگاه، مختـار، تصميـم گيرنـده و داراى حُسـن 
انتخـاب، عملاً هـم ولايـت الهـى را برم‌‌‌ىگزيننـد و در آن راه حركـت مك‌‌‌ىنند؛ محبـت الهـى را كسـب مك‌‌‌ىنند و 

خـود از محبّـت پـروردگار، پر م‌‌‌ىشـوند.
صفـاى دنياى اسلام و محيـط اسلامى و محيـط معنـوى، ناشـى از هميـن ولايـت اللَّ اسـت. ايـن ولايت الهـى، با 
ولايـت خداوند در عالم سياسـت و محيط سياسـى، تفـاوت جوهـرى ندارد؛ حقيقـت هر دو ىكي اسـت. لـذا در نظام 
اسلامى، حكومت بـا محبّت، بـا ايمان، بـا وحـدت و همدلـى، همچنين با هـم بـودن مـردم و حكومت، با هـم بودن 
اجـزاى حكومـت و با هـم بودن اجـزاى مردم اسـت؛ اينهاسـت كـه مصـداق حقيقـى ولايـت را در جهانِ متشـتّت و 

متفـرّق و متنـازع، متمايـز و مشـخّص مك‌‌‌ىنـد و نشـان م‌‌‌ىدهد كـه اين نظام اسلامى اسـت.

1.  انفال: 72



امامت و ولایت

73

اميرالمؤمنين، مظهر همدلى كي ولى با آحاد مردم
وجه غالـب زندگـى در نظـام اسلامى و در نظـام ولايـت، بايد تعاطـف، همدلـى، تعـاون و همكارى باشـد؛ لذا شـما 
در آيـات كريمـه قـرآن هم كـه نـگاه مك‌‌‌ىنيـد، م‌‌‌ىبينيـد ايـن مسـأله همـكارى و همدلـى و همراهى، بخـش قابل 
توجّهـى از آيات قـرآن را به خـود اختصاص داده اسـت. آياتى هسـت كه صريحـاً در اين معناسـت، مثـل »واعتصموا 
بحبـل اللَّ جميعـا2ً« و غيـر اينها. آياتـى هم هسـت كه اگـر چه بـه صراحـت در اين معنـا نيسـت، اما مفـاد و جهت 
حقيقـى آن، اتحّاد دلهـا و جانهـا و همگامـى انسانهاسـت و م‌‌‌ىدانيـد كـه اميرالمؤمنين صلـوات اللَّ و سلامه عليه، 
مظهـر همدلى يـك رهبرى سياسـى، يـك حاكـم سياسـى و كي ولـىّ و امـام، بـا آحاد مـردم اسـت. مثـال زدن‌‌‌ىتر 
از اميرالمؤمنيـن هـم نم‌‌‌ىشـود كسـى را در دنيـا و در تاريخ پيـدا كـرد - علىٌ ولـى اللَّ - ولايـت به معنـاى حقيقى، 
اين اسـت. مـا از اوّل در نظـام مقدّس جمهـورى اسلامى، به بركت وحـدت و اتحّـاد، هـر كارى كرديم و توانسـته‌‌‌ايم 

بكنيـم.

ظهور ولایت در اتحاد و يكپارچگی مردم
عزيـزان من! اگـر وحـدت مـردم ايـران در زيـر لـواى اسلام و بـا هدايـت آن نفََـس گـرم و دلِ آگاه نم‌‌‌ىبـود، بدانيد 
كه ايـن انقلاب در زير بـار مشـلاكت، كمـر راسـت نمك‌‌‌ىـرد؛ نم‌‌‌ىتوانسـت در زيـر آن همه بارهـاى سـنگين، كمر 
راسـت كند و خـود را به سلامت به سـاحلِ نجـات برسـاند؛ ممكـن نبـود. از آنچه كـه در اوايـل انقلاب به وسـيلهى‌‌‌ 
جناح‌‌‌بنديهـاى سياسـى، گروهكها و عوامل پشـت پـرده گروهكهـا اتفّاق افتـاد، تـا آنچه كـه در دوران جنـگ اتفّاق 
افتاد، تا آن‌‌‌چه كه به وسـيله ابـزار فرهنگـى انجام گرفت، تـا آنچه كه به وسـيله فشـارهاى اقتصادى و سياسـى براى 
اين ملت بـه وجـود آوردند، در همـه ايـن مراحـل، آن چيزى كه توانسـته اسـت اين ملـت را زيـر انبوه مشـلاكت، با 
سلامت، با قامت رسـا و با سـرِ برافراشـته، پيش ببرد و از مشـلاكت فـراوان نجـات دهد، وحـدت عظيم و اتحّـاد اين 

ملت بـزرگ و بـا اراده و هوشـمند بوده اسـت.
از روز اوّل سـعى كردنـد كـه نگذارند ايـن اتحّاد شـكل بگيـرد. به قوميّتهـا و بـه عوامـل تفرقه‌‌‌انگيز، تمسّـك كردند، 
لكيـن اراده الهـى و روح ولايـت، معنـا و حقيقت ولايـت در اين كشـور و نظـام ولايت، بر همـه توطئه‌‌‌هاى دشـمنان 
فائق آمـد. حتّـى در وقتـى كه جنگ شـروع شـده بـود، دشـمن در خانه مـا قدم گذاشـته بـود، تهـران زيـر بمباران 
هواىي قرار داشـت و منطقـه‌‌‌اى از غرب و جنـوب غربى كشـور، عملًا زير پاى دشـمنان بود، كسـانى در تهـران بودند 
كـه تحـت نامهـاى گوناگـون، زمزمـه تشـنّجِ تفرقه‌‌‌انگيـز را راه انداختـه بودنـد و م‌‌‌ىخواسـتند تفرقـه ايجـاد كنند. 
در واقـع م‌‌‌ىخواسـتند پشـت جبهه رزمنـدگان را خـراب كننـد! انقلاب نگذاشـت، امام نگذاشـت، ملت نگذاشـت، 

هشـياريهاى مردم نگذاشـت، ايمـان مردم نگذاشـت.
اين همـان روح ولايت اسـت؛ ولايت يعنـى اين و بحمـداللَّ ملت مـا، ملّتى كيپارچـه و مردمـى متّحدند. ايـن اتحّاد، 
مظاهر بسـيار ارزشـمندى داشـته اسـت؛ ملت ما از امتياز معناى همزيسـتى، همدلى، همدسـتى، همگامـى و اتفّاق 
و اتحّـاد، با همـه خصوصياتـى كـه در قامـوس سياسـى جهـان دارد و آن را ارزشـمند كـرده اسـت - به تمـام معنى 
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كلمـه - برخـوردار بوده اسـت و بحمـداللَّ امـروز هم برخـوردار اسـت. عرض مـن اين اسـت كه ايـن را حفـظ كنيد. 
عرض مـن به شـما، به مسـؤولان، بـه آحـاد ملت و بـه قلم بـه دسـتان اين اسـت كه ايـن اتحّـاد را حفـظ كنيد.

ولايت یعنی دل دادن و دل سپردن به حكومت الهى
من م‌‌‌ىبينـم امـروز در خلال تبليغاتِ دشـمنانى كـه از بيـرون مرزهاى مـا تبليـغ مك‌‌‌ىنند، خـطّ ايجـاد اختلاف و 
تفرقه تعقيـب م‌‌‌ىشـود. البته بعضـى از آنهـا دنباله‌‌‌هايـى هـم در داخـل دارند و ايـن طور نيسـت كه كيسـره بيرون 
اين مرزها باشـند. آرى؛ شـعب باركيـى در داخل هسـت كه اگر جـرأت كنند، آن را بيشـتر هـم خواهند كـرد! از اين 
آزادى كه بحمداللَّ در كشـور هسـت، ايـن سوءاسـتفاده را مك‌‌‌ىنند؛ اما عمـده مربوط بـه بيرون اسـت. م‌‌‌ىبينيم كه 
خطّ تشـنّج و خطّ ايجـاد اختلاف و تفرقه، از طرف دشـمن انقلاب و دشـمن اسلام، از طـرف مارهـاى زخم‌‌‌خورده، 
از طرف كسـانى كه انقلاب، نفََس آنهـا و جلوِ مطامـع آنهـا را در طول سـالهاى متمادى گرفـت و حرفهـا و آرزوهاى 

دور و درازشـان را عليـه اين ملـت، به عكس كـرد، تعقيب م‌‌‌ىشـود!
 حـالا خيـال مك‌‌‌ىنند كـه فرصتى پيـدا كرده‌‌‌انـد، هـر گاهى كي بـار - مخصـوص الان هم نيسـت، بـار اوّل نيسـت؛ 
لكين الان هم كيـى از آن اوقات اسـت - احسـاس مك‌‌‌ىنـم كـه م‌‌‌ىخواهند بين آحـاد مردم، بيـن دلها، بيـن ذهنها، 
بين مسـؤولين و رده‌‌‌هـاى گوناگـون، اختلاف بيندازنـد! از رده‌‌‌هاى بالا مأيوسـند، سـراغ رده‌‌‌هـاى بعـدى م‌‌‌ىروند. 
بايد هوشـيار باشـيد. معناى ولايت، معناى اعتقـاد به راه قـرآن و اسلام، معنـاى دل دادن و سرسـپردن به حكومت 
الهـى، اين اسـت كه بايـد دلها در ظـلّ ايـن حكومت، بـا هم نزديـك باشـد. »والمؤمنـون والمؤمنـات بعضهـم اولياء 

بعض«)3(.

ناسازگاری ولایت با اختلاف، تضعیف و دشمنی
ولايت در بيـن مؤمنين، لازمـه حكومت الهى و تسـلّط الهى اسـت؛ لازمـهى‌‌‌ حكمرواىي آيـات قرآن و احـكام نورانى 
قرآن اسـت. اگر دلهـا جدا بـود، اگر دشـمنى بـود، اگـر بغضاء بـود، ديگـر اين حكومـت الهى نيسـت؛ ايـن حكومت 
طاغوت اسـت. - »جـان گـرگان و سـگان از هـم جداسـت.« - ايـن حكومـت، غيرالهى و غيـر انسـانى و نظـام، نظام 
غيرولايتـى اسـت! آن وقت نم‌‌‌ىشـود ادّعاى نظـام الهى كـرد؛ لكيـن حقيقت قضيه اين اسـت كـه دلها با هم اسـت، 

مردم در خـطّ اسلامند، مـردم در خطّ خـدا و راه خدا هسـتند.
 البتـه ممكن اسـت سلايق، اختلاف داشـته باشـد؛ مذاقها اختلاف داشـته باشـد. مسـأله مـذاق و سـليقه، غير از 
دل و جهـت و راه و جهتگيـرى كلـّى اسـت. در اين جهتگيـرى كلـّى - »واعتصمـوا بحبـل اللَّ جميعـاً« - اعتصام به 
، بايـد بـا اجتماع باشـد، بايد بـا هـم اعتصام كننـد. همه بـا مسـؤولين كشـور، همه بـراى تقويـت نيروهاى  حبل‌‌‌اللَّ
خدمتگزار كشـور، احسـاس وظيفه كننـد. همه بايـد دولـت را تقويت كننـد؛ همه بايد پشـتيبانى كنند. مسـؤوليت 
اداره امـور كشـور، امـر كوچكـى نيسـت، بار سـبىك نيسـت، بـار سـنگينى اسـت. مسـؤولين كشـور در مقابـل اين 
بارهـاى سـنگينى كـه تحمّـل مك‌‌‌ىننـد، از مـا چـه م‌‌‌ىخواهنـد؟ واقعاً اگـر مـا، مسـؤولين و رؤسـاى محتـرم قواى 
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كشـورمان را با نظايرشـان در دنيا مقايسـه كنيم، با توقّـع كم، بااخلاص، باعلاقه و با دلسـوزى، اين بارهاى سـنگين 
را بـر دوش گرفته‌‌‌انـد و كار انجـام م‌‌‌ىدهنـد. خـوب؛ وظيفـه ما چيسـت؟

 وظيفه اين اسـت كـه همـه مـا - گروهها و آحـاد مـردم، همـه و همـه - از آنهـا حمايـت كنيم. حمايـت هم انـواع و 
اقسـامى دارد؛ نبايـد مشـلاكت را بزرگنمايـى كـرد. چه موقـع جامعه ما مشـلاكتى نداشـته اسـت؟ هيـچ جامعه‌‌‌اى 
بدون مشـكل نيسـت؛ بخصـوص كشـورى مثـل مـا، انقلابـى مثل مـا، ملتـى مثل مـا، بـا ايـن دشـمنان گردنكش 
جهانى كـه بسـيارى از آنهـا حقيقتاً بـه هيچ اصلـى از اصـول انسـانى و الهـى معتقد نيسـتند و اصلاً اصول انسـانى 
را قبـول ندارنـد. م‌‌‌ىبينيـد ديگـر! وقتـى عليه كشـورى بسـيج م‌‌‌ىشـوند، ديگر نـه مظلوم، نـه ب‌‌‌ىگنـاه، نه بچـه، نه 

مريـض، هيچ چيـز سرشـان نم‌‌‌ىشـود!
 بحمـداللَّ ملت مـا بر دشـمنانش فائـق آمده اسـت. ملت مـا تا امـروز، زبون دشـمن نشـده اسـت؛ لكين به هـر حال 
دشـمنى، اثـر دارد. با اين دشـمنيها، كدام كشـور اسـت كه هيچ مشـكلى نداشـته باشـد؟ نبايـد مشـلاكت را بزرگ 
كـرد. نبايـد در زمينه‌‌‌هـاى گوناگـون، درشـتنماىي كـرد. البتـه تذكّـر، خـوب اسـت؛ امـر به معـروف، خوب اسـت؛ 
نصيحت، خوب اسـت؛ اما بـا خيرخواهـى، با روش عقيلاـى، بدون ايـن كه موجب تضعيـف كي مجموعـه خدمتگزار 

شـود.
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ارتباط خاص بسيجيان با امام زمان)عج( *

اتصال بشریت با عالم غيب و عرش الهى توسط امام
روز ولادت مهـدى موعـود ارواحنالتراب‌مقدمه‌الفـدا، حقيقتـاً روز عيد همه انسـانهاى پـاك و آزاده عالم اسـت. فقط 
كسـانى در ايـن روز ممكـن اسـت احسـاس شـادى و خرسـندى نكنند كـه يا جـزو پايه‌هـاى ظلم، يـا جـزو پيروان 
طواغيت و سـتمگران عالم باشـند، والاّ كدام انسـان آزاده‌اى اسـت كه از گسـترش عدالت، از برافراشـته شـدن پرچم 
دادگرى و رفـع ظلم در سراسـر جهـان، خرسـند نشـود و آن را آرزو نكند. آنچه مسـلّم اسـت، همه پيغمبـران و اوليا 
بـراى اين آمدنـد كـه پرچـمِ توحيـد را در عالـم بـه اهتـزاز درآورنـد و روح توحيـد را در زندگى انسـانها زنـده كنند. 
بدون عدالـت، بدون اسـتقرار عـدل و انصـاف، توحيد معنايـى ندارد. كيـى از نشـانه‌ها يـا اركان توحيد، نبـودن ظلم 
و نبـودن ب‌ىعدالتى اسـت. لذا شـما م‌ىبينيد كـه پيام اسـتقرار عدالـت، پيـام پيغمبران اسـت. تلاش بـراى عدالت، 
كار بـزرگ پيغمبـران اسـت. انسـانهاى والا در طـول تاريـخ در ايـن راه تلاش نموده‌انـد و بشـريت را روزبـه‌روز بـه 
سـمت فهميدن اين حقيقت كـه عدالت، سـرآمد همه خواسـته‌هاى انسـانى اسـت، نزديـك كرده‌اند. سلسـله انبيا، 
پاكتريـن و مقدّسـترين و نورانيتريـن انسـانهاى تمـام تاريخ بوده‌انـد. در ميـان انسـانهاى پـاك و انسـانهاى والا كه 
داراى روح عرشـى و خدايـى هسـتند، وجـود مقـدّس خاتم‌الانبيـا محمّدمصطفـى صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلمّ سـرآمد 
همـه و خاندان پـاك و اهل بيت مطهّـر او - كه قـرآن، ناطق بـه اين طهارت و پايكزگى و آراسـتگى اسـت - در شـمار 
برتريـن و بالاترين انسـانهاى پاك و مطهّـر و نورانـى در همه تاريخند. زنـى مثل فاطمه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها در همه 
تاريـخ، يكسـت؟! انسـانى مثل علـىّ مرتضـ‌ى در سرتاسـر تاريخ بشـريت، كجـا نشـان داده م‌ىشـود؟! سلسـله اهل 
بيت نبىّ‌اكـرم در طـول تاريخ خورشـيدهاى فروزانـى بوده‌اند كـه در معنا توانسـته‌اند بشـريت روى زميـن را با عالم 

*.  بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 1378/09/03
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غيب و بـا عرش الهـى، متّصل كنند: »السـبب المتصل بيـن الارض و السـماء«.1 خانـدان پيغمبر، معـدن علم، معدن 
اخلاق نكيو، معـدن ايثار و فـداكارى، معدن صـدق و صفا و راسـتى، منبع همه نيكيهـا و زيباييها و درخشـندگيهاى 

وجـود آدمى در هـر عصـر و عهـدى بوده‌اند؛ هريـك چنيـن خورشـيد فروزانـى بوده‌اند.

اتصال امام زمان)عج( با دلها، روحها و باطنها
جوانـان عزيز؛ بسـيجيان! كيـى از آن خورشـيدهاى فـروزان، به فضـل و كمـك پـروردگار و بـه اراده الهى، امـروز در 
زمان ما به عنـوان بقيـةاللَّ فى ارضـه، به‌عنـوان حجةاللَّ علـى عبـاده، به‌عنوان صاحـب زمـان و ولىّ مطلـق الهى در 
روى زمين وجـود دارد. بـركات وجـود او و انوار سـاطعه از وجـود او، امروز هم به بشـر م‌ىرسـد. امروز هم انسـانيت با 
همه ضعفهـا، گمراهيهـا و گرفتاريهايـش از انوار تابنـاك اين خورشـيد معنـوى و الهى كـه بازمانده اهل بيت اسـت، 
اسـتفاده مك‌ىنـد. امروز وجـود مقـدّس حضـرت حجّـت ارواحنافـداه در ميـان انسـانهاى روى زمين، منبـع بركت، 
منبع علـم، منبع درخشـندگى، زيبايـى و همه خيرات اسـت. چشـمهاى ناقابـل و تيره مـا آن چهرهى‌ ملكوتـى را از 
نزديـك نم‌ىبيند؛ اما او مثل خورشـيدى درخشـان اسـت، بـا دلها مرتبـط و با روحهـا و باطنهـا متّصل اسـت و براى 
انسـانى كـه داراى معرفت باشـد، موهبتـى از اين برتر نيسـت كـه احسـاس كند ولىّ خـدا، امـام برحق، عبـد صالح، 
بنده برگزيـده در ميان همـه بندگان عالـم و مخاطب بـه خطاب خلافـت الهى در زميـن، بـا او و در كنار اوسـت؛ او را 
م‌ىبيند و بـا او مرتبط اسـت. آرزوى همه بشـر، وجـود چنين عنصـر والاىي اسـت. عقده‌هـاى فروخورده انسـانها در 
طول تاريخ، چشـم بـه انتهاى ايـن افق دوخته اسـت تـا انسـان والا و برگزيـده‌اى از برگزيدگان خـدا بيايـد و تاروپود 
ظلم و سـتم را - كه انسـانهاى شـرير در همه تاريـخ تنيده‌انـد - از هم بـدرد. امـروز، هم بشـريت بيش از بسـيارى از 
دورانهـاى تاريـخ، دچار ظلـم و جور اسـت، هم پيشـرفتى كه امروز بشـريت كرده اسـت، معرفت پيشـرفته‌تر اسـت. 
ما به زمـان ظهور امـام زمـان ارواحنافـداه، ايـن محبوب حقيقـى انسـانها نزدكي شـده‌ايم؛ زيـرا معرفتها پيشـرفت 

كرده اسـت.

شوق و توجه روزافزون بشریت به امام زمان)عج(
امـروز ذهنيـت بشـر، آمـاده آن اسـت كـه بفهمـد، بدانـد و يقين كنـد كـه انسـان والايـى خواهد آمـد و بشـريت را 
از زيربارهـاى ظلـم و سـتم نجـات خواهـد داد؛ همان چيـزى كه همـه پيغمبـران بـراى آن تلاش كرده‌انـد، همان 
چيزى كـه پيغمبر اسلام در آيه قـرآن، وعـده آن‌را به مـردم داده اسـت: »و يضع عنهـم اصرهم والاغلال التى كانت 
عليهم«2. دسـت قـدرت الهى به‌وسـيله يـك انسـان عرشـى، كي انسـان خدايـى، كي انسـان متّصـل بـه عالمهاى 
غيبى، معنـوى و عوالمى كـه براى انسـانهاى كوته‌نگـرى مثل مـا قابل درك و تشـخيص نيسـت، م‌ىتواند ايـن آرزو 
را بـراى بشـريت بـرآورده كند. لـذا دلها، شـوقها و عشـقها به سـمت آن نقطـه، متوجّـه و روزبـه‌روز متوجّه‌تر اسـت. 
ملت ايـران، امـروز اين امتيـاز بـزرگ را دارد كه فضاى كشـور، فضـاى امام زمان اسـت. نه فقط شـيعه در همـه عالم، 
بلكه همه مسـلمانان در انتظار مهـدى موعودند. امتياز شـيعه اين اسـت كـه اين موعـود الهى و قطعىِ همـه طوايف 

1. الاقبال سيدبن طاووس، ج 1، ص 509
2. اعراف: 157
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مسـلمين، بلكه همه اديـان الهـى را با اسـم و رسـم و خصوصيـات و تاريـخ ولادت م‌ىشناسـد. خيلـى از بـزرگان ما 
در هميـن دوران غيبـت، آن عزيـز و محبوب دلهـاى عاشـقان و مشـتاقان را از نزديـك، زيـارت كرده‌اند. بسـيارى از 
نزدكي بـا او بيعـت كرده‌اند. بسـيارى از او سـخن دلگـرم كننـده شـنيده‌اند. بسـيارى از او نـوازش ديده‌اند و بسـيار 
ديگرى بـدون اين كـه او را بشناسـند، از او لطف و نـوازش و محبّت ديـده و او را نشـناخته‌اند. در هميـن جبهه جنگ 
تحميلـى، جوانانى كـه در لحظه‌هاى حسّـاس، احسـاس نورانيـت و معنويـت كردند، لطفـى از غيب به‌سـوى دلهاى 

خودشـان حس و لمـس كردنـد و نشـناختند و نفهميدنـد، بسـيارند. امـروز هم همان‌طور اسـت.

ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج(
اين جلسـه، جلسـه بسـيجيان اسـت و بسـيجيان، ارتبـاط خاصّى بـا اين نقطـه اساسـىِ عواطـف دلهاى شـيعيان و 
مسـلمانان دارند. بسـيجى، كي عنوان ارزشـمند و والاسـت. بسـيجى، يعنى دلِ با ايمان، مغزِ متفكّـر، داراى آمادگى 
براى همـه ميدانهاىي كه وظيفه‌اى انسـان را بـه آن ميدانهـا فرا م‌ىخواند. اين معناى بسـيجى اسـت. همـه جوانان، 
همه انسـانها و همه مـردان و زنانى كه در اين كشـور، دلشـان بـا نور ايمـان، منوّر اسـت، در قبال مسـؤوليت عظيمى 
كه بـر دوش ملت ايران نهاده شـده اسـت، احسـاس وظيفـه مك‌ىننـد. اين پرچـم پرافتخارى كه دسـت ملـت ايران 
سـپرده شـده اسـت، يعنى پرچم سـربلندى اسلام، پرچم عزّت اسلام، پرچم نام‌آورى و شكسـت ناپذيرى اسلام؛ 
اينها امروز دسـت ملـت ايران اسـت. همه كسـانى كه نسـبت به ايـن وظيفه بـزرگ، احسـاس مسـؤوليت مك‌ىنند، 
در حقيقت بسـيجى هسـتند. هرجـا وظيفه‌اى باشـد، انسـان بسـيجى در ميـدان آن وظيفـه، حاضر اسـت. عزيزان 
من! كي روز دشـمنان اسلام و دشـمنان دين به خود نويـد م‌ىدادند كه از اسلام خبرى نيسـت. در آن روز كسـانى 
كه دلشـان به عشـق اسلام م‌ىتپيد، مجبور بودند در مقابل تهاجم دشـمنان اسلام، خود را اين گوشـه و آن گوشـه 
پنهـان كننـد! مسـلمان، ايـن گسـتاخى و دليـرى را نداشـت كـه بگويد من مسـلمانم! سـران كشـورهاى اسلامى 
سـعى مك‌ىردند هرچه بيشـتر خـود را به شـكل و رنگ آن كسـانى كـه م‌ىخواسـتند در دنيا نامى از اسلام نباشـد، 

درآورند! عـزّت اسلام را با ذلتّ خـود پنهان كـرده و اهـل اسلام را ذليل كـرده بودند!

پیروزی انقلاب با اعتقاد و اتکا به امام زمان)عج(
انقلاب اسلامى، عـزّت اسلام را بـرروى دسـت گرفـت و بـه همـه دنيـا نشـان داد. انقلاب اسلامى نشـان داد كه 
اسلام م‌ىتوانـد بـه يـك ملـت، سـرافرازى و عـزّت دهـد؛ يـك ملـت را از زيربـار فشـار و تحميـل بيگانـگان نجات 
دهـد و از حالت تحقيـرى كه بـر آن ملـت تحميـل كرده‌اند، بيـرون بكشـد. م‌ىتوانـد اسـتعدادهاى كي ملـت را در 
همه ميدانها بـروز و ظهـور بخشـد؛ م‌ىتواند بـه كي ملـت، قدرت دفـاع از خـود، قـدرت دفـاع از عقايـد و از هويت و 
شـخصيت خود بدهـد. انقلاب اسلامى ايـن را نشـان داد. لـذا آن وقتى كـه انقلاب اسلامى پيروز شـد و وقتـى امام 
بزرگ مـا - آن شـخصيت عظيـم، آن شـخصيت ب‌ىنظيـر در زمـان مـا - توانسـت از زبـان اين ملـت، سـخن بگويد، 
همه مسـلمانان عالم احسـاس افتخـار و حيـات كردند؛ احسـاس كردند كـه زنده شـده‌اند. اين خـون تـازه‌اى كه در 
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رگهاى امّت اسلامى دويد، دشـمنان را بسـيار دسـتپاچه و سراسـيمه كرد. آنهـا نيروهايشـان را روى هم گذاشـتند 
تا با ايـن پديـده عظيم - يعنـى اسلام انقلابى كـه امـروز آن را كي ملـت فريـاد مك‌ىنـد - مبـارزه كننـد. از روزِ اوّل 
تـا امـروز - در طول اين بيسـت سـال - مبـارزه كردند! مبـارزه با چيسـت؟ مبـارزه با عـزّت و اسـتقلال ملـت ايران و 
مبارزه بـا هويت ملـت ايـران اسـت؛ اما چون اسلام اسـت كـه ايـن عـزّت را داده و به ملـت ايـران، هويت بخشـيده 
اسـت؛ چون اسلام اسـت كه به ملت ايـران قدرت بخشـيده اسـت تـا بتوانـد آرمانهـا، آرزوها و خواسـتهاى خـود را 
علنـاً بـر زبـان آورد و آن را دنبـال كنـد و از اخـم قدرتها و دسـت نشـاندگان آنهـا و حكومتهاى فاسـد نترسـد؛ چون 
اسلام اسـت كه اين امتيـاز را بـه ملت ايران بخشـيده اسـت، با اسلام دشـمنند. دشـمنى با اسلام انقلابى، اسلام 
امام، اسلام زندگ‌ىبخش، اسلامى كـه وقتـى پرچمش برافراشـته م‌ىشـود، همه دنيـا را به خـود متوجّـه مك‌ىند؛ 
همچنانـى كه امـروز هـم همين‌طور اسـت. دشـمنى با ايـن اسلام به‌خاطر اين اسـت كـه اسلام، دسـت بيگانگان 
را از ايـن جـا كوتاه كـرد و منابع اين كشـور را از دسـت بيگانـگان نجـات داد. لذا امـروز خدمت بـه ايـران و خدمت به 
ملت ايـران، عبـارت از خدمت به اسلام اسـت. هركس كه امـروز اسلام انقلابى، اسلام امـام، اسلام زندگى بخش 
و اسلام مبـارزه بـا ظلـم و سـتم را گرامـى بـدارد - نـه آن چيزى كـه بـه نـام اسلام در مقابل ظلـم و سـتم، تعظيم 
مك‌ىند! آن اسلام نيسـت، فريـب اسـت - هركس كه امـروز اسلام حقيقى و بـه تعبيـر امام بزرگـوار ما اسلام ناب 
محمّـدى را تأييـد و حمايت كند، اوسـت كـه بـراى ايـران و ملت ايـران، بـراى تاريخ ايـران و آينـده ايـران و كياكي 
آحـاد ايـن ملـت خدمـت مك‌ىنـد. بسـيجيان ايـن امتيـاز را دارنـد كـه در ميـدان ايـن خدمـت آماده‌اند. بسـيج به 
معنى حضـور و آمادگـى در همان نقطه‌اى اسـت كه اسلام و قـرآن و امـام زمـان ارواحنافـداه و اين انقلاب مقدّس 
به آن نيازمند اسـت؛ لـذا پيوند ميـان بسـيجيان عزيز و حضـرت ولى عصـر ارواحنافداه - مهـدى موعـود عزيز - كي 
پيوند ناگسسـتنى و هميشـگى اسـت. اميدوارم ان‌شـاءاللَّ خداى متعـال اين عيـد را بر همـه ملت ايـران، بخصوص 

بر شـما بسـيجيان عزيـز مبـارك كند.
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فلسفه بسيار عميق غدير؛
تعلیم‌ و تربیت‌ انسانها تا ایجاد جامعه‌ای‌ سعادتمند

واقعه غدیر، جزو وقايع مسلّم تاريخ اسلام
شروع حیات حقیقی بشر در دوران امام زمان)عج(

استمرار و نتیجه دادن حرکت انبیا با غدیرخم
صدمات و اشتباهات بزرگ تاریخ در نپذیرفتن غدیر

دلبستگی جوانها به ندای اسلام و تداومِ راه غدير
مسولیت ما در قبال غدیرخم

زمینه سازی ظهور با استمرار خط غدیر
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فلسفه بسيار عميق غدير؛ تعلیم‌ و تربیت‌ انسانها تا ایجاد جامعه‌ای‌ سعادتمند *

واقعه غدیر، جزو وقايع مسلّم تاريخ اسلام
در واقعـه غدير، درسـهاى بزرگـى وجـود دارد: اوّلاً ايـن واقعه جزو وقايع مسـلّم تاريخ اسلام اسـت. اين‌طور نيسـت 
كه فقط شـيعه حديـث غدير را نقـل كـرده باشـد. در بين علمـا و محدّثـان اهل سـنّت، تعداد بسـيارى ايـن حديث 
را نقـل كرده‌انـد و همان‌طـور كـه شـيعه ايـن حادثـه را بيـان كـرده اسـت، آنهـا هـم بيـان كرده‌انـد. فهـم علمـا و 
دانشـمندان - هماننـد فهم خـود حضّـار آن حادثـه - از اين عمـل پيغمبـر، كه دسـت اميرالمؤمنيـن را بلنـد كرد و 
فرمود:»من كنت مـولاه فهذا على مـولاه«1 اين بـود كه پيغمبـر، اميرالمؤمنيـن را براى جانشـينىِ خـود نصب كرد. 
نم‌ىخواهيم وارد مسـأله شـيعه و سـنّى و اختلافـات و درگيريهاى اعتقادى شـويم - دنياى اسلام تا امـروز هرچه از 
دعواى شـيعه و سـنى كشـيده، بس اسـت! - ولى معرفتى كه در ايـن لاكم عميـق پيغمبر وجـود دارد، بايد درسـت 

فهميـده شـود؛ پيغمبـر اميرالمؤمنين را منصـوب كرد.

شروع حیات حقیقی بشر در دوران امام زمان)عج(
پيغمبر بـراى اين مبعوث شـده بود كه مـردم را تعليم دهـد و تزيكه كنـد؛ »يعلّمهم الكتـاب و الحكمـة و يزكّيهم«؛2 
يا در جاى ديگـر »يزكّيهـم و يعلّمهم الكتـاب و الحكمة«.3 بايد انسـانها، هـم آموزش داده شـوند و هم تزيكه شـوند، 
تـا اين كـره خاكـى و اين جامعـه بزرگ بشـرى بتوانـد مثل يـك خانـواده سـالم، راه كمـال را طـى كنـد و از خيرات 
اين عالم بهره‌مند شـود. هـدف همـه نبوّتها و بعثتهـا اين اسـت. هركـدام از انبيا بـه نبوّت مبعوث شـدند، ايـن اقدام 
بزرگِ تعليـم و تربيـت را تـا آن حـدّى كـه امكانات زمـان اجـازه مـ‌ىداد، پيـش بردند؛ امـا دين خاتـم و نبـىّ خاتم 

*. بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز عيد سعيد غدير خم‌ 1379/12/24
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2. بقره: 129
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بايد ايـن حركت عظيـم الهـى را ابديتّ بخشـد؛ چون پيغمبـرِ ديگـرى مبعوث نخواهد شـد تا بشـر به آن سـر منزل 
نهاىي خـود در اين عالـم - كـه زندگى در كـره خاكـى و در خانـواده بشـرى، بايد همـراه با صلـح و صفا و عدالـت و با 
بهره‌منـدى از خيرات عالـم باشـد - نزدكي شـود و بالأخره به آن برسـد. چگونه م‌ىشـود بشـريت را به آن سـرمنزل 
نهايـى نزديـك كـرد؟ آن وقتى كـه ايـن تربيت مسـتمر باشـد. بايـد تعليـم و تربيـت مسـتمرّى از موضـع حكومت 
و قـدرت سياسـى - آن هـم قـدرت سياسـىِ كسـى مثـل پيغمبـر؛ يعنـى معصـوم - ايـن جامعـه بشـرى را بتدريج 
پيـش ببـرد و تربيـت كنـد و ناهنجاريهـا را در ميـان آنهـا كاهش دهـد تا بشـريت بتوانـد بـه آن نقطه‌اى كه شـروع 
زندگى سـعادتمندانه همـه انسانهاسـت - كـه مـا آن دوره را، دوره حضـرت ولىّ‌عصر ارواحنافـداه م‌ىدانيم - برسـد. 
دوره ولىّ‌عصـر ارواحنافـداه، دوره آغـاز زندگى بشـر اسـت؛ دوره پايان زندگى بشـر نيسـت. از آن‌جا حيـات حقيقى 
انسـان و سـعادت حقيقى اين خانـواده عظيم بشـرى تازه شـروع خواهد شـد و اسـتفاده از بـركات اين كـره خاىك و 
اسـتعدادها و انرژيهاى نهفتـه در اين فضـا، براى انسـان - بدون ضـرر، بدون خسـارت، بـدون نابـودى و ضايع كردن 

- ممكـن خواهد شـد. 

استمرار و نتیجه دادن حرکت انبیا با غدیرخم
درسـت اسـت كه امروز بشـر از چيـزى اسـتفاده مك‌ىنـد، اما بـه كي چيـز ديگر ضـرر م‌ىزنـد. امـروز نيـروى اتم را 
كشـف مك‌ىنـد، اما نيـروى اتـم را بـراى نابودى انسـان بـه كار م‌ىبـرد؛ نفـت را از اعمـاق زميـن اسـتخراج مك‌ىند، 
امـا ايـن نفـت در راه تضييـع و تخريـب محيـط زيسـت انسـان بـه كار مـ‌ىرود؛ كمااينك‌ـه در ايـن صد سـال اخير 
اين‌گونـه بـوده اسـت. بشـر نيروهـاى محرّكـه و انرژيهـاى پنهـان و قـوّه بخـار و سـاير نيروهـا را كشـف مك‌ىند،اما 
انسـانها را به انـواع و اقسـام گرفتاريهـاى جسـمانى از ناحيه اين مشـلاكتى كـه زندگى مادّى بـراى انسـانها به وجود 
مـ‌ىآورد، آلـوده مك‌ىند. بـه بشـر سـرعت و سـهولت داده م‌ىشـود؛ امـا خيلـى چيزهـا از او گرفتـه م‌ىشـود. از آن 
طرف هم تخريب ارزشـهاى اخلاقى اسـت كه امروز انسـان دچـار آنهاسـت؛ لكيـن در دوران ظهور حضـرت بقيةاللَّ 
ارواحنافـداه قضيـه اين‌گونـه نيسـت. بشـر از خيـرات عالـم، از انرژيهـاى پنهـان و از نيروهـاى نهفتـه در طبيعـت، 
اسـتفاده ب‌ىضـرر و بـى خسـارت مك‌ىنـد؛ اسـتفاده‌اى كـه مايـه رشـد و پيشـرفت انسـان اسـت. همـه پيغمبـران 
آمده‌اند تـا مـا را به آن نقطـه‌اى برسـانند كـه زندگى بشـر تازه شـروع م‌ىشـود. پيغمبـر خاتم اگـر بخواهد انسـانها 
را بـه مقتضاى ديـن خاتم بـه اين‌جا برسـاند، بايد چـه كار كنـد؟ بايد ايـن تربيتى كـه او ارزانى انسـانها كرده اسـت، 
مسـتمر و طولانى باشـد و چندين نسـل را پ‌ىدرپى شـامل شـود. خود پيغمبر اكرم كه از دنيـا خواهد رفـت - »انكّ 
ميّـت و انهّم ميّتـون«4 - پـس بايد كسـى را نصـب كند كـه بعـد از خـود او دقيقـاً همـان راه و همان جهـت و همان 

شـيوه‌ها را مـورد اسـتفاده قـرار دهـد، و او عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب اسـت. معنـاى نصـب غديـر اين اسـت.

صدمات و اشتباهات بزرگ تاریخ در نپذیرفتن غدیر
اگر آن روز امّت اسلامى، نصـب پيغمبر را درسـت و بـا معناى حقيقىِ خـودش درك مك‌ىـرد و تحويـل م‌ىگرفت و 

4. زمر: 30
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دنبـال عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام راه م‌ىافتاد و ايـن تربيت نبوى اسـتمرار پيـدا مك‌ىـرد و بعـد از اميرالمؤمنين 
هم انسـانهاى معصـوم و بدون خطا، نسـلهاى بشـرى را مثـل خـودِ پيغمبر، پ‌ىدرپـى زير تربيـت الهىِ خويـش قرار 
م‌ىدادنـد، بشـريت بسـيار زود بـه آن نقطـه‌اى م‌ىرسـيد كه هنـوز بـه آن نقطه نرسـيده اسـت. علـم و فكر بشـرى 
پيشـرفت مك‌ىرد؛ درجـات روحى انسـانها بـالا م‌ىرفت؛ صلـح و صفـا در بين انسـانها برقرار م‌ىشـد و ظلـم و جور و 
ناامنـى و تبعيـض و ب‌ىعدالتـى از بين مردم رخـت برم‌ىبسـت. اينك‌ه فاطمه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها - كـه در آن زمان 
عارف‌ترين انسـانها به مقـام پيغمبـر و اميرالمؤمنين بـود - فرمود اگـر دنبـال علـى راه م‌ىافتاديد، شـما را به چنين 

سـرمنزلى هدايـت مك‌ىـرد و از چنيـن راهى م‌ىبـرد، بـه همين خاطر اسـت. ولى بشـر زيـاد اشـتباه مك‌ىند.
در تاريخ، اشـتباهات بزرگ هميشـه سرنوشـت انسـانها را با مشـلاكت بزرگ دچار كرده اسـت. ماجراى سـير انسان 
در دوران نبـوت نبـىّ خاتـم صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم، ماجراى بسـيار پرُحادثه و داسـتان بسـيار مهم و حامل فلسـفه 
بسـيار عميقى اسـت. در سـال اميرالمؤمنيـن - كه امسـال و سـالهاى ديگـر هم متعلقّ به ايشـان اسـت - شايسـته 
اسـت كه اين فلسـفه مـورد مدّاقـه قـرار گيـرد. امروز هـم بشـر بايد همـان حركـت و تلاش را انجـام دهـد. جوامع 
بشـرى هرچه بـا عدالـت و معنويت همـراه شـوند و هرچـه انسـانها از رذايـل اخلاقـى، خودخواهيهـا، بدانديشـيها، 
بددليها، شـهوترانيها و خودپرسـتيها دور شـوند، آن آينده نزدكيتر خواهد شـد. بشـر در طول تاريخ در كجراهه‌هاىي 
قرار گرفتـه و به راه افتـاده كـه او را از سـرمنزل نهاىِي خودش بسـيار دور كرده اسـت. امـروز انقلاب اسلامى فرصت 
دوباره‌اى اسـت كه به بشـريت داده شـده اسـت. ايـن بيدارى اسلامى يـك فرصت دوبـاره اسـت. از ايـن فرصتها در 
طول تاريـخ پيش آمـده، منتهـا كـم؛ در طـول تاريخ اسلام هـم پيش آمـده، بـاز هـم كمتـر. در دريـاى متلاطمى 
از امـواج گوناگـون مـادّى و نابـودى ارزشـهاى اخلاقى و معنـوى، ناگهـان اين كشـتىِ مسـتقرِّ ثابـتِ نجات‌دهنده - 
كشـتى اسلامى با ناخداىِي اسلام و با رهبرىِ قرآن، ظاهر شـده و انسـانها را به سـمت خـودش دعوت كرده اسـت. 
بحثِ يـك حادثه كوچك نيسـت. يـك ملت بـه اين كشـتى نجـات چسـبيده‌اند و ملتهاى ديگـر هم ديدنـد كه كي 
ملت چگونه م‌ىتوانـد از زير بار حكومت زور و فسـاد و وابسـتگى و دنبالـه‌روىِ طاغوتها و مسـتكبران عالـم، با پيروى 

از سـفينه نجـات اسلام، نجات پيـدا كند.

دلبستگی جوانها به ندای اسلام و تداومِ راه غدير
همـه بداننـد و بخصـوص جوانهـا بيشـتر توجـه كننـد؛ امـروز آوازه و نشـانه‌ها و انعكاسـهاى بسـيار مؤثـّر و كار آمد 
فرياد انقلاب در دنيا بسـيار عميق شـده اسـت. البتـه از تبليغـات مخالفانى كـه از فرياد اسلام به وحشـت افتاده‌اند، 
انتظارى نيسـت كـه ايـن بازتابهـاى جهانـى را منعكس كننـد. آنهـا عكسـش را منعكـس مك‌ىنند؛ لكيـن حقيقت 
قضيـه اين اسـت كه عـرض مك‌ىنـم: تـا اعمـاق جـان انسـانها - آن هـم در چهـار گوشـه عالـم؛ نـه فقـط در دنياى 
اسلام - بازتاب حركت ملت ايران منعكس شـده اسـت. در بسـيارى از كشـورها - و در كشورهاى اسلامى، بيشتر - 
جوانها بـه نـداى اسلام دل بسـته‌اند. در دوره قبل از انقلاب اسلامى و قبـل از تشـيكل حكومت اسلامى در اين‌جا، 
ايـن دلبسـتگى وجود نداشـت. ايـن تـداومِ راه غدير اسـت. ايـن مطرح كـردنِ كي خطّ روشـن براى بشـريت اسـت 
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تا در سـايه اين خطّ روشـن، هـر چه زودتـر به آن سـرانجامى كـه همـه پيغمبـران مـژده‌اش را داده‌اند، برسـد. همه 
پيغمبـران و مصلحـان عالم ايـن نويد را بـه بشـريت داده‌اند كـه يـك روز نجات خواهـد يافت.

مسولیت ما در قبال غدیرخم
امروز مـا - هم مسـؤولانمان، هـم مردممـان - در قبـال مسـأله غدير مسـؤوليم. مسـؤولان كشـور بايد سـعى كنند 
اعمـال و رفتـار و حـركات و سـكنات و برنامه‌ريزيهايشـان را بـه گونـه‌اى تنظيـم كنند كـه بـا هدفهاى اسلام - كه 
همان هدفهـاى غدير اسـت - تطبيـق كند. اگـر چه همـه دنيـا، بخصـوص كمپانيهـاى صهيونيسـتى و قدرتمندان 
و زرسـالاران عالـم، ناراحـت شـوند و هجمـه تبليغاتـى كننـد، باىك نيسـت. امـروز پايـه انقلاب مسـتحكم اسـت و 
ايـن توفانهـا نم‌ىتوانـد ايـن بنـاى شـامخ را متزلـزل كنـد. از چـه چيـزى م‌ىترسـند؟ ملاحظـه چـه چيـزى را 
مك‌ىننـد؟ بعضـى كسـان در برنامه‌ريزيهايشـان، در اجرايشـان، در تصميم‌گيريهايشـان، در حرف‌زدنهايشـان و در 
موضعگيريهايشـان، دائمـاً مواظبنـد كـه نكند فلان راديوى گوشـه دنيـا - كه به فلان دسـتگاه جاسوسـى وابسـته 

اسـت - عليـه ايـن صحبت يـا عليـه اين شـخص حرفـى بزنـد! خـوب؛ بزند.
امروز پيام اسلام، پيـام جذّابى اسـت. پيام مـا، پيام عدالت اسـت؛ پيـام ما، پيـام نجات انسـانها و نجات جوانهاسـت. 
وقتـى ما اسـم جـوان را م‌ىآوريـم، فقط بـه جوانهـاى جامعـه خودمـان نـگاه نمك‌ىنيم. امـروز نسـل جـوان در دنيا 
غـرق در بدبختى و نابسـامانى اسـت. رنجهـا، فشـارهاى روحـى و عصبى و ابهـام آينـده، امروز نسـلهاى جـوان را در 

سرتاسـر دنيا بـر اثـر دورى از معنويـت، زير فشـار قـرار م‌ىدهد.

زمینه سازی ظهور با استمرار خط غدیر
مسـؤولان، بـه نـام اسلام، بـراى اسلام، بـا پيـام اسلام، شـجاعانه، قدرتمندانـه و بـدون ملاحظـه ايـن و آن، هـم 
موضعگيـرى كننـد، هم حـرف بزننـد و هـم عمـل كننـد. مـردم عزيزمـان و بخصـوص جوانها هم بـه بركـت غدير، 
بداننـد اين راهـى كه اسلام و قرآن و خـطّ غدير ترسـيم كـرده، كي راه روشـن اسـت؛ راهى اسـت كه با اسـتدلال و 
فلسـفه مسـتحكمى ترسـيم شـده و روندگان بسـيار بزرگ و عظيم‌المنزلتى پيدا كرده اسـت. امروز هم خوشبختانه 
ايـن راه در دنيا مطـرح اسـت و ديگر مـا در تنهايـى و عزلت نيسـتيم. امـروز ما در مركـز و محـور توجّه مـردم جهان 
- بخصـوص كشـورهاى اسلامى - هسـتيم. راه، راه خوش‌عاقبـت و روشـنى اسـت؛ بـا تلاش مسـؤولان و بـا اميـد 
و پشـتيبانى قشـرهاى مختلـف مـردم بايسـتى قدم بـه قـدم ايـن راه را طـى كنيـم و پيـش برويـم. ايـن راه گرچه 
كوتاه‌مـدت نيسـت، اما همان راهى اسـت كـه بالأخره بـه نجات بشـريت منتهـى خواهد شـد. همان راهى اسـت كه 

ان‌شـاءاللَّ زمينه‌هـاى ظهـور مهـدى موعـود صلوات‌اللَّ‌عليه‌وعجّل‌اللَّ‌فرجـه را فراهـم خواهـد كـرد.
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تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم

روح و مضمون حقيقى اسلام در واقعهى‌ غدير
ولايت علوی، پرتوى از ولايت الهی

مضمون غدیر یک مضمون جهان شمول و همه گیر
پیوند غدیر با حقیقت عالم

غدیر یعنی استقرار پيدانکردن ظلم 
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تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم *

روح و مضمون حقيقى اسلام در واقعهى‌ غدير
اگرچـه ارتبـاط قلبى مـا شـيعيان بـا واقعـهى‌ غديـر، ارتبـاط مسـتحكم و برجسـته‌اى در دنياى اسلام اسـت، ولى 
حقيقت اين اسـت كه مسـألهى‌ غديـر در محتـوا و روح حقيقى خود فقط متعلق به شـيعيان نيسـت بلكـه به همهى‌ 
دنيـاى اسلام تعلـق دارد. چـون حادثـهى‌ غديـر برخاسـته از روح و مضمـون حقيقى اسلام اسـت. اينك‌ـه خداى 
متعـال بـه پيغمبر اكـرم - بـا آن همـه مجاهدتهـا - حـدود هفتـاد روز قبـل از وفاتش بفرمايـد كه »يـا ايهّا الرسـول 
بلّغ مـا انزل اليـك من ربـّك و ان لـم تفعل فمـا بلغت رسـالته«، آنچـه را كه بـه تو دسـتور داديم، بـه مردم برسـان و 
اگر نرسـانى، رسـالت خود را انجام نداده‌اى، نشـاندهندهى‌ اين اسـت كـه روح و مضمـون حقيقى اسلام در واقعهى‌ 

غدير وجـود دارد.

ولايت علوی، پرتوى از ولايت الهی
دو مطلـب در غديـر هسـت: كيـى تعييـن اميرالمؤمنيـن عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت و ديگـرى آن 
معيارهاىي اسـت كه نبـى اكـرم صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلمّ در بيان علت و فلسـفهى‌ تعييـن اميرالمؤمنيـن در خطبهى‌ 
غديـر بيـان م‌ىفرمايد. ايـن حركـت بـزرگ و تاريخ‌سـاز، يعنـى نصـب اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام متىك به 
مكلاهايـى اسـت و ايـن كار، مفهومـى دارد. اگرچـه ولايـت كي امر سياسـى اسـت، امـا همـهى‌ مضمـون ولايت در 
سياسـت خلاصه نم‌ىشـود. اين ولايـت، پرتـوى از ولايت ذات مقـدّس پروردگار اسـت. ايـن ولايت، ناشـى از حضور 
ولايـت الهـى در وجـود اميرالمؤمنين اسـت، همچنانك‌ـه در وجـود پيامبر مكـرّم اسلام بود. ايـن ولايـت، فرعى از 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام 1381/12/01
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آن اصل و ميوه‌اى از آن ريشـه اسـت. لـذا از آن بـه »ولايت« تعبير شـده اسـت. ولايـت در حقيقت به معنـاى پيوند، 
ارتبـاط و اتصـال اسـت. آن كسـى كه منصـوب به ايـن مقـام اسـت، برخلاف حـكام و فرمانروايـان عالـم، فقط كي 
فرمانـروا يا يـك سـلطان و كي حاكـم نيسـت بلكه كي ولى اسـت، بـه مـردم نزدكي اسـت، به آنها پيوسـته اسـت و 
مـورد اتـكاى دل و جان مردم اسـت. ايـن معنـا در اميرالمؤمنيـن و در ائمـهى‌ معصومين عليهم‌السّلام وجـود دارد. 
بعـد از دوران حضـور ائمـه هم اگـر پرتوهـاى ضعيفـى از اين حقيقـت در جايـى پيدا شـود، ولايـت در آن‌جا شـكل 

م‌ىگيـرد. حقيقـت و معنـاى واقعـىِ امر اين اسـت.

مضمون غدیر یک مضمون جهان شمول و همه گیر
 نب‌ىاكـرم در بيـان صفـات اميرالمؤمنين م‌ىفرمايـد: »اعدلكم فـى الرعيـة«، او عادل‌ترين شـما در بين مردم اسـت. 
هم عدالـت درونـى و معنـوى و فـردى اميرالمؤمنين مـراد اسـت و هم عدالـت رفتـارى و عدالـت اجتماعـى او. اينها 
چيزهايـى اسـت كـه در زبـان بـه آسـانى م‌ىشـود بيـان كـرد، امـا در تحقـق و تبلـور در عمل اسـت كـه انسـان به 
عظمـت ايـن حقيقـت و كسـانى كـه تجسـم ايـن حقيقـت بوده‌انـد، پـى م‌ىبـرد. عدالت بـه معنـاى واقعـى كلمه 
در وجـود اميرالمؤمنيـن، در رفتـار او، در تقـواى او و در توجـه او حضـور دارد. در رفتـار بيرونـى او هم عدالت تجسـم 
پيـدا مك‌ىند. امـروز بعـد از گذشـت قرنهـا، اگـر بخواهيـم عدالـت را تعريـف كنيـم و آن را در ضمـن مثـال و نمونه 
بيـان كنيم، هيـچ مثالـى رسـاتر و گوياتـر از رفتـار اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام نم‌ىتوانيم پيـدا كنيم. اين اسـت كه 
نب‌ىاكـرم او را بـه امـر پـروردگار و بـا نصـب الهـى بـه مـردم معرفـى و بـه مقـام ولايـت منصـوب مك‌ىند. ايـن كي 
حقيقت اسلامى اسـت. ايـن كجـا و اينك‌ـه كسـى معتقد باشـد كه هـر ظالمـى بـا هـر شـيوه و رفتـار بازيگرانه‌اى 

توانسـت زمـام قـدرت را در دسـت بگيـرد، مـردم بايـد از او اطاعت كننـد، كجا؟! اين اسلام اسـت يـا آن؟!
لذا مسـألهى‌ غدير با ايـن مضمـون والا متعلق به همـهى‌ مسلمانهاسـت، چون به معنـاى حاكميت عـدل، حاكميت 
فضيلـت و حاكميت ولايـت‌الَلّ اسـت. اگر ما هـم بخواهيـم حقيقتاً از متمسـيكن بـه ولايـت اميرالمؤمنين باشـيم، 
بايد خودمان و محيـط زندگيمان را بـه عدل نزديـك كنيم. بزرگ‌ترين نمونه اين اسـت كـه هرچه بتوانيم، اسـتقرار 
عـدل كنيم. چـون دامنهى‌ عدالـت نامحدود اسـت. هرچـه بتوانيم عدل را در جامعه بيشـتر مسـتقر كنيم، شـباهت 

ما بـه اميرالمؤمنين و تمسـك مـا به ولايـت آن بزرگوار بيشـتر خواهد شـد.

غدیر یعنی استقرار پيدانکردن ظلم 
امروز مـردم دنيـا تشـنهى‌ عدالت‌انـد. اين پيـام به گـوش مـردم دنيا هـم م‌ىرسـد. امـروز شـما در اوضاع دنيـا نگاه 
كنيد. بـا همهى‌ پيشـرفت علـم و بـا اين همـه تحقيقـات علمـى كـه دانشـمندان و علمـا در مسـائل كـون و حيات 
انجـام داده‌انـد و بـا ايـن همـه اكتشـافات و اختراعـات و ترقى در علـم كـه محيّرالعقـول اسـت، در ناحيـهى‌ اخلاق، 
افتخار قدرتهـاى برتر امـروز دنيا بـه زورگوىي، تجـاوز، ظلـم و ب‌ىاعتناىي بـه آراى انسانهاسـت. حتى امـروز وقاحت 
به قدرى در ميـان اين قدرتمـداران زياد اسـت كه اعتـراف هـم مك‌ىنند و م‌ىگوينـد افـكار عمومى مردم دنيـا مانعِ 



امامت و ولایت

91

حملهى‌ مـا به عراق نيسـت، ايـن يعنى يـك حركـت صددرصد حيوانى. كسـى كـه در عمـل و حركت خـود اخلاق، 
عدالـت، فضيلت و حقـوق مـردم را درنظـر نم‌ىگيـرد، حيـوان اسـت. وگرنه روح انسـانى ايـن معيارهـا و ارزشـها را 
رعايـت مك‌ىند و زندگـى انسـانى قائم بـه اين ارزشهاسـت. عالـم و آسـمان و زميـن قائم بـه عدالت اسـت؛ »بالعدل 
قامـت السّـموات والارض«. آن وقت عدالـت را اين‌طـور زير پـا بگذارند! البتـه قدرتمنـدان در بلندگوهـا م‌ىگويند و 
فريـاد م‌ىزننـد و تـُنِ صـداى آنها فضـاى دنيـا را پـُر مك‌ىند، امـا حقايـق عالـم از بيـن نمـ‌ىرود. حقيقت عالـم اين 
اسـت كه ظلم نم‌ىتواند اسـتقرار پيدا كند و پايـدار بماند و پايـدار نخواهد مانـد. ملتها، انسـانها، اراده‌ها، خواسـتها و 

قـدرت معنويت و فضيلـت كار خـود را خواهـد كرد. 
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غدير؛ نشان‌دهنده جامعيت اسلام و نگاه به آينده

نگه داشتن خط هدايت اسلامى در ماجرای غدیر
آینده نگری اسلام در آینه غدیر

غدیرخم، مايهى‌ وحدت دنياى اسلام
سنگ اندازی دشمن در راه بيدارى اسلامی

ضرورت بیـداری و دشـمن شناسـی در راه بیداری 
اسلامی 
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غدير؛ نشان‌دهنده جامعيت اسلام و نگاه به آينده *

نگه داشتن خط هدايت اسلامى در ماجرای غدیر
مسـئلهى‌ »غدير« كي مسـئلهى‌ تاريخىِ صرف نيسـت؛ نشـانه‌اى از جامعيت اسلام اسـت. اگـر نب‌ىمكـرم - كه در 
طول ده سـال، كي جامعـهى‌ بدوىِ آلـودهى‌ بـه تعصبـات و خرافـات را بـا آن مجاهدتهاى عظيمـى كـه آن بزرگوار 
انجـام داد و بـه كمك اصحـاب باوفايش بـه كي جامعـهى‌ مترقـى اسلامى تبديل كـرد - براى بعـد از اين ده سـال، 
فكرى نكـرده بود و نقشـه‌اى در اختيـار امت نگذاشـته بود، ايـن كار ناتمام بـود. رسـوبات تعصبات جاهلـى به قدرى 
عميق بـود كـه شـايد بـراى زدودن آنها سـالهاى بسـيار طولانـى نياز بـود. ظواهـر، خوب بـود؛ ايمـان مـردم، ايمان 
خوبى بـود؛ البتـه همـه در كي سـطح نبودنـد؛ بعضـى در زمـان وفـات پيغمبر اكـرم كي سـال بود، شـش مـاه بود، 
دو سـال بود كـه اسلام آورده بودنـد؛ آن هم هيمنـهى‌ قـدرت نظامى پيغمبـر همراه بـا جاذبه‌هـاى اسلام، اينها را 
به اسلام كشـانده بود. همـه كـه جـزو آن مسـلمانان عميـقِ دوران اول نبودند. بـراى پاك كـردن رسـوبات جاهلى 
از اعماق ايـن جامعه و مسـتقيم نگه داشـتن خط هدايت اسلامى بعـد از ده سـالِ زمـان پيغمبر، كي تدبيـرى لازم 
بود. اگر ايـن تدبيـر انجام نم‌ىشـد، كار ناتمـام بـود. اين كـه در آيـهى‌ مباركهى‌ سـورهى‌ مائـده م‌ىفرمايـد: »اليوم 
اكملت لكـم دينكـم و اتممت علكيـم نعمتـى«، تصريح بـه همين معناسـت كه ايـن نعمـت - نعمت اسلام، نعمت 
هدايـت، نعمت نشـان دادن صـراط مسـتقيم به جامعـهى‌ بشـريت - آن وقتى تمـام و كامل م‌ىشـد كه نقشـهى‌ راه 

بـراى بعـد از پيغمبـر هم معيـن باشـد؛ اين يـك امر طبيعى اسـت.

*. بيانات در ديدار مردم قم در سالروز عيد سعيد غدير خم‌ 1385/10/18
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آینده نگری اسلام در آینه غدیر
ايـن كار را پيغمبـر در غديـر انجـام دادنـد؛ اميرالمؤمنيـن را كـه از لحـاظ شـخصيت - چـه شـخصيت ايمانـى، چه 
شـخصيت اخلاقى، چه شـخصيت انقلابـى و نظامـى، چه شـخصيت رفتـارى با قشـرهاى مختلـف افـراد - كي فرد 
ممتاز و منحصـر بفردى بـود، منصـوب كردند و مـردم را بـه تبعيـت از او موظـف كردند. اين هـم فكر پيغمبـر نبود، 
ايـن هدايـت الهى بود، دسـتور الهـى بـود، نصب الهـى بود؛ مثـل بقيـهى‌ سـخنان و هدايتهاى نبـى مكرم كـه همه، 
الهام الهـى بود. ايـن دسـتور صريح پـروردگار بـه پيغمبر اكـرم بـود، پيغمبـر اكرم هـم اين دسـتور را عمـل كردند. 
مسـئلهى‌ غدير ايـن اسـت؛ يعنـى نشـان‌دهندهى‌ جامعيـت اسلام و نـگاه بـه آينـده و آن چيـزى كـه در هدايت و 
زعامت امت اسلامى شـرط اسـت. آن چيسـت؟ همـان چيزهايـى كـه شـخصيت اميرالمؤمنيـن، مظهر آنهاسـت: 
يعنـى »تقـوا«، »تديـن«، »پايبنـدى مطلق بـه ديـن«، »ملاحظهى‌ غيـر خـدا و غيـر راه حـق را نكـردن«، »ب‌ىپروا 
در راه خـدا حركـت كـردن«، »برخـوردارى از علـم«، »برخـوردارى از عقل و تدبيـر«، »برخـوردارى از قـدرت عزم و 
اراده«؛ ايـن كي عمـل واقعى و در عيـن حال نماديـن اسـت. اميرالمؤمنين را با هميـن خصوصيات نصـب كردند، در 
عين حال اين نمـاد زعامـت امت اسلامى در طول عمر اسلام - هـر چه كه بشـود - هميـن عمل اسـت؛ يعنى نماد 
زعامـت و رهبرى اسلامى در طـول زمـان همين اسـت، همـان چيزى كـه در انتخـاب الهـى اميرالمؤمنيـن تحقق 

پيدا كـرد. غديـر، كي چنيـن حقيقتى اسـت.

غدیرخم، مايهى‌ وحدت دنياى اسلام
ما شـيعيان و پيـروان اهل بيـت، هزاران بـار خـدا را شـكر م‌ىگزاريم كه چشـم ما را بـه اين حقيقـت باز كـرد، دل ما 
را پذيـراى ايـن حقيقت كـرد، مـا را در محيطهاىي بـه دنيـا آورد و پـرورش داد كـه ايـن حقيقـت در آن محيطها جا 

افتاده بـود؛ اينهـا خيلـى نعمتهاى بزرگى اسـت.
كي نكتـه‌اى كـه در كنـار ايـن لازم اسـت پيـروان اهل بيـت و نيـز همـهى‌ مسـلمانان در نظـر داشـته باشـند، اين 
اسـت كه: ما از حادثـه و واقعـهى‌ غدير - كه نشـانهى‌ عظمت اسلام و جامعيت اسلام اسـت - بـه عنوان وسـيله‌اى 
بـراى تضعيف اسلام اسـتفاده نكنيـم. ايـن را مـن بالخصـوص امـروز و ايـن روزها موظفـم و مقيـدم كه بـه همهى‌ 
ملت عزيزمـان و همـهى‌ مسـلمانها در هر نقطـهى‌ دنيا عـرض بكنم كـه مراقب باشـند امروز بـراى تضعيف اسلام، 
دشـمنان به دنبـال هميـن نقطهى‌ خـاص، همين چيزى كه منشـأ عظمت اسلام اسـت، هسـتند؛ يعنى مسـئلهى‌ 
شـيعه و سـنى، قبول غدير و انـكار غديـر. دشـمن م‌ىخواهد مسـئلهى‌ غديـر را يـك مايـهى‌ برادركشـى و جنگ و 
خونريـزى قرار بدهـد؛ در حالى كـه غدير م‌ىتواند وسـيلهى‌ ائتلاف و برادرى مسـلمانها با هم باشـد. مرحوم شـهيد 
مطهـرى )رضوان‌اللَّ‌عليـه( قبـل از انقلاب يـك مقالهى‌ مفصلـى دربارهى‌ كتـاب »الغديـر« علامهى‌ امينى نوشـتند 
و ثابـت كردند كـه الغدير علامـهى‌ امينى، وسـيلهى‌ وحدت مسـلمين اسـت. بعضى خيـال مك‌ىردند كتـاب الغدير 
ممكن اسـت مايـهى‌ افتراق بشـود. ايشـان م‌ىگويـد اگر درسـت فكـر كنيم، درسـت عمل كنيـم و سـنجيده پيش 
برويم، كتـاب الغدير مايـهى‌ وحدت دنياى اسلام اسـت. برادران اهل سـنت مـا هـم م‌ىتوانند در يـك محيط خالى 
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از پيـش‌داورى به منابـع غديـر مراجعه كننـد؛ يـا م‌ىپذيرند، يـا نم‌ىپذيرنـد. در هـر دو صـورت، چه بپذيرنـد و چه 
نپذيرنـد، اين معنا مسـلّم اسـت كـه قضيهى‌ غديـر هيچ‌گونـه جنـگ و دعـواى بيـن پذيرنـده و نپذيرنده بـه وجود 
نمـ‌ىآورد و اختلافـات را ايجـاب نمك‌ىنـد. بـراى شـيعيان هـم همين‌طور اسـت. شـيعيان هم خـدا را شـكر كنند 
كـه از طرف پـروردگار بـه نعمت ايـن اعتقـاد و معرفـت متنعـم شـدند. آن برادرهاىي هـم كه ايـن حقيقـت را قبول 
نكردند، يـا مراجعـه نكردند، يـا اطلاع ندارنـد و يـا نتوانسـتند ذهنهايشـان را قانع كننـد، آنها هـم اعتقـادى ندارند. 

ايـن، اختلاف و درگيـرى را ايجـاب نمك‌ىند. 

سنگ اندازی دشمن در راه بيدارى اسلامی
امروز اصرار اسـتكبار در دنياى اسلام بر ايجـاد تفرقه اسـت. راه‌هاى ديگـر را رفتند؛ اما نـاكام ماندند. شـما ملاحظه 
كنيد امريـكا در دو، سـه تصرفى كـه در منطقـهى‌ خاورميانه كـرد، در همه ب‌ىاسـتثناء شكسـت خورد؛ نـه در عراق، 
نـه در لبنـان، نـه در افغانسـتان و نـه در فلسـطين، آن مقصودى كـه امريـكاى مسـتكبر دنبـال مك‌ىـرد - آن هم با 
هزينه‌هاى بسـيار سـنگين و انبـوه )پول، سلاح، نيـروى انسـانى و سياسـت( - بـراى اينكـه بتواند مقاصـد خودش 
را در ايـن چهـار نقطه تحقـق ببخشـد، نتوانسـت و در هـر چهار نقطـه نـاكام ماند؛ بـه مقصودهايـش نرسـيد و دارد 
سـختيهاى شكسـت را مزمـزه و احسـاس مك‌ىند. يـك روزى - سـه، چهار سـال قبـل - ما ايـن حرفهـا را م‌ىزديم، 
اما امـروز خـودِ امركياييها م‌ىگوينـد و خودِ سياستمدارانشـان هـم اين را تكـرار مك‌ىننـد. بنابرايـن از راه‌هاى ديگر 

دستشان بسـته شـده است.
چند راه بـراى شكسـت وارد آوردنِ به بيدارى اسلام - كه منشـأ آن هم، برافراشـته شـدن پرچمِ جمهورى اسلامى 
در ايـران اسـت - در مقابـل آنها باقـى مانده اسـت. يـك راهِ عمـدهى‌ آنها همين مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى اسـت كه 
بگويند جمهـورى اسلامى ايران، جمهـورى شـيعه اسـت و آن را در مقابـل جامعهى‌ بزرگ اهل تسـنن قـرار دهند؛ 
تعصبـات و احساسـات مذهبـى را وارد ميـدان كننـد. اين، چيز بسـيار خطرنـاك و مهمـى اسـت و دارند ايـن كار را 
مك‌ىننـد. دسـتهاى سياسـت بيـكار نيسـتند. ما همـهى‌ همتمـان بايـد اين باشـد كه ايـن خواسـت اسـتكبارى را 
خنثـى كنيم. همـه بايد هشـيار باشـند؛ ملت مـا، زبـدگان مـا، مبلغـان مـا، روحانيـون پرُتلاش و خـدوم مـا، همه و 

همه توجـه بكنند كـه حركتـى و اظهـارى كه بـه اين نقشـهى‌ دشـمن كمـك بكنـد، از آنهـا نبايد سـر بزند.
مـا ديديم در داخـل جامعـهى‌ خودمان كه كسـانى از طـرف دشـمنان تحركي شـدند - با نشـانه، نـه از روى حدس؛ 
حقيقتـاً از طـرف دشـمنان تحريـك شـدند - تا بـه عنـوان دفـاع از تشـيع، به عنـوان زدنِ سـنگِ تشـيع به سـينه، 
كارهايـى بكننـد و حرفهاىي بزننـد كه طـرف مقابـل را، جامعهى‌ اهل سـنت را، آشـفته كنـد؛ دلهاى آنهـا را منقلب 

بكند. دشـمن با ايـن وسـيله وارد ميـدان شـد؛ پول خـرج كـرد. اين را مـا ديديـم، اطلاع داريم.

ضرورت بیداری و دشمن شناسی در راه بیداری اسلامی 
جامعـهى‌ شـيعه بايـد بـا متانـت راه خـودش را ادامـه دهـد. مـا »الحمـدللَّ الـذى جعلنـا مـن المتمسّـيكن بولاية 
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اميرالمؤمنيـن« را رهـا نمك‌ىنيم؛ ما تمسـك به ولايـت عل‌ىبن‌ابيطالـب )عليه‌السّلام( - كه نعمت بزرگ خداسـت 
- را محكـم نگـه م‌ىداريـم؛ امـا با كسـى كـه به ايـن حبـل متين تمسـك نكـرده اسـت، دعـوا هـم نمك‌ىنيـم. اين 

وظيفـهى‌ جامعهى‌ تشـيع اسـت. آنچـه كـه دشـمن م‌ىخواهـد، اين اسـت كـه با هـم اختلاف كنيم.
وظيفـهى‌ جامعـهى‌ تسـنن هـم همين‌طـور اسـت. بـرادران اهـل تسـنن هـم بداننـد كـه نقشـهى‌ دشـمن، ايجاد 
اختلاف اسـت، ايجاد تعصب اسـت، برادركشـى اسـت؛ بـه كمتـر از برادركشـى هـم راضى نم‌ىشـوند. ببينيـد الان 
در بغـداد و شـهرهاى مختلـف عـراق چه مك‌ىننـد! مسـجد شـيعه، مسـجد براثا، حـرم مطهـر امامين عسـكريين، 
مسـجد كوفه، هر جا دستشـان برسـد، هر جا يـك جمعى كـه فكر مك‌ىننـد آنها شـيعه‌اند، آنجـا انفجارات درسـت 
مك‌ىنند و انسـانهاى ب‌ىگناهـى را به قتل م‌ىرسـانند. اين را دشـمن م‌ىخواهـد. دشـمن دارد آنهـا را تغذيهى‌ مالى 
مك‌ىند؛ سرويسهاى جاسوسـى امركيا و اسـرائيل پشـت سـر اين گروههاى افراطى و تكفيرى هسـتند، ولو عوامل و 
پياده‌نظامشـان هم خبرى ندارند كه پشـت سـر قضيه چيسـت؛ امـا رؤسايشـان م‌ىدانند. ايـن را امريـكا م‌ىخواهد. 

لذا آنهـا هم بايسـتى بيـدار و متوجه باشـند.
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در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی در سیره علوی 
شکوه و عظمت اسلام در پرتو انسجام اسلامی

شوکت و عظمت اسلام در دوری از اختلافات



امامت و ولایت

حاكميت و عظمت اسلام، به بركت روح ولايت *

جهت‌گیری حرکت اسلامی با غدیر
بـرادران و خواهران عزيـز! مسـئلهى‌ غدير از چند جهـت قابل توجـه و اهتمام اسـت. نبايد تصـور كرد كـه عيد غدير 
كي عيـدى مثل بقيـهى‌ اعيـاد اسـت. اگرچه جنبـهى‌ نماديـن و معنـا و مضمـون در همهى‌ اعياد اسلامى هسـت، 

ولى نـه به انـدازه‌اى كـه در عيـد غدير ايـن معنا وجـود دارد.
كي بعُـد اين مسـئله، مسـئلهى‌ جهت اسلام و سـمتگيرى حركت اسلامى اسـت كـه اين جـزو اعتقادات ماسـت؛ 
اين جنبـهى‌ ولايت اسـت، اعتقاد به مسـئلهى‌ امامـت و نصب امام از سـوى پيغمبـر يعنـى در واقع از سـوى خداوند 
متعال. ايـن كي بعُـد قضيه اسـت، كه اگـر با چشـم تحقيق مسـلمين بـه ايـن حادثه نـگاه كنند، همـه ايـن معنا را 
تصديق خواهند كـرد كه اين حركـت عظيم پيغمبـر در ميانـهى‌ راه حج، برگشـت از حج، در وسـط بيابان، در سـال 
آخر عمر، بـا آن مقدمات، بـا آن مؤخـرات، نـام بـردن از اميرالمؤمنين، معرفـى كـردن اميرالمؤمنين بـه اينكه »من 
كنت مـولاه فهذا علـىّ مـولاه«، هيـچ معنائى جـز تعييـن خط حكومـت و ولايـت در اسلام بعـد از رحلـت پيغمبر 
اكـرم نـدارد. معناش فقـط همين اسـت. محققيـن دنيـاى اسلام در طـول تاريخ هميـن معنـا را احسـاس كرده‌اند 
و فهميده‌انـد از ايـن حادثـه و ايـن عبـارت پيغمبـر. معلوم ميشـود كـه از نظر اسلام، مسـئلهى‌ حكومت فقـط اين 
نيسـت كه كي قدرتى بيايـد در رأس جامعهى‌ اسلامى قـرار بگيـرد و كارائى داشـته باشـد بـراى ادارهى‌ حكومت و 
زندگى مـردم با نظـم و انضباط اداره بشـود؛ مسـئله فقـط اين نيسـت از نظر اسلام، بلكـه حكومت در نگاه اسلامى 

معناى امامـت دارد.

*. بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز عيد سعيد غدير خم‌ 1386/10/08
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بالا بردن فكرها و معنويت‌ها با امامت
امامت يعنـى پيشـوائى جسـم و دل؛ هـردو. فقـط حاكميت بـر اجسـام نيسـت، ادارهى‌ زندگـى دنيائـى و روزمرهى‌ 
متعـارف مـردم نيسـت؛ مديريـت دلهاسـت، تكامـل بخشـيدن بـه روحهـا و جانهاسـت، بـالا بـردن فكرهـا و 
معنويتهاسـت. ايـن معناى امامت اسـت. اسلام ايـن را ميخواهد. اديـان ديگر هـم همينجـور بوده‌اند. حـالا از اديان 

ديگـر، سـند باقيمانـدهى‌ متقنـى در دسـت بشـر نيسـت، لكن اسلام سـند روشـن دارد.
حركت اسلام، پيدايش اسلام بـراى ادارهى‌ زندگى بشـر، ايـن معنا فرق جوهـرى و معنـوى را با همـهى‌ حركتهاى 
ديگـر دارد. دنيا و آخـرت را ميخواهـد اداره كند، تكامـل و تعالىِ حقيقىِ انسـان را در كنـار ادارهى‌ زندگـى روزمرهى‌ 
مـردم به عهـده بگيـرد. اين، همـان معنـاى امامت اسـت. خـود پيغمبر هـم به ايـن معنا امـام بـود كـه در آن روايت 
امـام باقـر )عليه‌الصّلاةوالسّلام( در منـ‌ى، در ميـان جمعيـت، حضـرت صداشـان را بلنـد كردنـد، فرمودنـد: »انّ 
رسـول‌اللَّ صلىّ اللَّ عليـه و آلـه كان هو الامـام«؛ پيغمبر امـام بود.امام يعنـى حاكميت ديـن و دنيا در زندگـى مردم. 
خـوب، اين يـك بعُـد قضيه اسـت كـه ايـن بعُـد اعتقـادى اسـت و شـيعه بـا اين مشـعل درخشـان، بـا ايـن منطق 
روشـن، در طول قرنهـاى متمادى توانسـته اسـت حقانيت خـود را بـراى همـهى‌ دلهائى كه جسـتجوگر بودنـد و با 

انصـاف بودنـد، اثبـات بكند.

منطق قوی و روشن تشیع
اينكـه شـيعه توانسـته اسـت بمانـد و رشـد كنـد، در ميـان اين همـه موانـع و اشـكالاتى كـه وجود داشـته اسـت و 
فشـارهائى كه بوده اسـت در طـول تاريخ، ايـن به پشـتيبانى و اتكاء بـه همين منطـق قوى و روشـن بوده اسـت. اگر 

اين منطق قـوى نبـود، شـيعه مضمحـل ميشـد و از بين ميرفـت. ايـن منطق، منطق بسـيار مسـتحكمى اسـت.

انتخاب علی)ع( كي محاسبهى‌ الهى و فوق بشرى
كي بعُـد ديگر قضيـه، توجـه بـه ارزش معنوى آن شـخصيتى اسـت كـه در ايـن حادثـه، پيغمبـر او را معيـن كرد و 
منصوب كرد؛ يعنـى اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام(. براى گزينش نسـبت بـه كي چنين منصبـى، اگر همهى‌ 
عوامـل را كـه در كمال كي انسـان دخالـت دارند، بشـر معمولـى بخواهد محاسـبه كنـد، يقينـاً نميتواند بـه همهى‌ 
آنها دسـت پيـدا كند. ايـن يـك محاسـبهى‌ الهـى و فـوق بشـرى لازم دارد. بـا كي چنيـن محاسـبه‌اى، نبـىّ مكرم 

اسلام اميرالمؤمنيـن را متناسـب بـا اين موقعيـت و اين مقام دانسـته اسـت.

على‌بن‌ابى‌طالب، مَثل خورشيدى در آسمان امامت
خوب، اسلام تـا ابدالدهـر حكومـت خواهـد داشـت؛ انـواع و اقسـام آدمهائى كـه صلاحيتهائـى در سـطوح مختلف 
دارنـد، بـه حكومـت خواهنـد رسـيد. ايـن، قابـل پيش‌بينـى بـوده از اولِ اسلام. آن كسـى كـه سرچشـمه را بايـد 
بـه او سـپرد تـا طـول تاريـخ اسلام از ايـن سرچشـمه سـيراب شـود، او بايـد كسـى باشـد در تـراز اميرالمؤمنيـن 
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اوسـت؛  اختيـار  در  سرچشـمه  باشـد.  معمولـى  انسـانى  يـك  نميتوانـد  او  )عليه‌السّلام(؛  عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب 
لذاسـت همـهى‌ ائمـهى‌ مـا )عليهم‌السّلام( كـه خودشـان هـم صاحـب هميـن منصـب بودنـد - اگـر چـه فرصت 
حكومـت به آنهـا داده نشـد - همـه بـه اميرالمؤمنين با چشـم عظمـت نـگاه مكيردنـد. ائمـه )عليهم‌السّلام( همه، 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را مثل كي خورشـيدى در آسـمان امامـت ميديدند كه بقيـهى‌ ائمه مثل سـتارگان آن آسـمانند. 
اميرالمؤمنيـن افضـل از آنهـا بود، كمـا اينكـه دربـارهى‌ امام حسـن و امـام حسـين )عليهماالسّلام( بـا آن مقاماتى 
كه آن دو بزرگـوار دارنـد، پيغمبـر ميفرمايـد: »و ابوهما افضل منهمـا«؛ پدرشـان از امام حسـن و امام حسـين بالاتر 

اسـت، بافضيلت‌تـر اسـت. ايـن اسـت مقـام اميرالمؤمنيـن.
بنابراين همهى‌ صفـات كمالى كه ما بـراى برگزيدگان خـدا قائليم، ايـن در اميرالمؤمنيـن )عليه‌السّلام( بايد وجود 
ميداشـت تـا پيغمبر بـه امـر پـروردگار او را منصـوب كند بـه اين مقـام. اين هـم بعُد دوم اسـت كـه نگاه بـه فضيلت 

اميرالمؤمنين )عليه‌الصّلاةوالسّلام( اسـت.

حرکت جامعه اسلامی با معیارهای علوی
يـك بعُد ديگـر هم كـه امروز بـراى مـا ايـن بعُـد خيلـى اهميـت دارد و در غديـر وجـود دارد، اين اسـت كـه همهى‌ 
ما بدانيـم حكومـت اسلامى و جامعـهى‌ اسلامى بايـد شـخصيت اميرالمؤمنيـن و جامعـه‌اى را كـه اميرالمؤمنين 
ميخواسـت درسـت كند، الگـو قـرار بدهـد. الگـوى ما ايـن اسـت؛ بـه آن سـمت بايد حركـت كنيـم. معنايـش اين 
نيسـت كه در طـول تاريـخ از بـزرگان و علمـا و شـخصيتهاى برجسـته، ممكن اسـت كسـانى پيدا بشـوند كـه مثل 
اميرالمؤمنيـن يا يـك درجـه پايين‌تـر از اميرالمؤمنين باشـند؛ نه، اين نيسـت؛ بـزرگان مـا، علماى ما، برجسـتگان 
ما، شـخصيتهاى مـا از قنبـرِ خـادم اميرالمؤمنين هـم پايين‌ترند، خـاك پـاى اميرالمؤمنين هـم نميشـوند. اينجور 
نيسـت كه مـا بخواهيـم كسـى را، يـا بتوانيـم كسـى را بـا آن شـخصيت والا مقايسـه كنيـم؛ اين نيسـت، لكـن اين 

هسـت كه مـا بايسـتى كار را با توجـه بـه آن سرمشـق انجـام بدهيم.
وقتى كه سرمشـق را مينويسـند، الگـو را ميدهند به دسـت متعلـم كه تمريـن بكند؛ معنايش اين نيسـت كـه حتماً 
اين متعلـم خواهد توانسـت مثل آن خط يـا مثل آن نقاشـى يا مثـل آن الگـو را از آب دربيـاورد آخر كار؛ نـه، ميگويد 
به اين سـمت بايـد حركت كنـى؛ هدفـت بايد اين باشـد؛ همتـت بايـد اين باشـد. امـروز جامعهى‌ اسلامى مـا بايد 
همتش همان چيزى باشـد كـه آن روز اميرالمؤمنين در صـدد انجـام دادن او بـود و در آن فرصتى كه به دسـت آورد 
بـراى حاكميـت، آنهـا را انجـام داد. شـما نـگاه كنيـد ببينيـد شـاخصه‌هاى اميرالمؤمنيـن و نظامـى كـه او درصدد 

تشـيكل آن نظام بود، چيسـت. مـا بايـد آن شـاخصها را در نظر بگيريـم، به سـمت آنها حركـت بكنيم.
شـاخصهى‌ عدالت، شـاخصهى‌ اخلاق، توحيـد، كار را بـراى خـدا انجـام دادن، در نگاه به آحـاد جامعه، نـگاه مهربان 
و عطوفت‌بـار به همـه - همـهى‌ افـراد جامعـه - داشـتن. اميرالمؤمنين بـه عامل خـود ميفرمايد كـه: مردم يـا برادر 
دينى تو هسـتند يـا همجنـس تـو در بشـريتند. ببينيد ايـن نگاه چقدر وسـيع اسـت. آحـاد بشـر؛ نـگاه عطوفت‌بار 

انسـان - انسـانى كـه اميرالمؤمنيـن ميخواهد بسـازد - نسـبت به همـهى‌ آحاد بشـر اين اسـت؛ نـگاه عطوفت‌بار.
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بعد، نـگاه جدى و قاطع نسـبت بـه گنـاه و تخلـف و خيانـت. اميرالمؤمنيـن از نزدكيتريـن نزدكيان خـود هم تخلف 
را، خيانـت را، انحـراف از راه خـدا را تحمل نمكيـرد. آن عطوفـت به جاى خـود، آن نگاه قاطـع و ضابطه‌منـد به جاى 
خـود. ايـن نـگاه اميرالمؤمنين اسـت. اينهـا الگوسـت. ممكن اسـت مـا در حركـت به سـمت اين هـدف و ايـن الگو 
بتوانيـم از ده درجـه، دو درجه، سـه درجه جلو برويم و بيشـتر نتوانيـم؛ اما بايـد در اين جهت حركت كنيم؛ شـاخص 
ما بايد اين باشـد. ايـن، معناى غدير اسـت. اينك‌ىه مـا غدير را زنـده نگـه ميداريم، فقط بـه خاطر جنبـهى‌ اعتقادى 
آن نيسـت؛ يا جنبـهى‌ مناقبـى آن نسـبت به وجـود مقـدس اميرالمؤمنيـن. ايـن جنبه هـم جنبهى‌ بسـيار مهمى 
اسـت. فراموش نبايـد بكنيم كـه جامعهى‌ ما يـك جامعـهى‌ علوى اسـت. آرزوى ما اين اسـت كـه در تـراز جامعه‌اى 

كـه اميرالمؤمنين ميخواسـت بسـازد، قرار بگيريـم. پس بايسـتى ايـن معيارها را رعايـت كنيم.

در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی در سیره علوی 
كي بعُـد ديگر ايـن اسـت كـه توجـه داشـته باشـيم اميرالمؤمنين بـا ايـن موقعيـت، با ايـن وضـوحِ معنـاى امامت 
آن بزرگـوار كـه منصـوب پيغمبـر و منصـوب الهى اسـت، آن وقتـى كـه ملاحظه كـرد و ديد كـه جامعهى‌ اسلامى 
آسـيب‌پذير اسـت و اگـر او بخواهـد دنبالهى‌ اين حـق را بگيـرد و مطالبـه كند، ممكن اسـت اسلام به خطـر بيفتد، 
كنار نشسـت. ايـن هم كي مسـئلهى‌ مهمى اسـت. نه فقـط كنار نشسـت - يعنى ادعـا را مطـرح نكرد كـه اختلاف و 
شـق عصاى مسـلمين نشـود - بلكه همكارى كرد با كسـانى كه به نظـر اميرالمؤمنيـن صاحبان منصب حـق نبودند 
- كه بـر جامعهى‌ اسلامى حكومـت مكيردند - چـون ديد كـه امروز اسلام به ايـن احتيـاج دارد؛ فـداكارى. اين هم 

يـك درس ديگر اسـت براى مـا. ايـن هـم درس غدير اسـت، درس علوى اسـت.

شکوه و عظمت اسلام در پرتو انسجام اسلامی
مـا امـروز منطقمـان در دنيـاى اسلام قو‌ىترين منطـق اسـت. در اين هيـچ شـك و شـبهه‌اى نبايد داشـت. منطق 
شـيعه، منطق امامت و ولايـت در همـهى‌ دورانهـاى تاريـخ همينجور بـوده، امـروز هم همينجـور اسـت. قو‌ىترين 
منطقهاسـت؛ امـا درعين‌حـال مـا بـا اينكه كمـال اعتمـاد را بـه منطق خـود، بـه روش خـود، به منـش خـود داريم 
- امـروز هم پرچم اسلام دسـت ملـت ايـران اسـت - درعين‌حـال همـهى‌ بـرادران دنيـاى اسلام را از هـر مذهبى 
كه هسـتند، به اتحـاد و بـرادرى دعـوت مكينيـم، نميخواهيـم اختلاف ايجاد شـود. اثبـات خـود را با نفـى ديگران 
نميخواهيـم بكنيم. ايـن، بسـيار نكتـهى‌ مهمى اسـت. اين همان انسـجام اسلامى اسـت كه مـا اول امسـال عرض 
كرديم. درسـت همـان نقطه‌اى اسـت كـه دشـمنان ميخواهنـد از ايـن نقطـه وارد شـوند و دنيـاى اسلام را از آنچه 
كه هسـت، باز هـم ضعيف‌تـر كننـد. سـالهاى متمـادى اينهـا از ضعف دنيـاى اسلام، ضعـف حكومتهاى اسلامى 
اسـتفاده كردند و هـر كار دلشـان خواسـت در دنيـاى اسلام، در منطقهى‌ اسلامى انجـام دادنـد. حالا كـه ملتهاى 
اسلام بيـدار شـدند و در بخشـى از امت اسلامى يعنـى اين بخـش ايران اسلامى يـك چنيـن شـكوه و عظمتى به 
وجود آمده اسـت از اقتـدار و حضور مردمـى، و ملتهاى ديگر هـم روزبـه‌روز بيدارتر ميشـوند، امروز اسـتكبار - يعنى 



امامت و ولایت

103

همان دشـمنان هميشـگى - بـاز ايـن ويـروس اختلاف را ميخواهند با كمـال خيانـت و رذالـت در پكير بخشـهاى 
اسلامى تزريق كننـد؛ اختلافات را تشـديد كنند. بـا اين بايد مواجه شـد. ايـن هم درس غدير اسـت، ايـن هم درس 

اسـت. اميرالمؤمنين 

شوکت و عظمت اسلام در دوری از اختلافات
كسـانى در همان وقـت آمدنـد پيـش اميرالمؤمنين كـه يا علـى حق با توسـت؛ مـا م‌ىآئيم چنيـن مكينيـم، چنان 
مكينيـم، از تو حمايـت مكينيم، زيـر بار اينهـا نـرو. اميرالمؤمنين ردشـان كرد. خـود او اگـر ميخواسـت از حق خود 
دفاع كند و قيـام كند، احتياج به كسـى نداشـت؛ امـا ديد جامعهى‌ اسلامى تـاب تحمل ايـن اختلاف و درگيرى را 

نـدارد؛ لـذا كنار كشـيد. اين درس اسـت بـراى ما.
امـروز اختلافـات را نبايد زنـده كـرد؛ نبايد برجسـته كـرد. نبايـد فرق اسلامى مقدسـات كيديگـر را - كـه نقطهى‌ 
حساسـيت‌زاى هر فرقـه‌اى همان بخش مقدسـاتش اسـت - مـورد اهانت قـرار بدهنـد. روى نقاط حسـاس كيديگر 
انگشـت گذاشـتن و فشـار آوردن، معلوم اسـت تحرك‌كيننده اسـت؛ اين بـه اختلاف دنياى اسلام منتهى ميشـود؛ 

ايـن اختلاف نبايد باشـد. حـرف ما اين اسـت.
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حکومت، مسأله درجهى‌ اول در اسلام
درسنامه عملی امام علی)ع( در اداره جامعه

دوری از سیره علوی، آسیب بشریت 
نقيصه‌ و كمبودی بزرگ برای بشريت

غدير وسيله اجتماع امت اسلامى
قصـد خبيـث دشـمن از ايجـاد اختلاف بيـن آحاد 

امت اسلامى
راه جدا کردن دل‌هاى دنياى اسلام از جمهورى اسلامى 

دفاع از آمريكا با آتش زدن به اختلافات
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حکومت، مسأله درجهى‌ اول در اسلام
مسـئلهى‌ غدير جزو مسـائلى اسـت كه در پيرامون آن فكر كـردن، امروز بـه جامعهى‌ اسلامى و بخصـوص به مردم 
و كشـور ما خيلى كمـك میك‌ند بـراى اينكه راه درسـتِ حركـت را گم نكنند. دو سـه نكتـه را در پيرامون مسـئلهى‌ 

غديـر عـرض میك‌نيم.
كي نكته خـود واقعهى‌ غدير اسـت. دنيـاى اسلام در زمان پيامبر اكرم كه بالنسـبه وسـعتى پيـدا كرده بود، شـاهد 
كي امر بسـيار مهمـى بودنـد و آن اعلام جانشـينى اميرالمؤمنين بـود. قضيـهى‌ حادثهى‌ غديـر را فقط شـيعه نقل 
نكردنـد، محدثين اهل سـنت و بـزرگان اهل سـنت هم بسـيارى اين حادثـه را نقـل كردند، ولـى فهم آنها از مسـئله 
گاهى متفـاوت اسـت؛ امـا اصل ايـن حادثـه در بيـن مسـلمين جـزو مسـلّمات محسـوب می‌شـود. ايـن حادثه كه 
تعيين جانشـين براى پيغمبـر در ماه‌هـاى آخـر زندگى ايشـان - تقريبـاً هفتاد روز بـه پايـان زندگى پيغمبـر - بود، 
رخ داده اسـت و در حقيقـتِ خـود نشـان‌دهندهى‌ اهميت مسـئلهى‌ حكومـت و سياسـت و ولايت امر امت اسلامى 
از نظـر اسلام اسـت. اينكه امـام بزرگـوار مـا و پيـش از ايشـان بسـيارى از بـزرگان فقهـا بـر روى مسـئلهى‌ وحدت 
دين و سياسـت و اهميـت مسـئلهى‌ حكومـت در ديـن تيكـه میك‌ردنـد، ريشـه‌اش در تعاليـم اسلام و از جمله در 
درس بـزرگ غدير اسـت. اين اهميـت موضوع را می‌رسـاند. همـهى‌ مردمانـى كـه از واقعهى‌ غديـر خم ايـن معنا را 
می‌فهمنـد - يعنى ما شـيعيان و حتـى بسـيارى از غير شـيعه كه هميـن معنا را احسـاس كردنـد يـا درك كردند از 
قضيهى‌ غدير - بايسـتى در همـهى‌ دوران‌هاى تاريخ اسلام توجـه كنند به اينكه مسـئلهى‌ حكومت كي مسـئلهى‌ 
اساسـى و مهـم و درجـهى‌ اول در اسلام اسـت؛ نمی‌شـود نسـبت بـه مسـئلهى‌ حكومـت و حاكميـت ب‌ىاعتنـاء و 

*. بیانات در ديدار قشرهاى مختلف مردم در روز عيد غدير 1387/09/27
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ب‌ىتفـاوت بـود.

درسنامه عملی امام علی)علیه السلام( در اداره جامعه
 نقـش حكومت‌هـا هـم در هدايـت مـردم يـا در گمـراه كـردن مـردم امـرى اسـت كـه تجربـهى‌ بشـر بـه آن حكم 
میك‌ند. اينكـه در نظام جمهـورى اسلامى - چه در قانون اساسـى، چـه در بقيهى‌ معـارف جمهورى اسلامى - اين 
همه بـر روى مسـئلهى‌ مديريت كشـور اسلامى تيكـه می‌شـود، به خاطـر همين ريشـهى‌ بسـيار عميـق و عريقى 

اسـت كه در اسلام نسـبت بـه اين قضيه هسـت. ايـن يـك نكته اسـت كـه نبايـد از نظر دور باشـد.
نكتهى‌ ديگـر در كنار اين مسـئله اين اسـت كـه در واقعهى‌ غديـر، پيغمبـر اسلام اميرالمؤمنيـن؛ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
)عليه الصّلاة و السّلام( را معرفى كردند. خصوصياتـى كـه در آن دوران و در دوران‌هـاى بعد، زندگى به آن شـناخته 
شـد، چه بود؟ اين‌ها براى مـا معيار اسـت. اميرالمؤمنيـن اولين خصوصيتـش دلبسـتگى و پايبندى به رضـاى الهى 
و حركت در مسـير صـراط مسـتقيم بود؛ هـر مقدارى كه دشـوارى داشـته باشـد، هرچه مجاهـدت بخواهـد، هرچه 

گذشـت، بخواهد. ايـن مهمترين خصوصيـت اميرالمؤمنين اسـت.
 اميرالمؤمنين كسـى اسـت كـه بـراى خـدا و در راه خـدا از دوران كودىك تـا لحظهى‌ شـهادت كي لحظـه و در كي 
قضيه پـا عقب نكشـيد و دچـار ترديـد نشـد و همـهى‌ وجـود خـود را در راه خـدا بـه ميـدان آورد. آن‌وقتى كـه بايد 
تبليغ میك‌ـرد، تبليـغ كـرد؛ آن‌وقتـى كـه بايـد شمشـير مـی‌زد، در ركاب پيغمبـر شمشـير زد و از مرگ نترسـيد؛ 
آن‌وقتـى كـه لازم بود صبـر كنـد، صبر كـرد؛ آن‌وقتـى كـه لازم بود زمـام سياسـت را به دسـت بگيـرد، سياسـت را 
به دسـت گرفـت و وارد ميدان سياسـت شـد. و در همهى‌ ايـن دوران‌هـاى گوناگـون، آنچه لازمـهى‌ فـداكارى از آن 
بزرگوار بـود، بـروز و ظهور پيـدا كـرد. پيغمبر اكـرم يـك چنيـن كسـى را در رأس جامعهى‌ اسلامى قـرار می‌دهد. 
ايـن شـد درس؛ ايـن يـك درس بـراى امـت اسلامى اسـت. فقـط يـك حافظـهى‌ تاريخـى و خاطـرهى‌ مربـوط به 
قرن‌هـاى گذشـته نيسـت. ايـن نشـان می‌دهـد كـه بـراى ادارهى‌ جامعـهى‌ اسلامى و جوامـع اسلامى و امـت 
اسلامى، معيارهـا اين‌هاسـت: خداپرسـتى، در راه رضـاى خـدا مجاهدت كـردن، جـان و مال را بـه عرصـه آوردن، 
از هيچ سـختى و مشـكلى روگردان نبـودن، و از دنيـا اعراض كـردن. اين قلـه، اميرالمؤمنين اسـت؛ شـاخص، وجود 

اميرالمؤمنيـن اسـت. ايـن درس بـزرگ غدير اسـت.

دوری از سیره علوی، آسیب بشریت 
نـگاه كنيـم بـه دنيـاى اسلام و حكومتهـاى اسلامى و بـه سـطح عالـم و مديريت‌هـاى سياسـى در دنيـا و ببينيد 
فاصله چقدر اسـت بيـن آنچـه كه اسلام بـه بشـريت ارائـه كـرد و آنچـه امـروز در واقعيت‌هـا وجـود دارد. ضربه‌اى 
كـه بشـريت می‌خـورد، بخـش عمـده‌اى از ايـن ناحيـه اسـت. اسلام بـراى سـعادت بشـريت مديريتـى از نـوع 
مديريـت اميرالمؤمنيـن را لازم می‌دانـد، كـه البتـه اميرالمؤمنين در اين قسـمت شـاگرد و پيرو پيغمبر اسـت. خود 
اميرالمؤمنيـن وقتى دربـارهى‌ زهد او سـخن گفته شـد، گفت زهد مـن كجا و زهـد پيغمبـر! در مجاهـدت، در صبر 
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و در همـهى‌ ايـن مراتـب، اميرالمؤمنيـن شـاگرد برجسـته و ارشـد پيامبـر خداسـت. و اين چنين كسـى اسـت كه 
شايسـته اسـت. همهى‌ ما بايـد اين را بـه عنـوان الگـو در نظر بگيريـم؛ نه فقـط براى كشـور خودمـان، بـراى دنياى 

اسلام؛ داعيـه اين اسـت، توقـع اين اسـت.
كي چنين انسـان والا و بـزرگ و ب‌ىاعتنـاى به دنيا، بـه زر و زيورهـا، آمـادهى‌ براى جانفشـانى در راه حـق و حقيقت 
اسـت كه می‌توانـد جوامع بزرگ انسـانى را نجـات بدهد. تسـليم خواهش‌هاى نفسـانى نشـود، مصلحت‌هـاى حقير 
شـخصى، او را مغلـوب حـوادث بـزرگ زندگـى نكنـد. اينكه مـا بارها عـرض میك‌نيم پيـام اسلام و پيـام جمهورى 

اسلامى بـراى دنيا، پيـام نویى اسـت، يعنى ايـن؛ اين يـك نمونهى‌ برجسـتهى‌ آن اسـت.

نقيصه‌ و كمبودی بزرگ برای بشريت
امروز شـما نـگاه كنيد بـه سـطح زندگى بشـريت در دنيـا؛ رؤسـاى كشـورها، مديران امـور سياسـت ملت‌هـا را نگاه 
كنيد؛ كدامشـان حاضرنـد از منافع شـخصى خودشـان صرف‌نظر كننـد و بگذرند؛ آنجایـى كه اين منفعت برايشـان 
دم دسـت اسـت و می‌تواننـد از آن بهـره بگيرنـد؟ كدامشـان حاضرنـد جـان خودشـان را در راه مصلحت ملتشـان و 
كشورشـان قربانى كنند و فـدا كنند؟ كدامشـان حاضرند پـا روى رودربايسـت‌ىها و ملاحظهك‌ار‌ىها بگذارنـد؟ امروز 
فقر بـزرگ بشـريت از جملـه، فقـرِ همين گونـه مردان اسـت كه اسلام نمونـهى‌ عالـى آن را به بشـريت نشـان داده 
اسـت. البته پيداسـت رسـيدن به آن قله، كار افراد عادى بشـر نيسـت؛ كسـى نمی‌تواند مثـل اميرالمؤمنيـن زندگى 
و مشـى كند؛ اين يـك  آرزوى نشـدنى اسـت. اما قلـه، جهـت را به ما نشـان می‌دهـد. به سـمت آن قله بايـد حركت 
كـرد، بـه او بايـد شـبيه و نزدكي شـد. ايـن، آن نقيصـهى‌ بـزرگ و كمبود بـزرگ بشـريت اسـت. اين نكته‌اى اسـت 
كه در ماجـراى غديـر وجـود دارد. اين هم كي مسـئله اسـت، كـه بايد بـه اين توجـه كـرد؛ پيام غديـر به دنيـا، پيام 

الگوى حكومت اسلامى اسـت.
انسـانى كـه در راه خـدا با دشـمن، بـا مـوارد غـرض‌ورزى، آن‌چنان سـخت و قاطـع برخـورد میك‌نـد؛ امـا در مقابل 
انسـان‌هاى مظلـوم، انسـان‌هاى ضعيـف، آن‌چنـان خاكسـار اسـت، آن‌چنـان بردبار اسـت كه كسـى بـاور نمیك‌ند 
ايـن اميرالمؤمنين اسـت. اوایلـى كـه اميرالمؤمنيـن وارد كوفـه شـده بودند و مـردم آن حضـرت را نمی‌شـناختند، 
رفتـار آن حضرت، لبـاس آن حضرت، مشـى آن حضـرت، جورى بـود كه هيچ كـس تو كوچـه و بازار كه حضـرت راه 
می‌رفت، نمی‌فهميـد كـه اميرالمؤمنينِ به آن عظمت، همين شـخصى اسـت كـه دارد به طـور معمولى و عـادى راه 
مـی‌رود. در مقابل مـردم ضعيف، مـردم معمولـى، اين چنيـن متواضع و بردبار و خاكسـار اسـت؛ همان كسـى كه در 

مقابل دشـمنان غـدر، دشـمنان گردنك‌لفـت، آن چنـان قاطـع مثل كـوه م‌ىايسـتد؛ اين‌ها الگوسـت.

غدير وسيله اجتماع امت اسلامى
كي نكتـهى‌ ديگر هـم در بـاب مسـئلهى‌ غديـر عـرض كنيـم. مسـئلهى‌ غدير بـراى مـا شـيعيان پايـهى‌ عقيدهى‌ 
شـيعى اسـت. ما معتقديم كه بعـد از وجـود مقدس نبـى مكـرم اسلام )صلـّى اللَّ و عليـه و اله و سـلّم( امـام به‌حق 
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بـراى امـت اسلامى، اميرالمؤمنين بـود؛ اين، پايـه و مايـهى‌ اصلى عقيدهى‌ شـيعه اسـت. معلوم اسـت كه بـرادران 
اهل سـنت ما، ايـن عقيـده را قبـول ندارند؛ جـور ديگرى نظـر می‌دهنـد، جور ديگـرى فكـر میك‌نند؛ اين شـاخص 
وجـود دارد. لكـن همين قضيـهى‌ غديـر در كي نقطـه وسـيله و مايـهى‌ اجتماع امت اسلامى اسـت و او شـخصيت 
اميرالمؤمنيـن اسـت. دربـارهى‌ شـخصيت و عظمـت ايـن انسـان بـزرگ و والا بيـنِ مسـلمين اختلافـى نيسـت. 
اميرالمؤمنين را همـه در همان نقطهى‌ عالى و سـامى1 كـه بايد بـه او در آن نقطه نگريسـت - از لحاظ علـم، از لحاظ 
تقـوا، از لحاظ شـجاعت - می‌نگرنـد و م‌ىبيننـد؛ يعنى ملتقـاى عقيدهى‌ همـهى‌ آحاد امـت اسلامى اميرالمؤمنين 

اسـت.

قصد خبيث دشمن از ايجاد اختلاف بين آحاد امت اسلامى
آنچه كه مـا امـروز بايد بـه آن توجه كنيم، اين اسـت كه شـيعه ايـن عقيده را بـراى خود مثـل جان عزيـزى در طول 
قرن‌هـاى متمادى حفـظ كرده اسـت؛ بـا وجـود دشـمن‌ىهایى كه شـده اسـت - كه ايـن دشـمن‌ىها را كـم و بيش 
همـه می‌دانند؛ چقـدر ظلم كردنـد، چقدر فشـار آوردنـد، چقدر اختنـاق ايجـاد كردند - شـيعه اين عقيـده را حفظ 
كرد؛ معارف تشـيع را گسـترش داد؛ فقه شـيعه، لاكم شـيعه، فلسـفهى‌ شـيعه، علوم گوناگون شـيعه، تمدن شيعى، 
فكر راقـى شـيعيان، بزرگان شـيعه و برجسـتگان شـيعه در تاريخ اسلام درخشـان اسـت. بنابرايـن، ايـن عقيده‌اى 
اسـت كه شـيعه آن را حفظ كـرده اسـت و حفـظ خواهد كـرد؛ اما توجـه بكنيد كـه ايـن اعتقاد مايـهى‌ دعـوا و نزاع 
نبايـد بشـود. ايـن، آن حرفى اسـت كـه مـا سال‌هاسـت ايـن را گفتيـم و تكـرار كرديـم، بـاز هم تكـرار میك‌نيـم. و 
م‌ىبينيـم كه دشـمن چه نيتـى دارد، چـه قصـد خبيثـى دارد از ايجـاد اختلاف بيـن آحاد امت اسلامى بـه عناوين 
مختلف، از جمله با عنوان شـيعه و سـنى. دشـمن يعنى دشـمن اسلام، دشـمن قرآن، دشـمن مشـتركات، دشمن 
توحيد؛ نه دشـمنِ كي بخشـى از اسلام. دشـمن سـع‌ىاش اين اسـت كه بين امت اسلامى، دشـمنى برقـرار كند؛ 
می‌فهمـد كه اتحـاد دنياى اسلام چقدر براى او مضر اسـت. دشـمن ديـد كه وقتـى انقلاب اسلامى در ايـران پيروز 
شـد، عظمت اين انقلاب و تشعشـع ايـن انقلاب، چطـور در دنياى اسلام و در كشـورهاى اسلامى توانسـت دل‌ها 
را بـه خود جـذب كنـد؛ دل‌هایى كـه شـيعه نبودنـد. ميليون‌ها نفـر از بـرادران اهل سـنت در كشـورهاى عربـى، در 
كشـورهاى آفريقایى، در كشـورهاى آسـيایى مجـذوب انقلاب شـدند و از ايـن ناحيه، دشـمن ضربه خـورد؛ از اتحاد 
دل‌هـا، از توجـه دل‌ها بـه جمهـورى اسلامى - دل‌هـاى آحـاد مسـلمان‌ها - دشـمن ضربه خـورد. می‌خواهـد اين 

توجـه را از بيـن ببـرد؛ چه جـور؟ با ايجاد دشـمنىِ بين شـيعه و سـنى.

راه جدا کردن دل‌هاى دنياى اسلام از جمهورى اسلامى 
الان كيـى از بخش‌هـاى مهـم سياسـت اسـتكبار در هميـن منطقـهى‌ مـا - علاوه بـر دشـمن‌ىهاى ديگـرى كـه 
میك‌ننـد - اين اسـت كـه ايـن سـران بعضـى از كشـورهاى عربـى را بـا خودشـان همـراه كننـد و آنهـا را در مقابل 
ملت ايـران قرار بدهنـد؛ در مسـائل گوناگون؛ در مسـئلهى‌ هسـته‌اى و غير مسـئلهى‌ هسـته‌اى، از مسـائل مختلف. 

1. رفيع‌
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جلسـه می‌گذارند، م‌ىنشـينند، معامله میك‌ننـد، توطئـه میك‌نند. آمريـكا از بعضى از كشـورهاى اسلامى مطالبه 
میك‌ند كه شـما چـه سـهمى حاضريد ايفـا كنيـد در مقابلهى‌ بـا ايـران. سع‌ىشـان ايجاد دشـمنى اسـت. كارى كه 
دشـمن می‌توانـد در محافـل و تصميم‌گير‌ىهـاى سياسـى بكنـد، ايـن اسـت كـه سـران دولت‌هـا را بـا جمهـورى 
اسلامى وادار بـه مقابله كنـد؛ بيـش از ايـن كارى نمی‌تواند بكند. دشـمن دل مـردم - دل مـردم كشـورهاى عربى، 
دل مردم كشـورهاى اسلامى، دل مـردم فلسـطين، دل مـردم عـراق - را نمی‌تواند از جمهـورى اسلامى برگرداند؛ 
دل‌هـا را كـه نمی‌توانـد؛ حداكثـر كارى كه بكننـد اين اسـت كـه بتواننـد دولت‌هـا را در مقابـل جمهورى اسلامى 
قـرار بدهنـد. البتـه آن دولت‌هـا هـم هـر كـدام ملاحظهك‌ار‌ىهـاى خودشـان را دارنـد و ايـن جـور هـم نيسـت كه 
آمـاده باشـند كيجـا خودشـان را در اختيـار صهيونيسـت‌ها و اسـتكبار در ايـن قضيه قـرار بدهنـد؛ امـا در دل مردم 
اثـرى نمی‌توانند بكننـد. در دل مـردم چه اثـر میك‌ند؟ چـه چيـزى می‌تواند دل‌هـاى دنيـاى اسلام را از جمهورى 
اسلامى و از ملـت ايران جـدا كنـد؟ هميـن اختلاف‌هـا و تعصب‌هـاى مذهبـى اسـت. اين‌هـا می‌توانـد دل‌هـا را از 
هم جـدا كنـد. از ايـن بايد ترسـيد؛ از ايـن بايد ترسـيد. همـه مسـئولند كـه مراقبت كننـد. اينكـه در دنياى تشـيع 
عليـه بـرادران اهـل سـنت، در دنياى تسـنن عليـه برادران شـيعه كتـاب بنويسـند، تهمـت بزننـد، بدگویـى كنند، 
اين نه هيـچ شـيعه‌اى را سـنى خواهد كـرد، نه هيـچ سـن‌ىاى را شـيعه خواهد كـرد. آن كسـانى كه مايلنـد همهى‌ 
مردم دنياى اسلام بـه محبـت اهل‌بيـت و ولايـت اهل‌بيت بگرونـد، بداننـد بـا دعـوا راه انداختـن و با اهانـت كردن 
و بـا دشـمنى كـردن هيـچ كـس را نمی‌تـوان شـيعه كـرد و بـه ولايـت اهل‌بيـت متوجـه كـرد. دعـوا ايجـاد كردن 
جـز بغَضـاء و جدائـى و دشـمنى هيچ اثـر ديگـرى نـدارد و ايـن بغضـاء‌ و دشـمنى و جدائى همـان چيزى اسـت كه 
امروز آمريـكا می‌خواهد، صهيونيسـت‌ها می‌خواهنـد و دارند بـراى آن تلاش میك‌ننـد. در كي كشـور اروپایى غير 
اسلامىِ دشـمن تاريخى و بنيادين با كشـورهاى اسلامى، شـما م‌ىبينيد تـوى تلويزيون‌شـان، مناظرهى‌ شـيعه و 
سـنى راه م‌ىاندازنـد. كيـى را از شـيعه دعـوت میك‌ننـد، ىكي را از سـنى دعـوت میك‌ننـد، كه شـما بيایيد تـو اين 
تلويزيـون با هـم مناظـره كنيد. مقصودشـان چيسـت؟ كي كشـور مسـيحى، يـك كشـور اسـتعمارگر با سـابقهى‌ 
سـياه، مناظرهى‌ شـيعه و سـنى به چه مقصـود راه می‌نـدازد؟ می‌خواهد حقيقـت معلوم بشـود؟ می‌خواهـد در بين 
مباحثـه و مناظـره، مسـتمعين و مخاطبانش حـق را بفهمند؟ يـا می‌خواهد از ايـن گفتگوهـا و از آنچه كـه در خلال 
اين گفتگوها ممكن اسـت از كسـى سـر بزند، اين آتـش اختلاف را تشـديد كنـد؟ نفت روى ايـن آتش بريـزد؟ اينها 
بايـد مـا را بيدار كنـد. اينهـا بايد مـا را بـه خود بيـاورد؛ بايد هشـيار بشـويم. شـيعه منطـق قـو‌ىاى دارد؛ اسـتدلال 
متكلميـن شـيعه و علماى شـيعه دربـارهى‌ مباحث تشـيع اسـتدلال‌هاى پولاديـن و محكمى اسـت؛ اما ايـن ربطى 
ندارد به اينكه در دنياى تشـيع شـروع كننـد به مخالفان خودشـان بدگویـى كردن و اهانـت كردن و ايجاد دشـمنى 
كردن، آن هـم در مقابل همين جـور، و آتش دعوا درسـت كنند. مـا اطلاع داريـم، بنده هم امـروز اطلاع دارم، هم از 
گذشـته اطلاع دارم كـه پولهـا دارد خرج می‌شـود براى اينكـه اين‌ها كتـاب فحش و دشـنام و تهمت بنويسـند عليه 
آن‌هـا، آن‌ها كتـاب فحـش و دشـنام و تهمت بنويسـند عليـه اين‌ها؛ پـول هـر دو را هم كي مركـز می‌دهـد؛ پول هر 
دو كتاب و نشـر هـر دو كتاب از يـك جيب خارج می‌شـود. اين‌ها هشـداردهنده نيسـت؟ اين‌هـا را بايد توجـه كنند.
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دفاع از آمريكا با آتش زدن به اختلافات
من امـروز بـه بركـت ولايـت اميرالمؤمنيـن و بـه نـام آن بزرگـوار و بـا اسـتمداد از روح بـزرگ اميرالمؤمنيـن اين را 
عرض كـردم بـراى اينكه يـك تأيكـدى باشـد بـر آنچه كـه در طـول سـاليان متمـادى امـام بزرگـوار گفتنـد، ماها 
گفتيم؛ همـه بدانند، اينجور نباشـد كه كسـى از كي گوشـه‌اى خيـال كند دارد از شـيعه دفـاع میك‌نـد و تصور كند 
دفاع از شـيعه به اين اسـت كه بتواند آتش دشـمنى ضد شـيعه و غيـر شـيعه را برانگيزد. اين دفاع از شـيعه نيسـت؛ 
ايـن دفـاع از ولايت نيسـت. اگـر باطنـش را بخواهيـد، ايـن دفـاع از آمركياسـت؛ ايـن دفـاع از صهيونيست‌هاسـت. 
اسـتدلال منطقـى هيـچ اشـكالى نـدارد؛ كتاب‌هـا بنويسـند، اسـتدلال كننـد؛ علمـاى مـا نوشـتند، امـروز هـم 
می‌نويسـند و بنويسـند. مـا در فـروع، در اصـول، در بسـيارى از مسـائل، نظـرات مسـتقل شـيعى داريـم، اين‌هـا را 
اسـتدلال كنند، بيان كننـد؛ آنچه كه غيـر از اين‌هاسـت، آن را با اسـتدلال منطقـى رد كننـد؛ هيچ مانعى نـدارد. اما 

ايـن غيـر از اهانـت كـردن، بدگویى كـردن، دشـمنى درسـت كردن اسـت؛ بـه ايـن بايد توجـه كرد.
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حادثه غدير معين كننده تكلیف مسیر عمومی امت اسلامی

اجتماع معیارهای اسلامی در امیرالمؤمنین 
على بن ابى‌طالب كي قلهى‌ مرتفع براى حاكم اسلامى

از  اسالمی  امـت  بـرای  الگوگیـری  و  شـناخت 
عملکرد امیرالمؤمنین 

کشیدن خط بطلان بر همه اتهامات با مسئلهى‌ غدير
عزت و عظمت اسلام، به برکت روح ولایت

مرعوب شدن دشمنان از حركت و بيدارى اسلامى



امامت و ولایت

حادثه غدير معين كننده تكلیف مسیر عمومی امت اسلامی *

عيد غديـر را فرموده‌اند: »عيـد اللَّ الاكبر«؛ از همـهى‌ اعياد موجـود در تقويم اسلامى اين عيد بالاتر اسـت؛ پرمغزتر 
اسـت؛ تأثير اين عيـد از همـهى‌ اين اعياد بيشـتر اسـت. چـرا؟ چون تكليـف امـت اسلامى در زمينهى‌ هدايـت، در 
زمينهى‌ حكومـت، در ايـن حادثهى‌ غدير معيّن شـده اسـت. حرفى نيسـت كه بـر طبق توصيـهى‌ پيامبـر اعظم در 
غديـر عمل نشـد - پيغمبـر هم طبـق بعضـى از روايتهـا خبـر داده بود كه عمـل نخواهد شـد - امـا مسـئلهى‌ غدير، 
مسـئلهى‌ ايجاد كي شـاخص اسـت، كي معيـار و ميـزان اسـت. تا آخـر دنيـا مسـلمانان ميتواننـد اين شـاخص را، 
اين معيـار را جلـوى خودشـان قـرار بدهنـد و تكليـف مسـير عمومـىِ امـت را معيّن كننـد. اينى كـه پيغمبـر اكرم 
حساسـترين زمـان را براى اعلام مسـئلهى‌ ولايـت انتخاب كـرد، ايـن انتخابِ پيغمبـر نبـود، انتخابِ خـداى متعال 
بود. از طرف پـروردگار وحى رسـيد كه: »بلّغ مـا انزل الكي مـن ربكّ«.1 نـه اينكه پيغمبر مسـئلهى‌ امامـت و ولايت 
را از سـوى پروردگار قبلًا نميدانسـت؛ چـرا، از اولِ بعثت براى پيغمبر مسـئله روشـن بـود. بعد هم حـوادث گوناگون 
اين بيسـت و سـه سـال، آنچنان ايـن حقيقـت را عريان كرد و آشـكار كـرد كه جـاى ترديـدى باقى نميگذاشـت؛ اما 
اعلان رسـمى بايـد در حسـاس‌ترين زمـان اتفـاق م‌ىافتاد و بـه دسـتور پـروردگار اتفاق افتـاد: »بلـّغ ما انـزل الكي 
من ربـّك و أن لـم تفعـل فما بلغّـت رسـالته«؛2 يعنـى اين يـك رسـالت الهى اسـت كه بايـد بگوئـى. بعد هـم كه در 
غديـر خـم، در نزدىكي جحفه، نبـى مكرم مـردم را متوقـف كردنـد، كاروانهاى حجـاج را جمـع كردنـد و اين مطلب 
را اعلان كردند، آيهى‌ شـريفه آمـد كه: »اليـوم اكملـت لكم دينكـم و اتممـت علكيم نعمتـى«؛3 نعمت كامل شـد، 
ديـن كامل شـد. در سـورهى‌ مبـارك مائده قبـل از آيـهى‌ »اليـوم اكملـت«، اين آيـهى‌ مبارك اسـت: »اليـوم يئس 
الذّين كفـروا من دينكم فلا تخشـوهم و اخشـون«؛4امروز روز يأس و نااميدى دشـمنان اسـت؛ يعنى معيار مشـخص 

*. بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير 1388/09/15
1( مائده: 67
2( مائده: 67

3( مائده: 3
4( مائده: 67
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شـد، شـاخص معلوم شـد؛ امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشـم خـود را بـر حقيقت باز كننـد، شـاخص را خواهند 
ديـد، معيـار را مشـاهده خواهند كـرد، ترديدى باقـى نخواهـد ماند. اهميـت غدير اين اسـت.

اجتماع معیارهای اسلامی در امیرالمؤمنین 
 قضيـهى‌ امامت و ولايـت آنچنانـى كه در تاريخ اسلام هم مشـخص اسـت، معلوم اسـت، يـك قضيهى‌ الهى اسـت. 
اين جور نيسـت كه پيغمبر اكرم با محاسـبهى‌ شـخصى خـود، اميرالمؤمنيـن را انتخاب كـرده باشـد؛ اگرچه همهى‌ 
محاسـبات شـخصى هم هر كسـى را به همين نتيجه ميرسـاند كه جانشـين پيغمبـر على اسـت؛ اما اقـدام پيغمبر، 
يـك اقـدام الهـى بـود. از اوائل بعثـت، آن وقتـى كـه پيغمبر اكـرم خـود را در مكـه بـر قبائـل گوناگون عـرب عرضه 
كرد، اسلام را بـر آنها عرضـه كـرد - كه اين يـك ماجـراى مفصلـى اسـت در تاريخ قبـل از هجـرت، در اوائـل بعثت 
- به ايـن قبيلـه رفـت، بـه آن قبيلـه رفـت، رئيـس كيـى از قبائـل كـه در تاريخ مشـخص شـده اسـت - اينهـا جزو 
مسـلّمات تاريخ اسـت و مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى در بيان اين وقايع نقشـى نـدارد؛ خـود بـرادران اهل سـنت اين را 
نقـل كرده‌انـد - بـه پيغمبر عـرض كرد كـه مـا حاضريم دسـته‌جمعى بـه اسلام ايمـان بياوريم، بـه كي شـرط؛ آن 
شـرط اين اسـت كه بعد از تو، ايـن كار در اختيـار ما باشـد؛ رئيس قبيلهى‌ ما بشـود جانشـين تـو. در تاريـخ دارد كه 
پيغمبر در پاسـخ اين شـخص فرمـود: نـه، »هـذا امر سـماوىّ«؛ ايـن يـك مطلبى اسـت كـه در اختيار من نيسـت؛ 
اين آسـمانى اسـت، در اختيار خداسـت. آنها هـم ايمـان نياوردند و رفتنـد. پس مسـئلهى‌ خلافت پيغمبر بر اسـاس 
وحـى الهـى اسـت؛ بـر اسـاس ارادهى‌ پـروردگار اسـت، دسـت پيغمبر هـم نبـود. اما اگـر پيغمبـر اكرم ميخواسـت 
انتخـاب بكند، چـه كسـى را بايـد انتخـاب بكند؟ آن كسـى بايـد قاعدتـاً مـورد گزينش نبـى مكـرم قرار بگيـرد كه 
همهى‌ معيارهـاى اساسـى اسلام در او در حد كامل باشـد. خـب، حـالا اميرالمؤمنين را همـهى‌ مسـلمانان عالم در 
محاسـبه‌ها بسـنجند - درسـت اسـت كه احاديث گوناگونى در فضيلت برخـى از صحابه نقل شـده اسـت - معيارها 
را نگاه كننـد، پهلوى هـم بگذارند، رديـف كنند، اينهـا را با قرآن و با سـنت مسـلّم مقايسـه كنند، ببينند چه كسـى 
برگزيده خواهد شـد. علـم اميرالمؤمنيـن، كه علم كيـى از معيارهاسـت؛ پيغمبر اكـرم دربـارهى‌ اميرالمؤمنين طبق 
نقل همـهى‌ مسـلمانان - شـيعه و سـنى - ميفرمـود: »انا مدينـة العلـم و علـىّ بابهـا«،5 از ايـن بالاتر چه شـهادتى؟ 
«،6آيه نازل شـده  دربـارهى‌ جهـاد اميرالمؤمنين، خـداى متعال: »و مـن النّاس من يشـرى نفسـه ابتغاء مرضـات اللَّ
اسـت در مـورد مجاهـدت اميرالمؤمنيـن و ايثـار اميرالمؤمنيـن؛ دربـارهى‌ كس ديگـرى اين آيه نازل نشـده اسـت. 
دربارهى‌ انفـاق اميرالمؤمنيـن: »و يطعمون الطّعـام على حبّه مسـيكنا و يتيمـا و اسـيرا«؛7 اميرالمؤمنيـن و خاندان 
مكرم نزدكي او مشـمول ايـن آيه‌اند. »انمّـا وليّكم اللَّ و رسـوله و الذّين امنـوا الذّين يقيمـون الصّلاة و يؤتـون الزّكاة و 
هم راكعـون«.8 همه گفته‌انـد اين، دربـارهى‌ اميرالمؤمنين اسـت. ايـن معيارها - معيارهـاى متعددى كه در اسلام، 
معيار برگزيدگى اسـت، معيار برترى اسـت - از علـم و تقـوا و انفاق و ايثـار و جهاد و بقيـهى‌ معيارهائى كه در اسلام 
وارد شـده اسـت، همه و همه، ىكي كيـى بـا اميرالمؤمنين تطبيق مكيند. يكسـت كـه بتواند ايـن چيزهـا را در على 

بـن اب‌ىطالـب )عليه‌السّلام( انـكار كند؟

5( احتجاج، ج 1، ص 78
6( بقره: 207
7( انسان: 8

8( مائده: 55
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على بن ابى‌طالب كي قلهى‌ مرتفع براى حاكم اسلامى
 دعوت مـا از همهى‌ مسـلمانان عالـم اين اسـت كه ايـن حقائـق را مورد تأمـل قـرار بدهند. مـا در عالم وحـدت امت 
اسلامى هيـچ اصـرارى نداريم كه يـك فرقـه عقائد يـك فرقهى‌ ديگـر را حتمـاً قبـول كنند؛ نـه، وحدت بـه معناى 
اين نيسـت. وحـدت به معنـاى اين اسـت كه بـا عقائد مختلـف، شـعب مختلـف، مشـتركات را بگيرند، مـوارد محل 

اختلاف را وسـيلهى‌ برادركشـى و جنگ و دشـمنى قـرار ندهند؛ مسـئلهى‌ وحدت اين اسـت.
 امـا بـه عنـوان بيـان حقيقـت و طلـب حقيقـت، ايـن يـك درخواسـت منطقـى اسـت از همـهى‌ مسـلمانان: بروند 
تحقيـق كننـد، ملاحظه كننـد، آنچـه را كه محققين شـيعه نوشـتند، علمـاى بـزرگ شـيعه در زمان خـود ما جمع 
كردند، نوشـتند، تحقيـق كردنـد، در دنياى اسلام آنهـا را عرضه كردنـد، نوشـتهى‌ آنها مـورد تقدير علماى اسلام، 
روشـنفكران اسلام، برجسـتگان اسلام قرار گرفتـه اسـت، اينهـا را ملاحظـه كننـد؛ خودشـان را محصـور نكنند، 
محروم نكننـد. كتابهاى مرحوم سـيد شـرف‌الدين عاملى )رضـوان اللَّ عليـه(، كتاب شـريف الغدير تأليـف علامهى‌ 
امينـى، اينها حقايقى اسـت كـه جمع شـده اسـت. مسـئلهى‌ غدير يـك مسـئلهى‌ مسـلّم تاريخـى اسـت. در ده‌ها 
كتـاب، مرحـوم امينى ده‌هـا طريـق از طرق اهـل سـنت را نقـل مكيند كـه ماجراى غديـر را بـه همين شـكل كه ما 
نقل مكينيم، نقـل كرده‌انـد. اين چيزى نيسـت كه فقـط در كتابهـاى ما باشـد. حالا در معنـاى مـولا، بعضى ممكن 
اسـت خدشـه كنند، بعضى خدشـه هم نمكينند. ماجرا يـك ماجراى حقيقـى، واقعى و بيان معيار اسـت؛ مشـخص 
اسـت كه اميرالمؤمنين على بـن اب‌ىطالـب )عليـه آلاف التّحيّة و السّلام( يـك قلهى‌ مرتفع اسـت؛ هم بـراى حاكم 

اسلامى و حكومت اسلامى، هـم براى هـر فرد مسـلمان.

شناخت و الگوگیری برای امت اسلامی از عملکرد امیرالمؤمنین 
جوانـى آن بزرگـوار، الگوسـت بـراى جوانهاى امـت اسلام؛ آنجور بـا صفـا و صداقـت و بصيـرت، حقيقـت را ديدن، 
شـناختن، به دنبـال آن دويـدن، از آن با همـهى‌ وجود دفـاع كـردن، ميدانهاى خطـر را طى كـردن، خطـر را نديده 
گرفتـن و به هيچ انگاشـتن، از راه صحيح كي سـر سـوزن منحرف نشـدن، چشـم بـه پيغمبر داشـتن، »يحـذو حذو 
الرّسـول«؛9 دنبـال پيغمبر قـدم به قدم حركـت كـردن، در مقابل امـر الهـى و اوامر پيغمبر تسـليم محض بـودن، در 
عيـن حال لحظـه به لحظـه بر دانـش خـود افـزودن، عمـل را با علـم خود منطبـق كـردن در همـهى‌ آنـات زندگى. 
ايـن، جوانـى اميرالمؤمنيـن اسـت. دورهى‌ ميان‌سـالى و سـالخوردگى اميرالمؤمنيـن هـم مشـحون از امتحانهـاى 
دشـوار، امتحانهـاى عجيـب و غريـب اسـت و در همـهى‌ اينهـا آن صبـر عظيـم، صبـر جميـل؛ مصلحت اسلام را - 
آنجائى كـه مصلحت اسلام در خطر اسـت - بـر همه چيـز ترجيـح دادن، حتّى بر حـق مسـلّم خـود. اميرالمؤمنين 
ميتوانسـت آن وقتـى كه احسـاس مكيـرد حـق او ضايع ميشـود، قيام كنـد؛ على كه از كسـى نميترسـيد. او كسـى 
بود كـه اگر جلو هـم م‌ىافتـاد، مطمئناً كسـانى دنبـال او حركـت مكيردند؛ اما »فأمسـكت بيـدى يدى حتّـى رأيت 
راجعة النّـاس قد رجعـت عن الإسلام يدعـون إلى محـق دين محمّـد )صلّـى اللَّ عليـه و آلـه(«10 ميفرمايـد: ديدم 
انگيزه‌هـاى مخالف با اصـل ديـن، دارد در دلها زنده ميشـود، دشـمنانى هسـتند، مخالفينـى هسـتند، ميخواهند از 
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موقعيت اسـتفاده كننـد، لذا من آمدم وسـط ميـدان، از اصـل دين دفـاع كـردم؛ از حق خود گذشـتم و عبـور كردم. 
مصلحـت اسلام را اينجور بـا همهى‌ وجـود رعايـت مكينـد. آن وقتى هـم كه نوبـت حكومت و سياسـت به حسَـب 
تقديـر الهى بـه او ميرسـد، مـردم مراجعه مكيننـد، اصـرار مكيننـد، از آن حضـرت ميخواهند كـه زمام قـدرت را در 
دسـت بگيرد، مقتدرانـه وارد ميـدان ميشـود؛ »لايخاف فـى اللَّ لومة لائـم«؛11 از هيچ چيـز نميترسـد، هيچ ملامتى 
او را از راه بـر نميگردانـد. كي الگـوى كامل؛ ايـن اميرالمؤمنين اسـت؛ اين آن انسـان والائى اسـت كه شـيعه براى او 

ايـن ارج و مقـام را قائل اسـت. ايـن را خوب اسـت همـهى‌ امت اسلامى توجـه كنند.

کشیدن خط بطلان بر همه اتهامات با مسئلهى‌ غدير
 حادثـهى‌ غديـر بـه نـگاه مرحـوم علامـهى‌ امينـى )رضـوان اللَّ تعالى عليـه( صاحـب كتـاب الغديـر و بعـد در نگاه 
مرحوم شـهيد مطهـرى )رضـوان اللَّ عليه( وسـيلهى‌ وحدت امت اسلامى اسـت. گمـان نكنند بعضى كـه حادثهى‌ 
غديـر مايهى‌ اختلاف اسـت؛ نـه. امـروز ببينيـد كه بيـش از هميشـه - در گذشـته هم بـوده اسـت - شـيعه را متهم 
مكيننـد. ببينند مسـئلهى‌ تشـيع برآمـدهى‌ از يـك اعتقاد صحيـحِ سـالمِ خالصِ نسـبت به وحـى الهى اسـت - اين 
اسـت معناى تشـيع - اعتقاد بـه ارزشهاسـت، اعتقاد بـه معيارهاسـت، ملاك قـرار دادن معيارهائى اسـت كـه قرآن 
آنهـا را ملاك قـرار داده اسـت. حالا يـك مشـت ياوه‌گـوى هرزه‌گـو در گوشـه و كنار دنيـاى اسلام شـيعه را متهم 
كنند به آن چيزى كه شـيعه فرسـنگها از آنها دور اسـت؛ مسـئلهى‌ سـاختگى بـودن و جعلى بـودن و بعداً بـه وجود 

آمـدن و سياسـى بـودن و ايـن حرفها را پيـش بياورنـد! نه، مسـئلهى‌ غديـر خط بطلان مكيشـد بر همـهى‌ اينها.

عزت و عظمت اسلام، به برکت روح ولایت
 چه سـودى ميبرند آن كسـانى كه سـعى مكينند اين جمعيـت و اين جريـان عظيم اسلامى را از محدودهى‌ اسلام 
بيرون نشـان بدهند، كه سياسـتها امروز دنبال آنهاينـد. امروز سياسـتها هميـن را ترويج مكينند؛ چرا؟ چون شـيعه 
به بركت روح ولايـت توانسـته اسـت كارى را بكند كه همـهى‌ مسـلمانان آرزوى آن را داشـته‌اند. همهى‌ مسـلمانان 
خيرخـواه و دلسـوز و علاقه‌منـد آرزو مكيردنـد كه يـك روزى اسلام با همـان تماميـت و حقانيت بر كرسـى قدرت 
بنشـيند. روشـنفكران مسـلمان در اين ىكي دو قرن اخير در حسـرت چنين روزى زندگـى كردند و در حسـرت او از 
دنيـا رفتند. امـروز اين را شـيعه به وجـود آورده اسـت؛ اين حاكميـت اسلامى را، اين عظمـت اسلامى را، اين عزت 
اسلامى را. اين، بـه بركـت روح ولايـت اسـت. دشـمن ايـن را م‌ىبينـد، ميخواهـد دوْر شـيعه را، دوْر اهـل ولايت را 
خالى كند. لـذا امروز اتهامات عليه تشـيع از هميشـه بيشـتر اسـت. در طول تاريـخ بوده‌اند افـراد كج‌فهـم و كج‌تابى 
كه عليـه شـيعه حـرف زدنـد، اتهامـات وارد كردنـد، دروغهائـى سـاختند؛ امـا امـروز از همـهى‌ آن اتهامـات، حجمِ 

اتهامات بيشـتر اسـت و اينها دسـت سياستهاسـت؛ چرا ايـن را نميفهمند؟

11. بحارالانوار، ج 68، ص 360
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مرعوب شدن دشمنان از حركت و بيدارى اسلامى
ما هـم بايد بفهميـم؛ ما شـيعيان هم بايـد بفهميم؛ بدانيم سياسـت اسـتكبار امـروز، جدا كردن شـيعه از غير شـيعه 
اسـت، جدا كـردن گروه‌هـاى مسـلمان از كيديگـر و به جـان هم انداختـن گروه‌هاى مسـلمان اسـت. مـا بايد كمك 
نكنيم به ايـن هدف؛ مـا بايسـتى نگذاريم دشـمن به اين هـدف برسـد؛ هم مـا موظفيم، هم غير شـيعه؛ آن كسـانى 
كه شـيعه نيسـتند؛ جمعيتهـا و مذاهـب غير شـيعه در اسلام. همـه ايـن را بدانند: امروز شـيعه اسـت كـه در ايران 
اسلامى، اين پرچم اقتدار اسلامى و عـزت اسلامى را بلند كرده اسـت و بر روى دسـت گرفته و اسـتكبار احسـاس 
عجـز مكيند؛ ايـن يـك واقعيت اسـت؛ ايـن يـك واقعيت اسـت. ايـن توطئه‌هائـى كه در اين سـى سـال عليـه نظام 
جمهـورى اسلامى از سـوى دشـمنان گوناگـون - البتـه در رأس آنهـا آمريـكا و خبيث‌ترين آنهـا انگليـس - انجام 
دادند، به خاطر اين اسـت كـه اينها مرعوبنـد؛ از حركت اسلامى، از بيدارى اسلامى، از بـه خود آمدن دنياى اسلام 
ميترسـند؛ ميدانند كه اگـر دنياى اسلام به خـود بيايد، توجه كند، احسـاس اسـتقلال كنـد، احسـاس هويت كند، 
احسـاس عزت بكنـد، اين منطقهى‌ حسـاس دنيـا كـه در اختيار مسـلمانان اسـت - كه حسـاس‌ترين مناطـق دنيا، 
هميـن منطقهى‌ مسلمان‌نشـين اسـت - از تحت سـيطرهى‌ اسـتكبار بيـرون خواهـد رفـت؛ از اين ميترسـند. چون 
ميترسـند، توطئه مكينند؛ ابزارهـاى گوناگون را به كار ميگيرند. امروز سـردمداران سياسـتهاى اسـتكبارى - آمركيا 
و صهيونيسـتها و بقيهى‌ مسـتكبرين - همهى‌ توان خودشـان را بـه كار گرفته‌انـد، بلكه بتواننـد ملت ايـران را، نظام 
جمهورى اسلامى را منـزوى كننـد، ب‌ىاثر كننـد؛ نتوانسـته‌اند و بـه توفيـق الهى، بـه فضل الهـى، به حـول و قوهى‌ 

الهى بـاز هـم نخواهند توانسـت.
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امامت و ولایت

جامعه هادی به حق، با سرپرستی امام عادل *

ولایت امیرالمؤمنین همان ولایت پیامبرست 
عيد غديـر اگرچه شـاخص فرقـهى‌ اماميهى‌ شـيعه اسـت، ولـى در واقع بـا مفهـوم و محتـوا و مضمون گسـترده‌اى 
كه ايـن حادثـه دارد، ايـن عيد متعلـق به همـهى‌ مسـلمانان، بلكـه با توضيحـى كه عـرض خواهـم كـرد، متعلق به 

همهى‌ كسـانى اسـت كه براى بهـروزى انسـان دل ميسـوزانند.
مـا شـيعيان ايـن اعتقـاد راسـخ را كـه متكـى بـه دليـل متقـن و غيـر قابـل ترديـد اسـت، دربـارهى‌ اميرالمؤمنين 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب )عليه‌السّلام( داريـم. ايـن حديـث متواتـر - يعنـى حديـث روز غديـر - را كـه همـهى‌ محدثيـن 

بـزرگ اسلام، از شـيعه و سـنى نقـل كرده‌انـد، مسـتند ايـن عقيـدهى‌ متقـن ميدانيم.
پيغمبـر اكـرم در كي روز گـرم و در يـك نقطـهى‌ حسـاس، در مقابـل چشـم مـردم، عل‌ىبن‌اب‌ىطالب )عليـه الصّلاة 
و السّلام( را بـه عنـوان امام مسـلمين پـس از خود و ولـى امر امـور اسلام معين كـرد و به مـردم معرفى كـرد؛ »من 
كنت مـولاه فهـذا علـىّ مـولاه«.1 ايـن عطف بـه آيـات متعددى اسـت كـه ولايـت پيغمبـر از سـوى خـداى متعال 
تثبيت شـده اسـت؛ »انمّـا وليّكـم اللَّ و رسـوله«2 و آيات متعـدد ديگـر. ميفرمايد: آن كسـى كـه من ولى او هسـتم، 
اين على ولى اوسـت. هـر معنائى كـه ولايت در مـورد پيغمبـر دارد، همان معنـا در مـورد اميرالمؤمنين بـا اين نصب 
پيغمبـر و معرفـى پيغمبر محقق اسـت. ايـن كي دليـل محكم و مسـتندِ غيـر قابـل ترديد اسـت. در ايـن خصوص، 

بـزرگان بحـث كرده‌انـد. لازم نيسـت وارد بحثهاى اعتقادى بشـويم؛ اين مسـلّم اسـت.
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را آن روز همـهى‌ مـردم از نزديـك آزمـوده بودنـد؛ كسـى نبـود كـه نسـبت بـه ايـن نصـب 
اميرالمؤمنيـن دچـار ترديـد شـود. روشـن بـود كـه ايـن مـرد فـداكارِ مخلـصِ داراى مرتبـهى‌ عالـى ايمـان و تقوا، 

*. بيانات در جمع ۱۱۰ هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير 1389/09/04
1. كافى، ج 1، ص 420
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شايسـتهى‌ كي چنين حركتى از سـوى پيغمبـر اكرم و در واقع از سـوى خـداى متعال اسـت. نصـب اميرالمؤمنين، 
نصب نبـوى نبـود؛ نصـب الهـى بـود؛ ايـن شـأن پـروردگار بـود كـه پيغمبر ايـن را بـه مـردم مؤمـن ابلاغ كرد.

عظمت غیر قابل انکار علی)علیه السلام(
اميرالمؤمنيـن آن روزى كـه بـه همـراه پيغمبـر وارد مدينـه شـد، يـك جوان بيسـت و دو سـه سـاله بـود. جوانهاى 
بيسـت و دو سـه سـالهى‌ امروز رفتـار خود را مقايسـه كننـد با آنچـه كه آن جـوان ممتـازِ در طـول تاريخ بشـريت از 
خود بـروز داد. همين جـوان بود كـه سـتاره و قهرمان جنـگ بدر شـد؛ همين جـوان بود كـه در جنگ احـد آنچنان 
درخشـيد كه همهى‌ مسـلمانها به عظمـت كار او وقوف پيـدا كردند؛ همين جـوان بود كـه در امتحانهـاى گوناگون، 
در غـزوات پيغمبـر، در ايسـتادگى در برابـر فشـار جبهـهى‌ كفـر و اسـتكبارِ آن روز در كنـار پيغمبر ايسـتاد؛ همين 
جوان بـود كه به دنيـا تعلق خاطـر پيدا نكـرد. آن روزى كـه پيغمبـر اكـرم او را - كه در عين حـال جوان بـود - نصب 
مكيـرد، اين جـوان در چشـم مسـلمانان عظمتى داشـت كـه ايـن عظمت براى كسـى قابـل انـكار نبـود. هيچ كس  

هـم اين را انـكار نكرده اسـت؛ نـه در آن زمـان، و نـه در زمانهـاى بعد.

امامت، مسأله‌ای همگانی برای جوامع بشرى  
ماجـراى غديـر فقط نصـب كي جانشـين بـراى پيغمبـر نبـود. غديـر دو جنبـه دارد: ىكي جنبـهى‌ نصب جانشـين 
اسـت. جنبهى‌ ديگـر قضيـه، توجـه دادن به مسـئلهى‌ امامـت اسـت؛ امامت با همـان معنائـى كه همهى‌ مسـلمين 
از اين كلمـه و از ايـن عنـوان ميفهميدند. امامـت يعنى پيشـوائى انسـانها، پيشـوائى جامعه در امـر دين و دنيـا؛ اين 
ىكي از مسـائل اصلـى در طول تاريخ طولانى بشـر بوده اسـت. مسـئلهى‌ امامت، كي مسـئلهى‌ مخصوص مسـلمانها 
يا مخصوص شـيعيان نيسـت. امامت يعنـى كي فـردى، كي گروهـى بر يـك جامعـه‌اى حكمرانى مكيننـد و جهت 
حركـت آنهـا را در امـر دنيـا و در امـر معنويـت و آخرت مشـخص مكيننـد. اين يـك مسـئلهى‌ همگانى اسـت براى 

همـهى‌ جوامع بشـرى.

ترسیم مسأله امامت در قرآن:

الف( امامان هادی و مبشر به حق
خـوب، اين امـام دو جـور ميتواند باشـد: كي امامى اسـت كه خـداى متعـال در قـرآن ميفرمايـد: »و جعلنا هـم ائمّة 
يهدون بأمرنـا و اوحينا اليهـم فعل الخيـرات و اقام الصّلـوة و ايتـاء الزّكوة و كانـوا لنا عابديـن«.3 اين امامتى اسـت كه 
به امـر پـروردگار، مـردم را هدايت مكينـد؛ مـردم را از خطرهـا، از سـقوطگاه‌ها، از لغزشـگاه‌ها عبـور ميدهـد؛ آنها را 
به سـرمنزل مقصـود و مطلـوب از حيات دنيوى انسـان - كـه خداوند ايـن حيات را بـه انسـان داده، براى رسـيدن به 
آن مقصـود - ميرسـاند و بـه آن سـمت هدايـت مكيند. ايـن كي جـور امام اسـت كـه مصـداق آن، انبيـاى اله‌ىاند؛ 
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مصداق آن، پيغمبر اكرم اسـت كـه امام باقر )عليـه الصّلاة و السّلام( در منا مـردم را جمع كـرد و فرمود: »انّ رسـول 
اللَّ كان هـو الامـام«. اولين امـام، خود پيغمبر اسـت. پيغمبـران الهـى، اوصيـاى پيغمبـران، برگزيده‌ترين انسـانها، 
از اين دسـته امامهـاى نـوع اولند؛ كـه اينها كارشـان هدايت اسـت، از سـوى خـداى متعـال رهنمائى ميشـوند، اين 
رهنمائى را به مـردم منتقـل مكيننـد: »و اوحينا اليهم فعـل الخيـرات«؛ كارشـان كار نكي اسـت، »و اقـام الصّلوة«؛ 
نماز را برپـا ميدارند - كـه نماز رمز ارتبـاط و اتصال انسـان به خداسـت - »و كانوا لنـا عابدين«؛ بندهى‌ خدا هسـتند، 
ماننـد همهى‌ انسـانها كه بنـدگان خدا هسـتند. عزت دنيـوى آنها كمترين آسـيبى بـه بندگى خـدا در وجـود آنها و 

در دل آنهـا نميزنـد. اين كي دسـته.

ب( امامان طاغوت و دعوت به باطل
كي دسـتهى‌ ديگـر: »و جعلنا هـم ائمّة يدعـون الـى النّار«،4كـه در قـرآن دربـارهى‌ فرعون وارد شـده اسـت. فرعون 
هم امام اسـت. به همـان معنا كـه در آيـهى‌ اول »امام« اسـتعمال شـده بـود، در اينجـا هم امـام به همان معناسـت؛ 
يعنى دنياى مـردم و دين مـردم و آخـرت مردم - جسـم و جان مـردم - در قبضـهى‌ قدرت اوسـت، امـا »يدعون الى 

النّار«؛ مـردم را به آتـش دعـوت مكينند، مـردم را بـه هكلات دعـوت مكينند.
سـكولارترين حكومتهـاى دنيا هـم، عل‌ىرغـم آنچه كـه ادعا مكيننـد، چـه بدانند، چـه نداننـد، دنيا و آخـرت مردم 
را در دسـت گرفته‌انـد. ايـن دسـتگاههاى عظيـم فرهنگى كـه امـروز نسـل جـوان بشـر را در چهارگوشـهى‌ دنيا به 
سـمت بد اخلاقى و فسـاد و تباهى دارنـد حركت و سـوق ميدهند، همـان امامانى هسـتند كـه »يدعون الـى النّار«. 
دسـتگاه‌هاى قدرتنـد كـه به خاطـر منافـع خودشـان، بـه خاطـر حاكميتهـاى ظالمانه‌شـان، بـه خاطر رسـيدن به 
اهـداف گوناگـون سياس‌ىشـان مـردم را مكيشـانند؛ دنيـاى مـردم هـم دسـت آنهاسـت، آخـرت مـردم هم دسـت 

آنهاسـت، جسـم و جان مـردم در اختيار آنهاسـت.
اينكه ادعا بشـود كـه در مسـيحيت، كليسـا بـه آخـرت ميپـردازد، حكومت بـه دنيا ميپـردازد، يـك مغالطه اسـت. 
آنجائـى كـه قـدرت دسـت انسـانهاى بيگانـهى‌ از ديـن و اخلاق باشـد، كليسـا هـم در خدمـت آنهـا قـرار ميگيرد؛ 
معنويت هـم در پنجـهى‌ اقتـدار آنها خـرد ميشـود و از بيـن ميرود؛ جسـم و جـان انسـانها زيـر تأثير عوامـل قدرت 

آنهاسـت؛ اين مسـئلهى‌ هميشـهى‌ بشـر اسـت.

همه‌گیر شدن مضمون غدیرخم
« اسـت، هادى بـه خيرات اسـت، هادى به حق اسـت  يـك جامعه، يا زيـر سرپرسـتى امام عادل اسـت - كـه »من اللَّ
- يـا در اختيار انسـانهائى اسـت كـه از حـق بيگانه‌اند، بـا حـق ناآشـنايند و در موارد بسـيارى با حـق عنـاد ميورزند. 
چون حق بـا منافع شـخصى آنها، بـا منافع مادى آنها سـر سـازش نـدارد، با حق عنـاد ميورزنـد. پس كيـى از اين دو 

حال اسـت؛ از ايـن دو حال خارج نيسـت.
اسلام بـا تشـيكل حكومـت در مدينـه و تشـيكل جامعـهى‌ مدنـى نبـوى نشـان داد و ثابـت كـرد كـه اسلام فقط 
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نصيحـت كـردن، موعظه كـردن و دعـوت كـردن به زبـان نيسـت. اسلام ميخواهد حقايـق احـكام الهـى در جامعه 
تحقـق پيدا كنـد؛ اين جز بـا ايجاد قـدرت الهـى امكان‌پذير نيسـت. بعد هـم پيغمبـر اكـرم در پايان عمـر مباركش، 
بـه دسـتور الهى، بـه الهـام الهـى، نفر بعـد را خـودش معيـن كـرد. البتـه مسـير تاريخ اسلام مسـير ديگـرى رفت. 
آنچه كـه پيغمبـر ميخواسـت، آنچه كه اسلام ميخواسـت، اين بـود. اين يـك طرحى شـد كـه در تاريخ مانـد. نبايد 
تصور كرد كـه انديشـهى‌ پيغمبر شكسـت خورد؛ نـه، شكسـت نخـورد؛ در آن برهـه تحقق پيـدا نكرد، امـا اين خط 
شـاخص در جامعهى‌ اسلامى و در تاريخ اسلامى باقى ماند. امروز شـما در اين گوشـهى‌ از دنياى اسلام نتائج آن را 
م‌ىبينيد و به فضـل الهى، به حـول و قـوهى‌ الهى، ايـن الگو، اين خـط واضـح، در دنياى اسلام روزبـه‌روز همه‌گيرتر 

خواهـد شـد؛ اين مضمـون غدير اسـت.

همگانی بودن خط مشی غدیر خم
بنابرايـن مسـئلهى‌ غدير، فقط مسـئلهى‌ شـيعه نيسـت؛ مسـئلهى‌ مسـلمانان، بلكه مسـئلهى‌ همهى‌ انسانهاسـت. 
آنهائى كـه بينديشـند، ميدانند كه اين خط روشـن، خطى اسـت كـه متعلق بـه همهى‌ انسانهاسـت؛ جز ايـن راهى 
وجـود نـدارد. اگـر قـدرت در اجتماعات انسـانى دسـت شـيطان‌صفتان باشـد، دنيا بـه همان راهـى ميرود كه شـما 
امـروز مظاهـر آن را در دنيـاى مدرن مشـاهده مكينيـد. هرچـه دنيا مدرنتـر بشـود، خطـرِ آنگونه حكومتها بيشـتر 
ميشـود. البتـه هرچـه دنيـا از لحاظ علـم و معرفـت پيشـتر بـرود، امـكان و احتمـال بـروز خـط هدايت هم بيشـتر 
ميشـود. اينجور نيسـت كه ما بـا پيشـرفت علم احسـاس كنيـم كه ايـن خط هدايـت عقـب افتاد؛ نـه، جلـو ميرود.
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ولایت مطلقه فقیه و انعطاف‌پذیری دستگاه ولایت

جریان فقه سیاسی شیعه در تمامی اعصار
تشـکیل نظـام سياسـى جامعـه بـر مبنـاى فقـه 

توسط امام خمینی)ره(
چالشهای بزرگ بر سر راه حفظ هويت نظام

حفظ هویت نظام با پایبندی به اصول
پايبندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسلامى

نصرت الهی مبتنی بر حفظ خطوط اصلی نظام
انعطاف‌پذيرى و حرکت داشتن دستگاه ولايت

التقاط و کج فهمی در مساله ولایت فقیه
لزوم ترسیم مبانى مردم‌سالارى دينى برای 

کشورهای اسلامی



امامت و ولایت

ولایت مطلقه فقیه و انعطاف‌پذیری دستگاه ولایت *

جریان فقه سیاسی شیعه در تمامی اعصار
 مطلبى كـه مـن امـروز ميخواهم عـرض بكنم - كـه ان‌شـاءاللَّ سـعى كنم كوتـاه عرض بشـود - اين اسـت كـه فقه 
سياسـى در شـيعه، سـابقه‌اش از اولِ تدويـن فقـه اسـت. يعنـى حتّـى قبـل از آنكـه فقـه اسـتدلالى در قرن سـوم و 
چهـارم تدويـن بشـود - در عهـد روايـات - فقـه سياسـى در مجموعهى‌ فقه شـيعه حضـور روشـن و واضحـى دارد؛ 
كه نمونـه‌اش را شـما در روايات م‌ىبينيـد. هميـن روايت »تحف‌العقـول« كه انـواع معاملات را چهار قسـم مكيند، 
كي قسـمش سياسـات اسـت - امّاالسّياسـات - كه خـب، در آنجـا مطالبـى را بيان مكينـد. در ايـن روايـت و روايات 
فراوان ديگر، شـاخصها ذكر ميشـود. ايـن روايت معـروف صفوان جمّال: »كلّ شـ‌ىء منك حسـن جميـل الّ اكرائك 
الجمـال من هـذا الرّجـل« و ديگـر رواياتى كه فـراوان اسـت، از ايـن قبيل اسـت. بعد كـه نوبت بـه عصـر تدوين فقه 
اسـتدلالى ميرسـد - دوران شـيخ مفيد و بعد از ايشـان - باز انسـان مشـاهده مكيند كه فقـه سياسـى در آنجا وجود 

دارد؛ در ابـواب مختلـف، آن چيزهائـى كه مربوط بـه احـكام سياسـت و ادارهى‌ جامعه اسـت، در اينها هسـت.

تشکیل نظام سياسى جامعه بر مبناى فقه توسط امام خمینی)ره(
 بنابرايـن سـابقهى‌ فقه سياسـى در شـيعه، سـابقهى‌ عريقى اسـت؛ لكيـن كي چيـز جديد اسـت و آن، نظام‌سـازى 
بر اسـاس اين فقه اسـت؛ كه ايـن را امـام بزرگوار مـا انجـام داد. قبل از ايشـان كـس ديگـرى از اين ملتقطـات فقهى 
در ابـواب مختلف، كي نظـام به وجـود نياورده بـود. اولْ كسـى كه در مقـام نظـر و در مقام عمـل - توأمـاً - كي نظام 
ايجاد كـرد، امـام بزرگـوار ما بـود؛ كه مردم‌سـالارى دينـى را مطـرح كرد، مسـئلهى‌ ولايـت فقيـه را مطرح كـرد. بر 
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اسـاس اين مبنا، نظام اسلامى بر سـر پا شـد. اين، اولين تجربه هم هسـت. چنيـن تجربه‌اى را مـا در تاريـخ نداريم؛ 
نـه در دوران صفويـه داريم، نـه در دوره‌هـاى ديگـر. اگرچـه در دوران صفويه كسـانى مثـل »محقق كرىك«هـا وارد 
ميـدان بودنـد، امـا از ايـن نظـام اسلامى و نظـام فقهـى در آنجا خبـرى نيسـت؛ حداكثـر اين اسـت كه قضـاوت به 
عهدهى‌ يـك ملائى، آن هـم در حـد محقق كركـىِ با آن عظمت بوده اسـت؛ ايشـان ميشـود رئيـس قضات، تـا مثلًا 
قضـات را معيـن كنـد؛ بيـش از اينها نيسـت؛ نظـام حكومـت و نظـام سياسـى جامعه بـر مبناى فقـه نيسـت. ايجاد 

نظام، كارى اسـت كه امـام بزرگـوار ما انجـام داد. 

چالشهای بزرگ بر سر راه حفظ هويت نظام
همـان طـورى كـه جنـاب آقـاى مهـدوى در نطقشـان اشـاره كردنـد - كـه مـن اجمـالاً اطلاع پيـدا كـردم - امام 
مسـئلهى‌ ولايـت فقيـه را در نجـف اسـتدلالى كردنـد و بحـث كردند؛ بعـد هـم در مقام عمـل، ايـن را پيـاده كردند 
و آوردند، شـد يـك نظام اسلامى. خـب، اينجـا دو تا مطلـب وجـود دارد كه مـا بايد بـه ايـن دو مطلب توجـه كنيم.

 يـك مطلب اين اسـت كـه كي چالـش بزرگى همـواره بـر سـر راه حفظ هويـت اين نظـام وجود داشـته اسـت؛ الان 
هم وجـود دارد، بعـد از اين هـم خواهد بـود. آن چالـش عبارت اسـت از چالـش بين وفـادارى و حفظ خطـوط اصلى 
- يعنى اصـول و مبانى نظـام - از يـك طرف، و دسـتاوردهاى پيشـرفت مـادى و معنـوى براى نظـام از طـرف ديگر. 
اين فكـر گاهى اوقـات پيش م‌ىآيـد؛ البته دليـل هـم دارد كه اين فكـر پيـش م‌ىآيد؛ چـون آن هدفهـاى مترتب بر 
آن مبانـى، اينجور نيسـت كه هدفهاى زودرسـى باشـد، كـه حالا در ظرف ده سـال و بيسـت سـال حتماً ايـن هدفها 
تأمين شـود؛ گاهـى اوقـات بايد نسـلها بگـذرد تا ايـن اهدافـى كه بـر مبنـاى آن اصول ترسـيم شـده اسـت، تحقق 
پيدا كنـد. وقتى كـه ايـن اهـداف در ميان‌مدت يـا در كوتاه‌مـدت تحقق پيـدا نكـرد، اين وسوسـه به سـراغ نخبگان 
و زبـدگان و مسـئولان م‌ىآيـد كه نكنـد پايبنـدى ما به ايـن اصول اسـت كـه مانع ميشـود ما بـه اين اهداف دسـت 

پيدا كنيـم. اين يـك چالش بسـيار مهمى اسـت.
 من مدتهـا قبل در يـك صحبتى اشـاره كـردم كه كيـى از مظاهـر عظمت امـام بزرگـوار عبارت بـود از صبـر در اين 
قضيه. البتـه دوران ايشـان، دوران كوتاهى بود - ده سـال بيشـتر طول نكشـيد - اما در هميـن دوران، ايشـان پايه‌ها 
را محكـم چيد. كيـى از كارهـاى امـام اين بـود كه بـه خاطر مشـلاكتى كـه احياناً پيـش م‌ىآمـد - چـه در زمينهى‌ 
مسـائل داخلى، چه در زمينـهى‌ چالشـهاى بين‌المللى - ايشـان از مبانـى و اصول كوتـاه نيامد؛ يعنى صبـر كرد. من 
تعبير كـردم به صبـر امام. صبر ايشـان بـه اين معنا بـود كه تحمـل كـرد. در برابر فشـارهائى كـه م‌ىآمد، كـه آقا اگر 
چنانچه ايـن حكـم را نكنيد، اگـر قضيهى‌ سـلمان رشـدى را مطـرح نكنيـد، اگر چه نشـود، اگـر چه نشـود، ممكن 
اسـت ما به ايـن موفقيتها دسـت پيدا كنيم، ايشـان تسـليم نشـد؛ ايشـان پافشـارى كـرد. اين چالـش تا امـروز هم 

وجـود دارد.
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حفظ هویت نظام با پایبندی به اصول
 خب، عـده‌اى ممكن اسـت بـه اين فكـر بيفتند كـه پايبنـدى ما بـه اصول موجب شـده اسـت كه مـا به ايـن اهداف 
دسـت پيدا نكنيم؛ ناكام‌ىهائـى در سـطح ادارهى‌ داخلـى يا در سـطح مسـائل بين‌المللى، مـا را دچار مشـكل كند. 
ايـن چالش مهمـى اسـت؛ با ايـن چالـش بايـد هوشـيارانه برخـورد كرد. نـه، درسـت، عبـارت اسـت از اينكـه ما هر 
دو هـدف را بـه مـوازات كيديگـر دنبـال كنيـم و بدانيـم كـه ايـن دو هـدف بـا كيديگر سـازگار اسـت؛ يعنـى حفظ 
اصـول و مبانـى نظـام و در واقع حفـظ هويت نظـام از يـك طـرف، و از طـرف ديگر، دسـت يافتـن بـه آن اهدافى كه 
نظام تعريـف كرده اسـت؛ چـه اهـداف مـادى و پيشـرفتهاى مـادى و علمـى و معيشـتى و تمدنـى و امثـال اينها، و 
چه اهـداف معنـوى مثـل اسـتقرار عدالـت و از اين قبيـل چيزهـا. بايـد بدانيم اينهـا سـازگار اسـت. و مـا نميتوانيم 
به آن اهـداف برسـيم، مگـر اينكه به ايـن اصـول پابند باشـيم. يعنـى به خاطـر اينكـه مشـلاكتى در رسـيدن به آن 
هدفها پيـش م‌ىآيـد، از اصـول دسـت برنداريـم، حالت قناعـتِ حداقلـى پيـدا نكنيـم؛ و بدانيم كـه اگر مـا از اصول 
دسـت برداشـتيم، حتّى هويـت نظام كـه از بيـن خواهد رفـت، بـه آن هدفها هم نميرسـيم. مـا در هميـن انقلابهاى 
گوناگـون، نظائـرش را ديديـم. البتـه اصـول آنهـا، اصول باطلـى بود؛ امـا تنازلهـاى آنهـا به هيـچ وجه بـه آنها كمك 

نكـرد.

پايبندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسلامى
 اينكـه ما بيائيـم مسـئلهى‌ عقلانيـت را مطـرح كنيـم و بگوئيـم »بر سـر عقل آمـدن انقلاب«، اين مـا را بـه نتيجه 
نميرسـاند. مـن يـادم هسـت آن سـالهاى اول انقلاب، از جملـهى‌ حرفهائـى كـه زده ميشـد، اين بـود كه بايسـتى 
مـا انقلاب را سـر عقـل بياوريـم! يعنـى عقلانيـت را بـه عنـوان يـك وسـيله، بهانـه قـرار بدهنـد و از اصـول و مبانى 
و پايه‌هـاى اصلـى صـرف نظـر كننـد؛ ايـن نبايـد انجـام بگيـرد. »و ان تطـع اكثـر مـن فـى الارض يضلّـوك عـن 
سـبيل‌اللَّ ان يتّبعـون الّ الظّـنّ و ان هـم الّ يخرصون«.1 نبايسـتى اصـول را پامـال كرد. البتـه اين كار مهمى اسـت؛ 
پيچيدگ‌ىهائـى دارد، سـخت‌ىهائى دارد و گاهـى در مـوارد گوناگـون، بـراى نخبـگان و زبـدگان ترديدهائـى پيـش 
م‌ىآيـد. به عنـوان يـك اصل قطعـىِ موضوعـى، بايـد ايـن را مسـلّم گرفت كـه پايبنـدى به اصـول و حفـظ خطوط 

اصلـى نظـام اسلامى، اصل اسـت.

نصرت الهی مبتنی بر حفظ خطوط اصلی نظام
 بـر اسـاس ايـن، بايـد دنبـال پيشـرفتها گشـت. مـا امتحـان كرديـم، ديديـم كـه ميشـود اصـول را حفظ كـرد، به 
پيشـرفتها هم رسـيد. امروز كشـور ما از لحـاظ پيشـرفت علمـى، از لحـاظ پيشـرفت فنـاورى، از لحـاظ آگاه‌ىها و 
پختگ‌ىهـاى سياسـى، از لحاظ پيـدا كـردن راه و رسـم‌هاى گوناگـون در نهادهـاى مختلـف - نهادهـاى اقتصادى و 
غيره - بـا اوائل انقلاب قابل مقايسـه نيسـت؛ ما خيلـى جلـو رفتيـم، خيلـى پيشـرفته‌تريم؛ در عين حال اصـول را 
هم حفظ كرديـم. اگر جائـى از اصول كوتاه گذاشـته باشـيم، بايـد از آن توبـه كنيم. از اصول نبايسـتى كم گذاشـت. 
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همچنين بايـد بدانيم نصـرت الهى هم بسـتهى‌ بـه همين اسـت كه ما ايـن مبانـى و اصـول را حفظ كنيـم. اين كي 
نكتـه.

انعطاف‌پذيرى و حرکت داشتن دستگاه ولايت
نكتـهى‌ دومـى كـه در ايـن زمينـه عـرض مكينيـم، ايـن اسـت كـه نظام‌سـازى - كـه گفتيـم امـام بزرگـوار مـا بر 
اسـاس مبانـى فقهى، نظام‌سـازى كـرد - يـك امر دفعـى و كيبـاره نيسـت؛ معنايش اين نيسـت كـه ما يـك نظامى 
را بر اسـاس فقه كشـف كرديم و اسـتدلال كرديـم و اين را گذاشـتيم وسـط، و اين تمام شـد؛ نـه، اينجورى نيسـت. 
نظام‌سـازى كي امـر جـارى اسـت؛ روزبـه‌روز بايسـتى تكميل شـود، تتميم شـود. ممكن اسـت يـك جائى اشـتباه 
كرده باشـيم اما مهم اين اسـت كه مـا بر اسـاس اين اشـتباه، خودمـان را تصحيـح كنيم، خودمـان را اصلاح كنيم؛ 
ايـن جزو متمم نظام‌سـازى اسـت. نـه اينكه گذشـته را خـراب كنيـم. اينكـه ما ميگوئيـم نظام‌سـازى جريـان دارد، 
معنايش اين نيسـت كـه هرچـه را سـاختيم و بنـا كرديم، خـراب كنيـم؛ قانـون اساسـ‌ىمان را خـراب كنيـم، نظام 
حكومتـى و دولت‌ىمـان را ضايـع كنيم؛ نـه، آنچـه را كه سـاختيم، حفـظ كنيـم، نواقصـش را برطـرف كنيـم، آن را 

تكميل كنيـم. ايـن كار، يـك كار لازمى اسـت.
 من تصورم اين اسـت كـه بعُد مهمـى از قيـد اطلاق كـه امام منضـم كردند بـه ولايـت فقيه - كـه در قانون اساسـىِ 
اول قيـد »مطلقـه« نبود؛ ايـن را امـام اضافـه كردند - ناظـر به همين اسـت؛ يعنـى انعطاف‌پذيـرى. دسـتگاه ولايت 
- كه دسـتگاه عظيم ولايـت، يعنـى در واقـع مجموعـهى‌ آن دسـتگاه‌هاى تصميم‌سـاز و تصميم‌گير كه در رأسـش 
رهبرى قـرار دارد؛ اما مجموعـه، كي مجموعه اسـت - بايـد بتواند به طـور دائم خـودش را پيش ببـرد، متحول كند؛ 
چـون تحول جـزو سـنتهاى زندگـى انسـان و تاريخ بشـرى اسـت. مـا اگر چنانچـه خودمـان تحـول ايجـاد نكنيم و 
پيـش نرويم، تحـول بر مـا تحميـل خواهد شـد. تحـول يعنـى تكميـل، پيـش رفتن به سـمت آنچـه كه درسـت‌تر 
اسـت، آنچه كه كاملتر اسـت. يعنى آنچـه را كه سـاختيم، ببينيـم نقصهايش كجاسـت، آن را برطرف كنيـم؛ ببينيم 

كجا كـم داريـم، آن را اضافه كنيـم. اين جريـان بايسـتى ادامه پيـدا كند.

التقاط و کج فهمی در مساله ولایت فقیه
البتـه دشـمنان، »ولايت مطلقـه« را بـه معنـاى »اسـتبداد« گرفته‌انـد؛ يعنى ميـل فقيه عادل بـه صـورت دلبخواه. 
اين معنـا در دلِ خـودش كي تناقـض دارد: اگر عادل اسـت، نميتواند مسـتبد باشـد؛ اگر مسـتبد اسـت و بر اسـاس 
دلخـواه عمـل مكيند، پس عـادل نيسـت. دشـمنان، ايـن را ملتفت نميشـوند و ايـن معنـا را نميفهمند. اين نيسـت 
مسـئلهى‌ »ولايـت مطلقـه« كه فقيـه هـر كار دلـش خواسـت، بكنـد؛ كي وقـت كي چيـزى بـه نظرش رسـيد كه 
بايد ايـن كار انجـام بگيرد، فـوراً انجـام دهـد؛ قضيه اين نيسـت. قضيه اين اسـت كـه كي حالـت انعطافى در دسـت 
كليددار اصلى نظـام وجود دارد كـه ميتوانـد در آنجائى كه لازم اسـت، مسـير را تصحيح و اصلاح كند، بنـا را ترميم 

كنـد.
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 البتـه در اينجا هـم خطرى كـه وجـود دارد - كـه بايـد از اين خطـر برحذر بـود - اين اسـت كه مـا تصور كنيـم اين 
انعطاف بايسـتى تحـت تأثيـر فشـارهاى بيرونـى و تغييـرِ در جهـت انعطاف بـه قالبهـاى غربى باشـد. سـر قضيهى‌ 
قصـاص به مـا اعتـراض مكيننـد و فشـار م‌ىآورند، سـر قضيـهى‌ ديه بـه ما فشـار م‌ىآورنـد، سـر قضايـاى گوناگون 
در مسـائل مختلف بـه ما فشـار م‌ىآورنـد؛ لذا ما تسـليم شـويم؛ انعطـاف به ايـن معنا باشـد. نـه، اين انحراف اسـت؛ 
اين انعطـاف نيسـت. بايد توجـه كنيم، همـان آيـهى‌ شـريفهى‌ »و ان تطـع اكثر مـن فـى الارض« اينجا هـم جارى 
اسـت. نبايد به خاطـر اينكه راديوهـاى بيگانـه و تبليغات خصمانـه و اتاقهـاى فكر دشـمن و كمربسـتهى‌ عليه نظام 
اسلامى، راجـع به فلان حكـم، راجـع به فلان مبنـا اعتـراض مكيننـد، فريـاد مكيشـند، مـا بيائيـم بگوئيـم حالا 
تجديد نظـر كنيم بـراى اينكه بـا دنيا هماهنگ شـويم؛ نـه، اين خطاسـت، اين انحراف اسـت؛ بـه اين انحـراف نبايد 

دچار شـد.

لزوم ترسیم مبانى مردم‌سالارى دينى برای کشورهای اسلامی
 در عيـن حـال مسـائل جديـدى وجـود دارد. در زمينـهى‌ اقتصـاد، مسـائل تـازه‌اى وجـود دارد. مثلاً مـا بانكدارى 
اسلامى را به وجود آورده‌ايـم. امروز مسـائل تـازه‌اى در زمينهى‌ پـول و بانكـدارى وجـود دارد؛ اينها را بايسـتى حل 
كرد؛ بايـد اينهـا را در بانكـدارى اسلامى - بانكـدارى بـدون ربا - ديـد. كـى بايد اينهـا را انجـام بدهد؟ فقـه متكفل 
ايـن چيزهاسـت. البته مـن همين‌جا عـرض بكنم كـه نياز ما بـه كرسـ‌ىهاى بحـث آزاد فقهـى در حوزهى‌ قـم - كه 
مهمتريـن حوزه‌هاسـت - بـرآورده نشـده اسـت. مـن ايـن را الان اينجـا عـرض مكينـم - آقايانـى هـم از قـم اينجا 
تشـريف داريد - اين نيـاز بـرآورده نشـده. در قم بايد درسـهاى خـارجِ اسـتدلالىِ قـو‌ىاى مخصوص فقـه حكومتى 
وجود داشـته باشـد تا مسـائل جديد حكومتى و چالشـهائى را كه بـر سـر راه حكومت قرار ميگيرد و مسـائل نـو به نو 
را كه هـى بـراى مـا دارد پيش م‌ىآيـد، از لحـاظ فقهى مشـخص كنند، روشـن كننـد، بحـث كنند، بحثهـاى متين 
فقهى انجـام بگيـرد؛ بعد ايـن بحثها م‌ىآيد دسـت روشـنفكران و نخبـگان گوناگـون دانشـگاهى و غير دانشـگاهى، 
اينها را بـه فرآورده‌هائـى تبديل مكيننـد كه بـراى افكار عمـوم، براى افـكار دانشـجويان، بـراى افكار ملتهـاى ديگر 
قابل اسـتفاده اسـت. اين كار بايسـتى انجام بگيرد، ما ايـن را لازم داريـم. محصول اين كاوشـهاى عالمانـه ميتواند در 

معـرض اسـتفادهى‌ ملتهـا و نخبگان ديگـر كشـورها هم قـرار بگيرد.
 الان شـما ملاحظـه كنيـد؛ تقريبـاً در مـدت هشـت مـاه، در كيـى از آرامتريـن و سـاكت‌ترين نقـاط عالـم - يعنـى 
شـمال آفريقا و حول و حوش شـمال آفريقـا و جزيرةالعرب - چهـار تا نظام سـرنگون شـده؛ يعنى چهار تـا دكيتاتورِ 
چسـبيده به صندلـىِ متىك بـه غـرب و متىك بـه آمريـكا، زيـر و رو شـدند: مصـر، تونـس، ليبـى و يمن. خـب، اين 
خيلـى حادثهى‌ مهمى اسـت. من عـرض كـرده‌ام، باز هم عـرض مكينم؛ مـا واقعـاً نميتوانيـم الان ابعـاد عظمت اين 
حادثه را درسـت ترسـيم كنيم. خيلى كار بزرگـى انجام گرفته اسـت. خب، اينجا ملتهـا در معرض حوادثى هسـتند. 
ىكي از ايـن حـوادث - كه ان‌شـاءاللَّ ايـن پيـش بيايد - اين اسـت كـه نخبـگان دينى ملتهـا بتواننـد زمام امـور اين 
ملتها را در دسـت بگيرند و راه درسـت را كه برخاسـتهى‌ از اسلام و برخاستهى‌ از شـريعت و برخاسـتهى‌ از نيازهاى 
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بومى و اقليمـى باشـد، براى مردم ترسـيم كننـد؛ ايـن بهترين راه اسـت. امـا چقـدر احتمـال دارد كه ايـن راه پيش 
بيايد؟ انسـان دلـش ميلرزد.

 كي احتمـال ديگر اين اسـت كه همـان كسـانى كـه عواملشـان از در بيـرون رفته‌انـد، دوبـاره از پنجره وارد شـوند؛ 
همان كسـانى كـه در مقابل اسلام، در مقابـل حركت ضـد صهيونيسـتى ملت مصر، سـى سـال از يـك دكيتاتورى 
حمايـت كردند، باز زمينه‌سـاز يـك دكيتاتـورى ديگرى بشـوند. خـب، اول كـه دكيتاتـور نميگويد مـن دكيتاتورم؛ 
يـك شـكلى بـه آن ميدهنـد؛ دسـتگاه‌هاى تبليغاتى هـم دارنـد، پول هـم دارنـد، امكانات هـم دارنـد، مـزدور و آدم 
هم حتمـاً دارنـد. بنابرايـن كي بيم اين اسـت كـه اينها بـاز بيايند يـك نظامهائى را خودشـان درسـت كننـد، يا كي 
نظامهـاى الگوگرفتـهى‌ كامـل از غـرب روى كار بياينـد. اين خطر بسـيار بزرگى اسـت بـراى همين كشـورها، كه به 
اسـم دموكراسـى و بـه اسـم آزادى و اين حرفهـا بياينـد نظامهـاى غربـى را در اينجـا حاكـم كننـد. و انواع و اقسـام 

خطرهائـى كـه در اينجا وجـود دارد.
 آن چيـزى كـه اينجـا ميتواند بـه اين كشـورها كمـك كند، تفكـر مردم‌سـالارى دينـى اسـت. مردم‌سـالارى دينى 
كه ابتـكار امـام بزرگوار ماسـت، ميتواند نسـخه‌اى بـراى همهى‌ اين كشـورها باشـد؛ هم مردم‌سـالارى اسـت، هم از 

متن دين برخاسـته اسـت.
 البته ممكن اسـت فقهاى اهل سـنت - چـه فقهاى شـافعى در مصر، چـه مال‌ىكها در بعضـى ديگر از كشـورهاى آن 
منطقـه، چه حنف‌ىهـا در بعضى از كشـورهاى ديگـر - معتقد بـه ولايت فقيه نباشـند؛ خيلـى خوب، مـا نميخواهيم 
حتمـاً مبنـاى فقهـى خودمـان را بـه آنهـا عرضـه كنيـم يـا اصـرار بورزيـم؛ امـا مردم‌سـالارى دينـى ممكن اسـت 
شـكلهاى گوناگونى پيـدا كنـد. بايد ايـن مبناى مردم‌سـالارى دينـى را ما بـراى اينهـا تبييـن كنيم، تفهيـم كنيم؛ 
مثل هديـه‌اى در اختيارشـان بگذاريم. مطمئنـاً اين مردم، مردم‌سـالارى دينى را خواهند پسـنديد. اين كارى اسـت 
كه بر عهدهى‌ ماسـت و بايسـتى انجـام بگيرد تا دشـمنان ايـن ملتهـا از خلأىي كه بـه وجود آمـده، اسـتفاده نكنند. 

ايـن خأل را بايد به وسـيلهى‌ اسلام پـر كنند.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


